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سخن سردبیر
رشـد و شـکوفایی روزافـزون دانـش در علـوم انسـانی، به ویـژه در رشـته اقتصـاد، 
باعـث شـده اسـت کـه ضـرورت قـرار گرفتـن نتایـج به دسـت آمده از تحقیقـات و 
پژوهش هـای اقتصـادی برای محققـان و علاقه منـدان، بیش ازپیش، عیان گـردد و برای 
رفـع ایـن ضرورت و زمینه سـازی دسترسـی محققان بـه تحقیقات انجام شـده، تنها راه 
مناسـب و متقـن انتشـار نشـریات علمـی تخصصی اسـت. در ایـن راسـتا »دوفصلنامه 
یافته هـای اقتصـادی« بر آن اسـت که نقش اساسـی خود را در ثبت و نشـر تحقیقات و 
پژوهش هـای ایـن رشـته ایفا نمـوده و تلاش می کند تا بسـتر مناسـب را برای توسـعه 
ارتبـاط بیـن پژوهشـگران و ارتقای سـطح پژوهش ها در عرصـه اقتصاد، فراهم سـازد.
 علی رغـم مشـکلات و فضـای نامناسـب تحقیـق و پژوهـش در کشـور، بـا عنایت 
بین المللـی  دانشـگاه  اقتصـاد  دیپارتمنـت  اعضـای  بـالای  همـت  متعـال،  خداونـد 
المصطفی)ص( - افغانسـتان و سـعی مسـئولان و خصوصاً ریاست محترم دانشگاه، اولین 
دو فصلنامـه »یافته هـای اقتصادی« در دسـترس علاقه منـدان قرار می گیـرد و امیدواریم 
که در شـماره های بعدی از توانایی های اسـاتید و پژوهشـگران این رشـته بیشتر استفاده 

نمـوده و کاسـتی های مجلـه را به تدریـج زمـان برطـرف نماییم. 
بـدون شـک کسـب موفقیـت در این وادی بسـیار سـخت و بـدون پشـتوانه علمی 
پژوهش گران این رشـته ناممکن خواهد بود؛ لذا دانشـگاه بین المللی المصطفی )ص(- 
افغانسـتان و دیپارتمنت اقتصاد این دانشـگاه، دسـت تمامی محققین و پژوهشگران این 
عرصـه را بـه گرمـی می فشـارد و از مقـالات و تحقیقات شـان باگشـاده رویی اسـتقبال 

. می کند



اینک با انتشـار اولین شـماره این مجله، جا دارد از زحمات تمامی دسـت اندرکاران، 
خصوصـاً ریاسـت محترم دانشـگاه جناب آقای دکتـر ثابت، اعضای محتـرم دیپارتمت 
اقتصـاد و همـکاران صبـور و پرتـلاش در مرکز پژوهشـی المصطفی )ص( کـه در بعُد 
اجرایـی مجلـه زحمـات ارزشـمندی را تقبل نمودنـد و همه فرهیختگانی که با ارسـال 
مقالـه مـا را یاری دادند، صمیمانه سـپاس گزاری نمـوده و برای همه این بزرگـواران، از 

درگاه خـدای متعـال توفیق روزافزون مسـئلت می نماییم.

علی نقی عرفانی



 د افغانستان بانک
 )بانک مرکزی افغانستان(

و سیاست های پولی

علی نقی عرفانی1 

1. دانشجوی دکتری اقتصاد





چکیده
»د افغانسـتان بانک« )بانک مرکزی افغانسـتان( مهم ترین نهاد اقتصادی کشـور اسـت 
کـه می توانـد بـا اعمال درسـت سیاسـت های پولی عـلاوه بر تثبیـت ارزش پـول ملی، 
اعتمـاد مـردم و تاجـران را نسـبت بـه آن جلـب کنـد. در دو دهـه اخیـر »د افغانسـتان 
بانـک« به عنوان یک نهاد مسـتقل پولی، بـر خلاف غالب بانک های مرکزی کشـورهای 
صنعتـی و رو بـه رشـد که کنتـرل نرخ بهـره را هدف گـذاری می کنند، سیاسـت کنترل 
حجـم پـول را هدف گـذاری کـرد تـا از این طریـق بتواند پـول افغانـی را به عنوان یک 
واحـد پولـی بـا ثبات در منطقـه معرفی نمـوده و هم نوسـانات اقتصـادی را به گونه ی 
مدیریـت نمایـد که رشـد اقتصادی کشـور کمتر آسـیب ببینـد و اتخاذ این سیاسـت با 
توجـه بـه شـرایط اقتصادی افغانسـتان، بهتریـن تصمیم بانـک مرکزی کشـور در طول 

عمـر 83 سـاله خود بوده اسـت.
واژگان کلیدی: افغانستان بانک، سیاست پولی، حجم پول، نرخ بهره.
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مقدمه
بعـد از گـزارش بانـک جهانی در سـال 1991، با موضـوع ثبات اقتصادی در سـطح 
کلان و اهمیـت آن بـرای رشـد و توسـعه اقتصـادی، ثبـات اقتصـادی در کانـون توجه 
بسـیاری از اقتصاددانـان قـرار گرفـت. در این گزارش، این واقعیت برجسـته شـده بود 
کـه کشـورهای بـا ثبـات اقتصـادی، عملکرد بهتری نسـبت به کشـورهای بی ثبـات در 
نرخ پس انداز و جذب سـرمایه و مولفه های رشـد اقتصادی داشـته اند. )نورانی، 1397( 
ثبـات اقتصـادی و اقتصـاد پایـدار، زمینه سـاز نـرخ پس انـداز بالاتـر به منظـور تأمین 
مالـی سـرمایه گذاری اسـت کـه سیاسـت های اقتصـادی ایـن مهـم را هدف گـذاری 
می کنـد. بانـک مرکـزی یکـی از نهادهـای مهـم در ایجـاد ثبـات پولـی و ثبـات مالـی 
به عنوان هدف اصلی و اولیه در اکثر کشـورها شـناخته می شـود و در راسـتای رسـیدن 
بـه ایـن دو هـدف بانک های مرکـزی نقش و وظایف متعـددی را به عهـده می گیرند تا 

زمینـه ثبـات اقتصـادی پایـدار را فراهم کننـد. )کی ارسـلان، 1396(
 بانـک مرکـزی افغانسـتان )د افغانسـتان بانـک( در دو دهـه اخیـر تـا حـدودی در 
سیاسـت پولـی موفـق عمـل کرده اسـت و پـول افغانـی یکـی از پول های با ثبـات در 
سـطح منطقه بوده اسـت، هرچند که در بعض سـال ها، نوسـانات داشـته اسـت اما در 
مجموع ثبات نسـبی خود را در بیسـت سـال گذشـته حفظ کرده اسـت. در این نوشـته 
تـلاش شـده اسـت که ابتـدا اهـداف نهایی و میانـی بانک مرکـزی بیان گـردد و این که 
بانـک مرکـزی بر اسـاس کـدام مکانیـزم، چه نـوع هدفـی را در کوتاه مدت در دسـتور 
کارش قـرار می دهـد. سـپس عمل کـرد بانـک مرکزی افغانسـتان در جهت ثبـات پولی 
بـا توجـه به وجود اطلاعـات لازم در دو دهـه اخیر  با روش جمـع آوری داده و تحلیل 

آن، مـورد بررسـی قـرار می گیرد.

اهداف بانک مرکزی
اهـداف بانک مرکزی شـامل اهـداف بلندمدت یا اهداف نهایـی و اهداف کوتاه مدت 
یـا اهـداف میانـی می گـردد و هـردو هـدف را سیاسـت های پولی کـه در اختیـار بانک 



7د افغانستان بانک )بانک مرکزی افغانستان( و سیاست های پولی

مرکـزی اسـت، مـورد توجـه قـرار می دهـد. اهـداف نهایـی مانند نـرخ بـی کاری، نرخ 
رشـد حقیقـی اقتصـاد و تورم اسـت که بانک های مرکـزی در بلندمدت این سـه هدف 
را همیشـه در دسـتور کار خویش قرار می هند )سـردبیر نشـریه، 1385( و اهداف میانی 
یـا کوتاه مـدت ماننـد نرخ بهـره، نرخ رشـد پـول و اعتبـارات، مهم ترین اهـداف میانی 
کنتـرل نـرخ بهـره و حجـم پـول اسـت که بانک هـای مرکـزی توجـه خاصی بـه آنان 

)343 ,2004 :dornbusch( .دارنـد تـا با کمک آن هـا بتوانند به اهـداف نهایـی برسـند
 ولـی مسـأله مهـم و چالـش برانگیـز، این اسـت کـه بانک هـای مرکـزی نمی توانند 
همزمـان هـر دو هـدف میانـی را کنترل نمـوده  و هدف گذاری نمایند؛ زیـرا هدف قرار 
دادن هـر کـدام از نـرخ بهـره یـا حجم پـول، می طلبد که دیگـری تحت کنترل نباشـد، 
لـذا اقـدام بـه کنتـرل حجم پـول یا نرخ بهـره دلیل خاصی خـود را دارد که بـا توجه به 

وضعیت متغیرهـای اقتصادی، تعییـن می گردد.
اهـداف میانـی مهم تریـن و یکـی از فاکتورهـای اصلـی رسـیدن به اهـداف نهایی و 
اهـداف اصلـی بانـک مرکزی اسـت و تـا زمانیکه بانـک مرکـزی نتواند اهـداف میانی 
خـود را در کنتـرل داشـته باشـد، نمی تواند اهداف اصلی اعلان شـده را تحقق بخشـد؛ 
زیـرا رسـیدن بـه اهـداف اصلـی و نهایـی می طلبد کـه بانک مرکـزی بتواند همسـویی 
بخـش خصوصـی، خانوار و شـرکت ها را داشـته باشـد. اعـلام اهداف نهایی از سـوی 
بانـک مرکـزی، باعث می گردد کـه نهادهای اقتصادی مانند شـرکت ها و خانـوار، رفتار 
اقتصـادی خـود را در هماهنگـی بـا اهـداف تعییـن شـده، تعریف کننـد و ایـن مسـأله 
سـبب می شـود کـه برنامه ریزی هـای کلـی سـازگارتر و اطمینان آورتـر بـه نظر برسـد. 

 )345 ,2004 :dornbusch(
 بانک هـای مرکـزی همـواره تلاش می کننـد که اهداف نهایی را درسـت و مناسـب 
ترسـیم کننـد که این مسـأله نیازمند آگاهی مناسـب از عملکرد عناصر کلیـدی اقتصاد، 
در سـطح کلان اسـت و در صورتی که بانک مرکزی عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی 
را بـه درسـتی پیش بینـی کند، می توانـد اقتصـاد را در نزدیکی اهداف نهایی نگهداشـته 
و دسترسـی به اهداف را سـرعت ببخشـد. سیاسـت های اقتصادی که مسـتقیم اهداف 
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میانـی را در نظـر می گیـرد، نیازمنـد یک سیسـتیم پولی و مالی مناسـب و قوی اسـت، 
تـا بتوانـد زمینه سـاز هـدف نهایی مانند رشـد اقتصـادی گـردد. )زرین اقبـال، جعفری 

صمیمـی و طهرانچیان، 1394( 
سیاسـت های پولـی مهم تریـن ابزار و مولفه اسـت کـه می تواند بانک مرکـزی را در 
جهـت نیـل به اهـداف اصلی کمـک کند؛ چون مسـتقیماً اهـداف میانـی را تحت تأثیر 
قـرار داده و زمینه هـای مناسـب و دقیق تـری را در اختیـار بانـک مرکزی قـرار می دهد.

بانک هـای مرکـزی، در اقتصـاد کشـورها تأمیـن اهداف متعـددی را به عهـده دارند. 
ایـن اهـداف، اگـر چـه از نظـر مفهومی ممکن اسـت از یکدیگـر جدا و منفک باشـند؛ 
امـا بایـد به گونـه ای هماهنگ بـا یکدیگر و به صورت منسـجم محقق شـوند. آنچه که 
در این نوشـته مدنظر اسـت اهداف متعارف وابسـته به سیاسـت پولی اسـت که بانک 
مرکزی افغانسـتان آن را جزء از اهداف خود دانسـته و در »قانون د افغانسـتان بانک« در 

مـاده دوم، به آن تصریح شـده اسـت.

هدف گذاری حجم پول یا نرخ بهره
پیشـینۀ بانک هـای مرکزی نشـان دهنـده ای این موضوع اسـت که بیـن هدف گذاری 
نـرخ بهـره و کنتـرل حجـم پول در نوسـان بوده اسـت؛ مثلًا تـا قبـل از 1950 م، فدرال 
رزرو و بانک هـای مرکـزی مهـم، توجـه خـاص به کنترل حجـم پول داشـتند و هدف 
عمـده بانک هـای مرکـزی کنترل حجم پول بود اما بعـد از 1950 م، توجه فـدرال رزرو 
بـر کنتـرل نـرخ بهـره در مقابـل کنتـرل حجم پـول، تغیـر یافته اسـت. هرچند تا سـال 
1982م، بعـض از بانک هـای مرکـزی هدف گـذاری در مـورد حجـم پـول را کم وبیش 

)347 ,2004 :dornbusch( .در بعـض دوره ها، در دسـتورکار قـرار داده انـد
در  صاحب نظـر  و  آمریکایـی  اقتصـاددان   )1937  ,William Poole( پولـه  ویلیـام 
 )1994 ,poole( ،سیاسـت های پولـی، در مطالعـه ای که از سـال 1970م انجام داده اسـت
تصمیم گیـری بانک هـای مرکـزی مبنـی بـر کنتـرل نـرخ بهره یـا هدف گـذاری حجم 

پـول را بـا کمـک منحنی هـای IS و LM توضیـح داده اسـت.
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اگـر بانـک مرکـزی، تولیـد در یـک سـطح معیـن را هـدف نهایـی خـود قـرار داده 
باشـد و بخواهـد بـا کمـک هدف گـذاری نـرخ بهـره یـا کنتـرل حجـم پـول در دوره 
معیـن، بـه ایـن هـدف نزدیـک شـود، دانسـتن متغیرهـای مخـارج برنامه ریـزی شـده 
کـه نشـان دهنده وضعیـت منحنـی IS اسـت و متغیرهـای ماننـد تقاضای پـول و مقدار 
نقدینگـی کـه نشـان دهنده جایـگاه و موقعیت LM اسـت، بسـیار مهم و حیاتی اسـت. 
بنـا برایـن وضعیـت اقتصـاد را می تـوان بـه دو حالـت در نظر گرفـت، حالـت اول که 
جایـگاه و موقعیـت IS معلـوم نیسـت و حالـت دوم کـه جایگاه و موقعیـت LM معلوم 
نیسـت و بـرای هـر یکـی از ایـن حـالات سیاسـت مناسـب بـا آن را معرفـی خواهیم 
کـرد. ایـن نکتـه را نیز یـادآوری نمایم کـه در اکثر کشـورهای در حال رشـد و در همه 
کشـورهای توسـعه نیافتـه، جایـگاه منحنی هـای IS و LM همزمـان مشـخص نبـوده و 
اطلاعـات لازم بـرای تعیین جایگاه این دو منحنی، در دسـترس نهادهای سیاسـت گذار 
و بانـک مرکزی نیسـت، بدیـن لحاظ سیاسـت های بانک مرکزی با توجـه به اطلاعات 
موجـود در بـازار اجنـاس و خدمـات و بـازار پول و اعتبـارات، تصمیم گیـری نموده و 

سیاسـت های خاصـی را اجـرا می کنـد.
۱( کنترل حجم پول

اگـر اطلاعـات کامل از مخارج برنامه ریزی شـده در دسـترس نباشـد، نتیجـه آن عدم 
تعییـن جایـگاه منحنی IS در اقتصـاد خواهد بود؛ زیـرا اجزای IS عبارت اسـت از:

در ایـن معادلـه E مخـارج واقعـی برنامه ریـزی شـده، Y تولیـد واقعـی، r نـرخ بهره 
واقعـی، G خریدهـای واقعـی دولـت و T مالیات هـای واقعی هسـتند؛ وها نشـاندهنده 
مشـتق های جزئـی در معادلـه IS می باشـند. اگـر معادلـه فـوق در فضـای r و Y درنظـر 
گرفته شـود دارای شـیب منفی خواهد بود؛                                       زیرا اثر نرخ 
بهـره بـر مخارج برنامه ریزی شـده منفـی اسـت و آن را در معادله اولیه منحنی IS نشـان 

)421 ,2001 ,romer( .دادیـم
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در ایـن حالـت بانـک مرکـزی نمی تواند جایـگاه منحنـی IS را در اقتصاد به درسـتی 
تعییـن کنـد، بنابـر ایـن، بانـک مرکزی اگـر بخواهـد حجم پـول را هدف گـذاری کند، 
تعـادل در بـازار پـول که با منحنی LM نشـان داده می شـود به صـورت LM)M( خواهد 
بـود و اندیـس M بـه این معناسـت کـه بانک مرکـزی حجم پـول را هدف میانـی قرار 
داده اسـت و اگـر بخواهـد نـرخ بهره را در سـطح مشـخصی تثبیت کند منحنـی LM با 
اندیـس r نشـان داده می شـود. در چنیـن حالتـی، بانـک مرکزی با کمک سیاسـت های 
پولـی، حجـم پـول را هدف گذاری می کنـد؛ چون بـا هدف گذاری حجم پـول به عنوان 
هـدف میانی سیاسـت های بانک مرکـزی، اقتصاد به نزدیکترین حالـت ممکن به هدف 

نهایـی خواهد بود.

توجـه بـه شـکل 1 نشـان می دهـد کـه اگـر جایـگاه منحنـی IS در اقتصـاد معلـوم 
نباشـد، فرقی نمی کند که در واقع IS)1( باشـد یا IS)2(، اسـتفاده از سیاسـت های پولی 
بـرای کنتـرل حجـم پـول به عنـوان هدف میانـی از سـوی بانک مرکـزی، اقتصـاد را به 

نزدیکتریـن حالـت ممکـن به هـدف نهایـی که Y* اسـت قـرار می هد.
2( کنترل نرخ بهره

اگـر متغیرهـای مخارج برنامه ریزی شـده که تشـکیل دهنـده منحنی و جایـگاه IS در 
 LM اقتصـاد اسـت، معلـوم باشـد، اما متغیرهـای بـازار که تعیین کننـده جایـگاه منحنی
و تعـادل در بـازار پـول اسـت معلـوم نباشـد، در این صـورت، بانک مرکزی سیاسـت 
متفاوتـی را در نظـر گرفتـه و هـدف میانـی خـود را کنترل نـرخ بهره تعریـف می کند. 

ایـن سیاسـت باعث می گـردد که اقتصاد در حالتـی قرار گیرد، که مناسـب ترین جایگاه 
برای رسـیدن بـه هدف نهایی باشـد.

شـرط برابـری عرضـه و تقاضـای مانـده واقعـی در سـطح قیمت مشـخص عبارت 
از: است 

کـه در آن M حجـم پـول، P سـطح عمومی قیمت هاسـت و در آن نرخ بهره اسـمی 
بـر حسـب مجمـوع نرخ بهـره واقعـی )r( و تورم مورد انتظار نشـان داده شـده اسـت. 
رویکـرد سـنتی بـرای تحلیل معادله تعـادل بازار پول، بـرون زا فرض کردن M اسـت و 
هـم چنیـن فرض می کنیـم قیمت ها به طـور کامل ثابت هسـتند و از طـرف دیگر تورم 
انتظـاری )( برابـر بـا صفر درنظر گرفته شـده اسـت. بنابراین طرف چـپ معادله تعادل 
بـازار پـول  و طرف راسـت آن )r,Y(L اسـت چون L)r,y( تابـع کاهش یابنده از نرخ بهره 
و افزایش یابنـده درآمـد اسـت، مجموعـه ترکیباتـی از r و Y کـه در معادله تعـادل بازار 
پـول صـدق می کننـد، شـیب مثبت دارد. منحنـی که نشـان دهنده تعادل در بـازار پول و 
اعتبـارات اسـت بـه نام منحنی LM معروف اسـت و مکان هندسـی ترکیبـات نرخ بهره 
واقعـی و درآمـد را در فضـای r و Y بـا فرض بـرون زا بودن عرضه پول نشـان می دهد. 

)426 ,2001 romer(
 

 LM شـکل 2 نشـان می دهـد کـه اگر وضعیـت اقتصاد بـه گونه ی باشـد که جایـگاه
معلـوم نباشـد، بهتریـن هدف گـذاری کوتاه مدت بانک مرکـزی کنترل نرخ بهره اسـت 
و بـا ایـن سیاسـت بانـک مرکـزی می توانـد نهادهـای پولی و اعتباری کشـور بـه گونه 

شکل 2

شکل 1
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ایـن سیاسـت باعث می گـردد که اقتصاد در حالتـی قرار گیرد، که مناسـب ترین جایگاه 
برای رسـیدن بـه هدف نهایی باشـد.

شـرط برابـری عرضـه و تقاضـای مانـده واقعـی در سـطح قیمت مشـخص عبارت 
از: است 

کـه در آن M حجـم پـول، P سـطح عمومی قیمت هاسـت و در آن نرخ بهره اسـمی 
بـر حسـب مجمـوع نرخ بهـره واقعـی )r( و تورم مورد انتظار نشـان داده شـده اسـت. 
رویکـرد سـنتی بـرای تحلیل معادله تعـادل بازار پول، بـرون زا فرض کردن M اسـت و 
هـم چنیـن فرض می کنیـم قیمت ها به طـور کامل ثابت هسـتند و از طـرف دیگر تورم 
انتظـاری )( برابـر بـا صفر درنظر گرفته شـده اسـت. بنابراین طرف چـپ معادله تعادل 
بـازار پـول  و طرف راسـت آن )r,Y(L اسـت چون L)r,y( تابـع کاهش یابنده از نرخ بهره 
و افزایش یابنـده درآمـد اسـت، مجموعـه ترکیباتـی از r و Y کـه در معادله تعـادل بازار 
پـول صـدق می کننـد، شـیب مثبت دارد. منحنـی که نشـان دهنده تعادل در بـازار پول و 
اعتبـارات اسـت بـه نام منحنی LM معروف اسـت و مکان هندسـی ترکیبـات نرخ بهره 
واقعـی و درآمـد را در فضـای r و Y بـا فرض بـرون زا بودن عرضه پول نشـان می دهد. 

)426 ,2001 romer(
 

 LM شـکل 2 نشـان می دهـد کـه اگر وضعیـت اقتصاد بـه گونه ی باشـد که جایـگاه
معلـوم نباشـد، بهتریـن هدف گـذاری کوتاه مدت بانک مرکـزی کنترل نرخ بهره اسـت 
و بـا ایـن سیاسـت بانـک مرکـزی می توانـد نهادهـای پولی و اعتباری کشـور بـه گونه 

شکل 2
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مدیریـت نمایـد که هـدف بلندمدت بهتر در دسـترس قـرار گیرد.
ارائـه می دهـد و می گویـد:  را  متفاوت تـر  یـک رویکـرد   )1995 ,Taylor( تیلـور 
بانک هـای مرکـزی امـروز عرضـه پـول را هدف قـرار نمی دهنـد، به جـای آن، عرضه 
پـول را بـرای دسـت یابی به یک نرخ بهره خـاص که هدف میانی بانک مرکزی اسـت، 
تعدیـل می کننـد و در واکنـش بـه تغییـرات در تولید و تـورم نرخ بهره هـدف را تغییر 
می دهنـد، در چنیـن حالـت عرضه پول یک متغیـر درون زا خواهد بـود و بانک مرکزی 

 )427 ,2001 ,romer( .از یـک قاعـده نرخ بهـره پیـروی می کنـد
ایـن نـوع سیاسـت که فعـلًا در بعض بانک هـای مرکـزی اعمال می گـردد خصوصاً 
بـرای کشـورهای کـه نـرخ ارز را به شـدت تحـت کنتـرل دارند تـا به تقویـت تجارت 
خارجـی بپردازنـد، عرضـه پـول نمی توانـد یک متغیـر برون زا و مسـتقل باشـد؛ چون 
عرضـه پـول نـه تنهـا تعیین کننـده میـزان صـادرات و واردات، بلکه هدف گـذاری نرخ 
بهـره خـاص، تعیین کننـده میـزان سـرمایه گذاری خارجی در کشـور نیز می باشـد. این 
رویکـرد، توجهـی خاصی به نظریـات آن دسـته اقتصاددانان پولـی دارد که معتقدند که 
تـورم همـواره ناشـی از عرضه پـول، با نرخی بیـش از حاصل ضرب نرخ رشـد درآمد 
حقیقـی و کشـش درآمـدی تقاضـا بـرای پول، شـرط لازم و کافـی برای تورم مسـتمر 

می باشـد )طیب نیـا، 1373(

بانک مرکزی افغانستان
»د افغانسـتان بانـک« در بهـار سـال 1318، توسـط مجلـس وزرا تصویب و سـه ماه 
بعـد شـورای ملـی نیز تأسـیس د افغانسـتان بانک را تصویـب کردند و زمسـتان همان 
سـال مجلـس اعیان بـا سـرمایه اولیه یک صدو بیسـت میلیـون افغانی جـواز فعالیت د 
افغانسـتان بانـک را منظـور کـرد و در تاریخ 1318/11/17، رسـماً در شـهر کابل افتتاح 
گردید و از همان ابتدا اجازه یافت که در داخل کشـور و در خارج از کشـور نمایندگی 
و شـعبات خـود را در صـورت لزوم ایجاد نماید. تا قبل از تأسـیس د افغانسـتان بانک، 
بانـک ملـی افغـان، بانـک داری دولت را بـه عهده داشـت. این بانک، توسـط تاجری به 
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نـام عبـد الحمید زابلی در بهار سـال 1312 تأسـیس گردید و تا قبـل از این، هیچ بانکی 
در افغانسـتان فعالیـت نمی کـرد و علـت اصلی آن حرام دانسـتن کسـب درامد توسـط 
پـول از سـوی شـاهان افغانسـتان بود کـه عمل بانـک داری را مصـداق ربا می دانسـت. 

 )1391 )پوپل، 
در ایامی که در کشـور بانکی وجود نداشـت دارایی شـاهی در خزانه حفظ می شـد 
و مـردم سـرمایه خـود را خـود حفاظت می کـرد یا بزرگ فامیـل امانت خانه سـاخته و 
سـرمایه فامیـل را نگهداری می کـرد. اندک صرافانـی که در بعض شـهرها خصوصاً در 
کابـل فعالیـت می کردند تحت عنـوان »سـودخور« )رباخوار( در فرهنگ مردم شـناخته 
می شـد و ایـن بدترین شـغل ممکن بود کـه یک نفر می توانسـت اختیار کنـد. تعدادی 
از صرافـان هندی که با حضور انگلیسـی ها در افغانسـتان آمده بودنـد، نیازهای مبادلات 
ارزی را بـراورده می کردنـد و ارز مورد نیاز مسـافرین تجـاری و زیارتی را تأمین و حتی 

ارز مورد نیاز دسـتگاهی شـاهی را نیـز تأمین می کردند.
بانـک ملـی افغـان تـا سـال 1318 به تنهایـی هم وظایـف بانـک مرکـزی را به عهده 
داشـت و هـم وظایف بانک تجـاری را و هر روز به وظایفش اضافـه می گردید و عملًا 
تمامـی فعالیت هـای بانکـی را در اختیـار خـود داشـت از نشـر و ضرب بانـک نوت و 
سـکه تـا افتتـاح انواع حسـابات برای اشـخاص حکمـی و حقیقـی. از سـال 1318 که 
بانـک مرکـزی افغانسـتان تأسـیس گردیـد بانـک داری دولت و نشـر پـول را به عهده 
گرفـت. د افغانسـتان بانـک، از بـدو تأسـیس تـا سـال 1381 عـلاوه بر وظایـف عادی 
تعریف شـده بـرای بانک هـای مرکـزی، وظایـف بانـک تجـاری را نیز به عهده داشـت 
)د افغانسـتان بانـک، 1401( و انـواع حسـاب بانکـی برای اشـخاص حقیقی و حکمی 

می کرد. افتتـاح 
 از بـدو تأسـیس د افغانسـتان بانـک تا سـال 1358 همیشـه پـول ملی بـا چهره های 
حاکمـان نشـر می گردیـد و این یک رونـد عادی برای د افغانسـتان بانـک و انحصاری 
بـرای افغانسـتان بـود کـه بـا تغییـر دولت ها عکس هـا و چهرهـای روی اسـکناس نیز 
تغییـر می کـرد، بعـد از حاکمیت احـزاب چپ و کمونیسـتی، این رونـد متوقف گردید 
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بـه جـای عکـس حاکمـان و چهره هـا، نمادهـای کارگری ماننـد صنعت و کشـاورزی 
جایگزیـن گردیـد؛ ایـن کار هرچنـد در زمانـش تغییـر مثبت بـه نظر می رسـید اما قرار 
گرفتـن نشـان حـزب خلـق در بـالای اسـکناس ها از سـال 1357 و در زمـان حاکمیت 
حـزب خلـق نقطـه تاریکـی بـر تاریخ نشـر پـول ملی حسـاب می شـود. )دولـت زاده،  
)BBC persian ,2008 از سـال 1358 بـا حاکـم شـدن حـزب پرچـم نشـان د افغانسـتان 
بانـک در بـالای اسـکناس ها و بانـک نوت ها جا گرفـت و تا کنون این نشـان در بالای 

پـول ملی کشـور خـود نمایـی می کند.
شـاید بدترین دوران فعالیت د افغانسـتان بانک دهه 70 شمسـی باشـد که عملًا در 
کشـور دو نـوع بانـک نـوت چـاپ می شـد و بـا ارزش متفـاوت، در جریـان مبادلات 
کشـور قـرار می گرفـت و در این برهه از زمان د افغانسـتان بانک بـه وظیفه اصلی خود 
کـه حفظ ارزش پول ملی اسـت، نتوانسـت عمل کنـد؛ چون تأمین مخـارج جنگ های 
داخلـی بـا چـاپ پـول انجام می شـد و بانک مرکـزی عملًا اسـتقلال خود را از دسـت 
داده و حاکمـان مرکـز و شـمال در آن دوره، اقـدام بـه چـاپ و عرضه پـول می کردند و 

عمـلًا مکانیزمـی برای نشـر و عرضه پول وجود نداشـت.
 در ایـن دوره ارزش پـول افغانـی بـه کمترین سـطح ممکن رسـیده بود بـه گونه ای 
کـه سـکه کلًا از دور خـارج و بـرای سـهولت در حمل و نقل، بانک نوت هـای 5 و 10 
هـزار افغانـی بـرای اولیـن بار در کشـور چاپ و عرضـه گردید. اسـکناس های کمتر از 
5 هـزار افغانـی عمـلًا در بـازار مالـی ارزش نداشـت و مـردم در مبـادلات روزانه قبول 
نمی کردنـد. )دولـت زاده, BBC persian 2007( در ایـن دوره بیشـترین مبادلات و خرید 
و فروش هـای بـزرگ بیشـتر بـا کلدار پاکسـتانی انجـام می شـد و در واقع د افغانسـتان 
بانـک »حـق آقایـی« را به بانک مرکزی پاکسـتان و جمهوری اسـلامی پاکسـتان تقدیم 

کـرده بود.
اهداف د افغانستان بانک

از سـنبله 1382 کـه قانـون د افغانسـتان بانـک توسـط رئیـس دولت موقت توشـیح 
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گردیـد، فصـل جدیدی از فعالیت د افغانسـتان بانـک آغاز گردید و بـا جایگزین کردن 
پـول چاپ شـده در دوره مجاهدیـن بـا اسـکناس های جدیـد بـا رابطـه 1000 افغانـی 
قدیـم = 1 افغانـی جدید و اسـتقبال مـردم از این اقدام د افغانسـتان بانک، توانسـت در 
کمتریـن زمـان، پول هـای جدید را جایگزیـن کرده و از تـورم ناشـی از عرضه بی رویه 
پـول جلوگیـری کند و این اقدام، اولین قدم د افغانسـتان بانک در راسـتای هدف اصلی 

که حفـظ ارزش پـول ملی اسـت، بود.
در مـاده دوم قانـون د افغانسـتان بانـک اهداف اصلـی بانک مرکـزی را حفظ ارزش 
پـول ملـی، تأمیـن نقدینگـی )حمایـه سـیالیت( و رشـد اقتصـادی دوام دار می دانـد و 
می توانـد بـا اجرای سیاسـت های پولی اهدافـش را تأمین کند. ابزار سیاسـت های پولی 
در قانـون د افغانسـتان بانک شـامل عملیـات بـازار آزاد، ذخایر الزامـی بانک ها )ذخایر 
قانونـی(، عملیـات تنزیل )تنزیل مجـدد( و اعطای قرضـه )وام( به بانک هـای تجاری.1

در قانـون د افغانسـتان بانـک اشـاره بـه کنترل نرخ بهره نشـده اسـت و د افغانسـتان 
بانـک کنتـرل نرخ بهره را جزء از اهداف خود ندانسـته اسـت و دلایل متعددی می توان 

بر شـمرد مانند:
الف( سـابقه ذهنی مردم و دولت ها نسـبت به کسـب درآمد توسـط عملیات بانکی 
کـه آن را مصـداق ربا دانسـته و در فرهنگ مردم مذمت شـده و در شـرع حرام دانسـته 
شـده اسـت. )پوپـل، 1391( لـذا د افغانسـتان بانک اصـلًا توجهی به نرخ بهره نداشـته 
و قانون گـذار نیـز کنتـرل نرخ بهـره را جزء از اهـداف و وظایف بانـک مرکزی تعریف 

است. نکرده 
ب( در سـه دهه اخیر کشـور چاپ و نشـر بی رویه پول افغانی دلیل اصلی نوسـانات 
اقتصـادی و تـورم کشـور بـوده اسـت و این مسـأله باعث گردیـده بود که پـول افغانی 
یکـی از بی اعتبارتریـن پول منطقه باشـد و حتی در مبادلات عمـده داخلی کمتر اعتماد 
بـه آن می گردیـد، لـذا قانـون د افغانسـتان بانـک تمام توجـه بانک مرکـزی را معطوف 

1. قانون د افغانستان بانک مصوب 1382 مواد شصت و دوم تا شصت و هشتم.
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چـاپ و نشـر پـول نموده اسـت تـا ارزش افغانی تثبیـت و حفظ گـردد و در این زمینه 
به د افغانسـتان بانک اسـتقلال کامل را داده اسـت.1

 ج( اگـر فعالیـت د افغانسـتان بانک را در بیسـت سـال اخیر در نظـر بگیریم ممکن 
اسـت کـه در ابتـدا دلیـل عـدم توجـه بـه نـرخ بهـره چیـزی باشـد کـه گفته شـد، اما 
در ادامـه بعـد از تثبیـت پـول افغانـی به عنـوان یـک پـول بـا ثبـات در سـطح منطقـه، 
کنتـرل حجـم پول از سـوی د افغانسـتان بانک، دلیـل دیگری می خواهـد و آن مجهول 
بـودن متغیرهای دخیل در مخارج کشـور اسـت کـه بالتبع د افغانسـتان بانک نمی تواند 

جایـگاه IS در اقتصـاد را تعییـن کند.
د افغانستان بانک و کنترل حجم پول

افغانسـتان جزء کشـورهای توسـعه نیافته و فقیر محسـوب می گردد که درآمد سرانه 
آن در بهترین شـرایط از 700 دالر بیشـتر نبوده و از سـال 2012 روند نزولی داشـته و با 
مراجعه به اطلاعات ثبت شـده در بانک جهانی روند 18 سـال درآمد سـرانه افغانسـتان 

)2020, world bank( .گواه بر وضعیت اقتصادی کشـور اسـت

سـایر شـاخص های توسـعه نیـز وضـع چنـدان مناسـبی نـدارد. در چنین شـرایطی 
کنتـرل حجـم پول از سـوی د افغانسـتان بانک کار مناسـب و ضروری به نظر می رسـد 

1. قانون د افغانستان بانک بند دوم ماده اول، بند اول و بند سوم ماده سوم
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و علتـش را نیـز می تـوان در متغیرهـای تعیین کننـده جایـگاه IS یافت.
مهم تریـن متغیـر کـه می تواند جایگاه IS را تعیین کند مخارج دولت اسـت که سـهم 
عمـده در GDP افغانسـتان دارد، ایـن متغیر بـه دلایلی، قابل پیش بینی برای د افغانسـتان 

بانک نیسـت؛ چون بودجه سـالانه افغانسـتان سـاختار منحصر به فرد دارد.
بودجـه افغانسـتان به صـورت کلـی سـه بخـش دارد: 1- بودجـه عـادی 2- بودجـه 
انکشـافی 3- بودجـه خارجـی، آنچه که مشـخص و معین بود، بودجه عـادی بود که تا 
آخـر سـال مصرف می گردید. اما بودجه انکشـافی در طی بیسـت سـال اخیـر به دلایل 
مختلـف، صـد درصـد مصـرف و اجـرا نمی گردیـد و از طـرف دیگر بودجـه خارجی 
کشـور در سـند بودجـه ثبـت می شـد امـا مصـرف آن کامـلًا در اختیـار خارجی هـای 
مسـتقر در افغانسـتان بـود و تغییـرات قابـل ملاحظـه در طـول سـال داشـت. بنابریـن 
مصـارف دولـت از دو ناحیه دارای اجمال بود و این مسـأله سـبب شـده بـود تا جایگاه 
 is در اقتصـاد مشـخص نباشـد و قبلًا نیز بیـان گردید در صورتی کـه جایگاه is منحنـی
در اقتصاد مشـخص و معین نباشـد بهترین سیاسـت از سـوی بانک مرکزی این اسـت 
کـه کنتـرل حجـم پـول را هدف قـرار دهد تـا کمترین فاصله با هدف را داشـته باشـد.

نتیجه گیری
بـا توجـه به شـرایط اقتصادی در بیسـت سـال اخیـر، د افغانسـتان بانـک، در کنترل 
حجـم پـول و تثبیـت ارزش پولـی کشـور موفـق بـوده اسـت؛ هرچنـد کـه در بعـض 
سـال ها ماننـد 1385 و 86 ارزش افغانـی افـت ناگهانی دارد که علـت آن را نیز می توان 
در ایـن مسـأله پیـدا کـرد کـه کمک هـای جامعـه جهانی در بیشـتر مـوارد بـه صورت 
مسـتقل و مسـتقیم توسـط کشـور کمک کننـده بـه صـورت قراردادهـای دلاری انجام 
می شـد و هـم چنیـن بـرای اولین بـار )1383( انتخابـات سراسـری در کشـور برگـزار 
 گردیـد که هزینه برگزاری آن را سـازمان ملل به صورت مسـتقیم بـا قراردادهای دلاری 
پرداخـت کـرد و نتیجـه آن افزایش ارزش افغانی در مقابل ارزهـای معتبر بود و ثمره آن 
بـر اسـاس قانون نانوشـته اقتصـادی که »پول بـد پول خـوب را از دور خـارج می کند« 
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به حاشـیه رفتن پول افغانی در داخل کشـور گردید و د افغانسـتان بانک در سـال های 
1385 و 86 و هم چنیـن در سـال های 1394 و 95 اقـدام بـه افزایـش عرضـه پول نمود 
تـا بتوانـد پـول افغانـی را در بـازار جایگزیـن ارزهای نماید کـه در مقابـل افغانی، پول 

بد محسـوب می شـد.
بعـد از تحـولات تابسـتان سـال 1400 پـول افغانی افت شـدید و ناگهانـی را تجربه 
کـرد، امـا ایـن کاهـش ارزش اولاً کوتاه مـدت بـود و ثانیـاً عامـل اصلـی ایـن کاهـش 
ارزش، جـو روانـی حاکـم بـر کشـور بـود بـه گونه که مـردم هجـوم بردند بـه بانک ها 
تـا نقدینگـی خـود را تبدیل بـه ارز معتبر نماید و د افغانسـتان بانک مجبـور گردید که 
ذخایـر قانونـی بانک هـای تجـاری را آزاد نمـوده و بـرای پاسـخ دهی به تقاضـای مردم 
حجـم نقدینگـی را بالا ببرد. اما بعد از گذشـت شـش ماه و توقف عرضه پول از سـوی 
بانـک مرکـزی، پـول افغانی ارزش صعـودی خود را آغاز نمود و هـم اکنون پول افغانی 
در مقابـل ارزهـای معتبـر ماننـد دلار و یـورو به حالت قبـل از تحولات اخیر برگشـته 

است.
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چکیده
ریسـک به عنـوان یـک پدیـدۀ پنهـان همـواره در بانـک داری اسـلامی وجود داشـته 
اسـت. مقالـه حاضـر در صـدد بررسـی ریسـک های مطـرح در ایـن حـوزه اسـت. در 
راسـتای این هدف، ابتدا به تعریف ریسـک پرداخته شـده و سـپس ریسک در دوبخش 
بررسـی شـده اسـت. بخش اول افزون بر طرح ریسک های مشـترک بانک داری اسلامی 
و بانـک داری متعـارف، بـه تکنیک های کاهـش آن نیز می پـردازد. بخـش دوم عهده دار 
بررسـی ریسـک های خـاص بانـک داری اسـلامی و تکنیک هـای کاهـش آن اسـت. بر 

اسـاس یافته هـای تحقیـق نتایج ذیـل به دسـت آمده اند:
الـف. برخـی از تکنیک هـای کاهـش ریسـک کـه مشـترک بانـک داری اسـلامی و 

متعـارف انـد، بـا روح و اهـداف بانـک داری اسـلامی سـازگاری ندارنـد؛
ب. برخـی از ریسـک های خـاص بانـک داری اسـلامی را نمی توان ریسـک در نظر 

گرفـت؛ ماننـد ریسـک فرصت و ریسـک وعده عملی نشـده؛
ج. تکنیک هـای کاهـش ریسـک ویژه بانـک داری اسـلامی نیازمند بررسـی فقهی با 

نـگاه امامیـه اسـت که طی بحـث جداگانه باید بررسـی شـود.
واژگان کلیدی: ریسک، بانک داری اسلامی، تکنیک های کاهش ریسک.
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مقدمه
بانک هـا یکـی از مهم تریـن م  ؤسسـات مالـی در جهان محسـوب می شـوند و زمینه 
را بـرای فعالیت هـای تجـاری در بازارهـای اقتصـادی از طریـق ارائـه انـواع خدمات و 
تسـهیلات فراهـم کرده و نقش اساسـی در تحقـق اهداف مالی ایفا می کننـد. از آنجا که 
بخشـی از خدمات و عملیات بانکی با شـریعت اسـلام سـازگاری نداشت؛ اندیشمندان 
اسـلامی در صدد تأسـیس بانک های اسـلامی و ارائه جایگزین هـای در عملیات بانکی 
بـدون کاسـتن از اهـداف آن بـر آمدنـد. قریب به صد سـال اسـت که از طراحـی اولیه 
بانک هـای اسـلامی می گـذرد؛ امـا وجـود عینی این چنیـن بانک هـا اولین بار در سـال 
1975 در دبی، سـپس در سـودان و بحرین شـکل گرفت )موسـویان، 1390، ص 722(.
 بـا وجـود شـکل گیری بانکـداری اسـلامی، ریسـک همـواره در صنعـت بانکداری 
بـه دلیـل سـاختار وجـودی و عملکردی آن وجود داشـته اسـت. از آنجا که در شـرایط 
ریسـک، تنهـا میزانـی از اطلاعـات بـرای تخمیـن تابـع احتمـال نتیجـه موجود اسـت 
)غفـاری، 1392، ص 70(، می تـوان با اسـتفاده از آن، ریسـک را مدیریت و کنترل نمود. 
کنترل ریسـک اولاً، مبتنی بر شناسـایی ریسـک های مطـرح و میزان تأثیـر آن بر کارایی 
اقتصادی اسـت؛ ثانیاً، نیازمند بررسـی تکنیک های کاهش ریسـک، متناسـب با عملکرد 

بانکداری اسـلامی است.
تحقیـق حاضـر در پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها کـه ریسـک های مطـرح در بانکداری 
اسـلامی چـه نـوع ریسـک های را شـامل می شـود؟ آیـا روش هـای کاهـش ریسـک، 
مناسـب و کارا اسـت؟ شـکل گرفتـه اسـت و بـا اسـتفاده از روش توصیفـی- تحلیلی 
افـزون بـر بیـان و توصیف ریسـک های مطرح و تکنیک هـای کاهـش آن در بانکداری 
اسـلامی، بـه بررسـی و تحلیـل آن هـا می پـردازد. بنابرایـن، هـداف کلـی کـه پژوهش 

از: عبارتند 
1. ارزیابی ریسک های مطرح در بانکداری اسلامی؛

2. تبیین تکنیک های متناسب کاهش ریسک.
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تعریف ریسک
در نـگاه عرف ریسـک یعنی خطـری که به دلیل نااطمینانی در مـورد وقوع حادثه در 
آینـده رخ می دهـد )راعی و سـعیدی، 1385، ص 45(. تعریف های متفاوتی از ریسـک 
در فرهنـگ وبسـتر، گالیتـز )Galitz(، گلیب )Gilb(، هیوب )Hube( ارائه شـده اسـت که 
مفهـوم اصلی ایـن تعاریف بیانگر وجـود نااطمینانـی )Uncertainty( از رخ دادهای آینده 
اسـت. به عبارت دیگر، ریسـک نوعی از نااطمینانی به آینده اسـت که قابلیت محاسـبه 

را داشـته باشـد )اکبریان و دیانتی، 1385، ص 158(.
 ریسـک به عنـوان یـک حریـف، رقیبـی کـه رخ دادهـا را از برنامه ها و مسـیر مورد 
انتظارشـان منحـرف می کند، تعریف شـده اسـت. ریسـک ممکن اسـت ناشـی از یک 
تنـوع برخـورد در حوزه پویایی طبیعت باشـد که تصمیم گیری در هـر مطالعه علمی را 
خیلی دشـوار می کند )Monzer KAhf, page 3(. ریسـک، ناشـی از احتمال وقوع بیش از 
یـک نتیجه و عدم مشـخص بودن نتیجه نهایی اسـت. ریسـک را می تـوان تغییرپذیری 
یـا بی ثباتـی نتایج غیرمنتظـره تعریف نمود )طریـق الله خان، حبیب احمـد، 1387، ص 

.)33
تعاریـف ذکر شـده از ریسـک در مـوارد زیـر مشـترک هسـتند: 1. عمل یـا اقدام مان 
دارای بیـش از یـک نتیجـه اسـت؛ 2. تازمـان تحقق نتیجه نهایـی، نمی دانیـم کدام یک 
حاصـل خواهـد شـد؛ 3. یکـی از نتایج ممکن الوقـوع حداقـل می تواند آثـار نامطلوبی 
بـرای مـا داشـته باشـد؛ بنابرایـن ریسـک، یـک امـری واقعی و مسـتقل از شـناخت و 
ذهنیـت مـا وجـود دارد و دارای تبعـات اقتصـادی نامطلـوب خواهـد بـود. )مظلومی، 

1375، ص 54 و 56(.
بررسی ریسک های مطرح در بانکداری 

در یـک تقسـیم بندی کلـی، ریسـک های نهادهـای مالـی را می تـوان بـه دو گـروه 
تقسـیم کـرد: 1. ریسـک های مالـی از قبیل ریسـک بازار، ریسـک نقدینگی و ریسـک 
اعتباری؛ 2. ریسـک های غیر مالی مانند ریسـک عملیاتی، ریسـک مقررات و ریسـک 
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قانونـی )طریـق الله خـان، حبیب احمـد، 1387، ص 36(. از این رو، ریسـک های مطرح 
در بانکـداری اسـلامی را می تـوان در دو بخـش مطـرح کـرد: بخش اول، ریسـک های 
مشـترک میان بانکداری اسـلامی و بانکداری متعارف و در بخش دوم تنها ریسـک های 

خـاص بانکداری اسـلامی بحث می شـود.
۱-2. ریسک های مشترک بانکداری اسلامی و متعارف

۱-۱-2. ریسک اعتباری
ریسـک اعتبـاری عبـارت اسـت از زیان بالقـوه کـه از جانب قرض گیرنـده یا طرف 
قـرارداد در انجـام الزامـات قـراردادی ناشـی می شـود؛ به عبـارت دیگر، منشـأ این نوع 
ریسـک ناتوانـی طـرف قـرارداد در انجـام تعهداتـش می باشـد کـه مترادف با ریسـک 

نکول اسـت )آکیزیدیـس و خاندلـوال، 1394، ص 72(.
ریسـک اعتبار، ریسـک نکول وام توسـط مشـتریانی اسـت کـه وام دار بانک اسـت. 
بانک هـای متعـارف و اسـلامی معمولاً بدهـکاران را بر طبـق هویت، انتظـار و نوع وام 
کـه آن هـا از بانـک در یافـت می کننـد، بـه صورت هـای زیـر دسـته بندی می کنـد: 1. 
بدهـکار مقتـدر ماننـد بانک مرکـزی و دیگر بخش های دولـت؛ 2. نیمه مقتـدر از قبیل 
شـرکت های سـهامی مسـتقل و خرده فروشـی، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و 

3. مصرف کننـدگان فـردی، تمـام این هـا ممکن اسـت داخلـی یا خارجی باشـند. 
در بانک متعارف، منشـأ مالک بودن وام، معامله قرض اسـت. در بانک های اسـلامی، 
سـه منبـع عمده بـرای وام وجود دارد: فـروش دارایی ها، مقـدار اجاره در اجـاره دارایی 
و باز پرداخـت دارایـی مشـارکت و مضاربـه. همچنیـن مرابحـه، اجاره و اجاره به شـرط 
تملیـک یـک نوع عقب ماندگـی در ترازنامـه وام ایجاد می کند. از این رو، ریسـک نکول 
وام اعطـا شـده، متفـاوت از دیگـر انـواع وام موجود نیسـت؛ لـذا بانک های اسـلامی و 
متعـارف در ریسـک نکـول ماننـد هـم هسـتند؛ هرچنـد ممکـن اسـت در مهارت های 

.)Monzer KAhf, page 302( کاهش ریسـک مسـتلزم تفاوت اندک باشـند
درک ماهیت ریسـک اعتباری در بانکداری اسـلامی مسـتلزم تبیین فعالیت این نهاد 
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اسـت. باتوجـه به سـاختار دارایی ها، می توان سـه مـدل از بانکداری اسـلامی را معرفی 
نمود )مهدوی و موسـوی، 1387، ص 48-47(:

الـف( مضاربـه دوطرفـه: مشـارکت در سـود در دوسـمت دارایی هـا و بدهی هـا 
به عنـوان جایگزیـن بهـره در ایـن مـدل اسـتفاده می شـود و تأمیـن مالـی دارایی هـا بر 
مبنـای مشـارکت در سـود صـورت می گیـرد. ایـن نـوع بانکـداری افـزون بـر کارکرد 

بانکـداری تجـاری، یـک شـرکت سـرمایه گذاری نیـز به حسـاب می آیـد؛
ب( مضاربـه یک طرفـه: بانک هـای اسـلامی در این مـدل از ابزارهای بـا درآمد ثابت 
مانند مرابحه، اسـتصناع، سـلف، اجاره و ... در جهت تأمین دارایی ها اسـتفاده می کنند؛

ج( وکالـت: ایـن مـدل بیانگر این اسـت کـه بانک بـه نمایندگی از مشـتریان خود و 
در قبـال حـق کمیسـیون ثابت بـه مدیریت سـرمایه آن ها اقـدام می کند.

از مـوارد بـروز ریسـک اعتبـاری در مدل هـای پیش گفتـه، ریسـک تسـویه اسـت. 
ریسـک اعتبـاری بـه ریسـکی گفتـه می شـود کـه طـرف قـرارداد در اجـرای کامـل و 
به موقـع تعهـدات خـود مطابق قـرارداد موافقت شـده عمل نکند. ریسـک اعتبـاری در 
فعالیت هـای بانکـی از عدم اجرای کامل تعهـدات وام گیرنده در مدت زمان تعیین شـده، 
ناشـی می شـود. بـه دلیل وجـود این نـوع ریسـک، نااطمینانی ناشـی از عـدم پرداخت 
یـا پرداخـت معـوق اصل و بهره وام نسـبت بـه درآمد خالـص و ارزش بـازاری دارایی 
وجـود دارد )طریـق الله خـان، حبیـب احمـد، 1387، ص 37-38(. از آنجـا کـه غالـب 
بانک هـای اسـلامی از روش هـای متعدد تأمین مالـی مانند مرابحه، مضاربه، مشـارکت، 
اجـاره و ... اسـتفاده می کننـد؛ لـذا ریسـک اعتباری بـا توجه به یافته هـای تحقیق طریق 
الله خـان و حبیـب احمـد، دارای چنیـن رتبـه اسـت )طریـق الله خـان، حبیـب احمد، 

1387، ص 97-96(:
رتبه بندی ریسک اعتباری در روش های متعدد تأمین مالی

مشارکتنزولیمشارکت مضاربهسلماستصناعاجارهمرابحهروش تأمین مالی

2,562,643,133,203,253,333,69رتبه ریسک اعتباری
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جـدول بـالا را می تـوان در سـه مرحله بیـان کـرد: 1. مرابحه و اجـاره دارای کمترین 
ریسـک اعتبـاری می باشـد؛ زیـرا بـر روی دارایی هـای بادرآمـد ثابت متمرکز شـده اند؛ 
2. اسـتصناع و سـلم از رتبـه بالاتـری ریسـک اعتبـاری برخوردارند؛ زیرا در اسـتصناع 
احتمـال نقـص در فراینـد تولید و در سـلم، مشـکلات طبیعی در عـدم تحویل به موقع 
کالا تأثیـر گـذار هسـتند؛ 3. مضاربه و مشـارکت در بالاترین مرحله از ریسـک اعتباری 
قرار دارند؛ زیرا از نظر بانک داران ریسـک اعتباری در روش های تأمین مالی مشـارکت 

در سـود زمانـی ایجـاد می گردنـد که طرفین سـهم بانـک را پرداخت نکنند.
 تکنیک های کاهش ریسک اعتباری

مدیریت ریسـک اعتباری مسـلتزم ایجاد اسـتراتژی ها و سیاسـت گذاری ها به منظور 
شناسـایی، اندازه گیـری و کنتـرل ایـن نوع ریسـک اسـت. بانک ها بـرای پیش گیری از 
وقـوع ایـن چنین ریسـک باید ابتـدا مقدار واقعی ریسـک مربوط به گیرنده تسـهیلات 
را شناسـایی کنـد و سـپس از طریق ابزارهای مدیریت ریسـک اعتباری بـه بازدارندگی 

آن بپردازد )موسـویان و موسـوی بیوکی، 1388، ص 106-102(.
مهارت هـای کاهـش ریسـک اعتبـار در مـوارد زیر خلاصه شـده اسـت: 1. داشـتن 
وثیقه هـای کافـی شـامل ضمانت هـای بانکـی یا اشـخاص؛ 2. داشـتن حق تصـرف در 
ملـک تـا زمانی تسـویه یـا تطبیـق روی کالاهای فروخته شـده و یـا سـایر دارایی های 
کـه توسـط مشـتری تهیـه شـده؛ 3. نگهـداری مالکیـت و سـند دارایـی اسـتیجاری در 
حالـت اجـاره به شـرط تملیـک؛ 4. بیمه وام با یک شـرکت بیمه اسـلامی و غیـره. این 
مهارت هـای کاهـش در بانک هـای متعـارف نیـز وجـود دارد امـا آنچـه کـه بانک های 
متعـارف را غالبـاً از بانک هـای اسـلامی در مهـارت کاهـش ریسـک اعتبـاری متمایـز 
می کنـد، دو روش دیگـر اسـت کـه عبارتنـد از: زمان بنـدی وام هـا بـا افزایـش بهـره و 

.)Monzer KAhf, page 303( معاملـه وام هـا بـا یکدیگـر
 بـدون شـک ایـن دو روش در بانکداری اسـلامی به دلیل مخالف بـودن آن با اصول 
شـرعی مورد اسـتفاده قرار نمی گیرنـد؛ هرچند جریمـه دیرکرد به عنوان یـک بازدارنده 
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از نکـول و کوتاهـی از باب التزام به تعهـد وجود دارد.
برخـی تکنیک هـای کاهش ریسـک اعتبـاری مانند گرفتـن وثیقه و حـق تصرف در 
ملـک مشـتری از نظـر آقای منذر قحف، مخالف اهداف بانکداری اسـلامی به حسـاب 
می آیـد؛ زیـرا معمـولاً وثیقه هـای کلان، ضمانت هـای مورد توجـه بانک و اجـازه حق 
تصـرف در ملـک و دارایـی از سـوی افـراد متمـول جامعـه صـورت می گیـرد و آن ها 
دسترسـی آسـان بـه منابع بانکـی دارند و در نتیجه موجـب افزایش نابرابـری در جامعه 
خواهـد شـد. هرچنـد ایـن تکنیک ها تـوان بازدارندگـی دارد امـا به لحاظ اقتصـادی از 

کارایی لازم برخوردار نیسـتند.
برخـی از تکنیک هـای مهـم کاهـش ریسـک اعتبـاری را می تـوان بـه صـورت زیر 

نمود: بررسـی 
الف. ذخیره زیان وام

بانک هـای متعـارف به منظور مدیریت ریسـک اعتبـاری از ذخیره زیـان وام به عنوان 
عامـل پیشـتبانی در مقابـل زیـان اعتبـاری مـورد انتظـار، اسـتفاده می کننـد. بانک هـای 
اسـلامی )بانک هـای اسـلامی مصـر در این مهم پیشـگام بودنـد( افزون بـر به کارگیری 
ذخیـره اجبـاری، اقـدام به ایجاد صنـدوق ذخیره بـه حمایت از سـرمایه گذاری نمودند. 
ایـن ذخیـره از سـهم سـپرده های سـرمایه گذاری و سـرمایه مالـکان بانک ها تشـکیل و 
به منظـور حمایـت از سـرمایه و سـپرده سـرمایه گذاری در برابـر ریسـک ماننـد نکـول 

ایجـاد شـده اسـت )طریـق الله خان، حبیـب احمـد، 1387، ص 177(.
ب. وثیقه و ضمانت

اگـر در قراردادهـای کـه به دین منتهی می شـود، شـرط شـود کـه بدهـکار در قالب 
رهـن چیـزی را نزد طلبـکار بگذارد و یا فـردی را به عنوان ضامن یـا کفیل معرفی کند، 
چنیـن شـرطی اشـکال نـدارد؛ زیرا در شـریعت اسـلام، رهـن و ضمانت دو ابـزار مهم 
امنیتی در برابر زیان اعتباری محسـوب می شـود )موسـویان و موسـوی بیوکی، 1388، 
ص 103(. بـر اسـاس نظریـات فقهـی، تنها برای شـخص سـوم این امکان وجـود دارد 
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تـا به عنـوان یک عمـل خیرخواهانـه و بر مبنـای یک خدمـت عهده دار این مسـئولیت 
)ضمانـت( شـود. بـه دلیل نبـود اتفـاق آراء، این ابـزار در صنعت بانکداری اسـلامی به 
صـورت کارآ مـورد اسـتفاده قرار نمی گیرد )طریـق الله خان، حبیب احمـد، 1387، ص 

.)183
ج. رتبه بندی داخلی

تمـام بانک هـا برای حفـظ ذخیره زیـان قانونی، اطـلاع از دارایی ها و مشـتریان خود 
از سیسـتم ارزیابـی و رتبه  بنـدی داخلـی به صـورت سیسـتماتیک و برنامه ریـزی شـده 
در برابـر ریسـک اعتبـاری بالقـوه اسـتفاده می کنند. این سیسـتم به دلیـل ناهمگن بودن 
دارایی هـای بانک هـای اسـلامی مناسـب تر می باشـد )طریـق الله خـان، حبیـب احمد، 

1387، ص 191(.
د. مشتقات اعتباری

بـا اسـتفاده از مشـتقات اعتبـاری، ریسـک اعتبـاری از خـود اعتبـار جدا شـده و به 
سـرمایه گذارانی کـه خصوصیـات ریسـک پذیری آن هـا متأثر از ریسـک نکول اسـت، 

فروختـه می شـود )طریـق الله خـان، حبیـب احمـد، 1387، ص 185(.
 مشـتقات اعتبـاری بـه ابزارهـای مالـی گفتـه می شـود کـه به منظـور انتقال ریسـک 
اعتبـاری از یـک طـرف قـرارداد بـه طـرف دیگـر، بـدون انتقـال دارایـی پایه اسـتفاده 
می شـود. سـاده ترین نـوع انتقال ریسـک اعتبـاری در مشـتقات اعتباری، سـوآپ نکول 
اعتبـاری اسـت کـه از اجـزای زیـر تشـکیل شـده اسـت: 1. صادرکننـده ابزاربدهی؛ 2. 
خریدار سـوآپ نکول اعتباری؛ 3. فروشـنده سـوآپ نکول اعتباری؛ 4. صرف سـوآپ 
و 5. رویـداد اعتبـاری. اسـتفاده از ایـن نـوع مشـتقه اعتبـاری در جهت کاهش ریسـک 
اعتبـاری در قالـب قـراردادی بـا ماهیت جدید در بانکداری اسـلامی بلااشـکال اسـت 

)ر.ک: موسـویان و موسـوی بیوکـی، 1388، ص 123-105(.
2-۱-2. ریسک بازار

ریسـک بـازار، ریسـک از دسـت دادن ارزش اقـلام خریداری شـده یا اندوخته شـده 
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توسـط یـک بانک اسـلامی به منظـور فروش آن هـا در آینده اسـت. بانک هـای متعارف 
معمـولاً در جریـان مدیریت خزانـه، اوراق بهادار و اسـناد بازرگانـی خریداری می کنند 

کـه پایـه و اسـاس هردو بهره اسـت. 
به هرحـال در بازار امروز، غالباً بانک های اسـلامی در کوتاه مـدت از صکوک در اداره 
نقدینگی شـان اسـتفاده می کننـد. افـزون بـرآن، تمـام بانک ها ممکـن اسـت دارایی های 
دیگـری از قبیـل سـهام عام، کالاهـا، تجهیزات، ملک و امـوال غیر منقول را در تسـویه 
وام هـای نکـول شـده به دسـت آورنـد. قوانیـن و مقررات معمـولاً بانک هـا را به خرج 
کـردن اینگونـه دارایی هـا در یـک دوره زمانی مشـخص ملـزم می کند. از این گذشـته، 
برخـی کشـورها از جملـه در 6 کشـور حاشـیه خلیـج فـارس GCC، بانک هـا در یـک 
محدودیـت بـالای در دفتر معاملاتی شـان اجـازه دارنـد، درصد دارایی خالـص را برای 
به دسـت آوردن مسـتغلات و سـایر دارایی هـا اختصاص دهنـد. تمام اینگونـه دارایی ها 

.)Monzer KAhf, page 303( همچنین در معرض ریسـک بـازار هسـتند
 ریسـک بـازار از نااطمینانـی نسـبت بـه دریافتی های مربـوط به پرتفولیـوی تجاری 
موسسـه مالـی بـه وجـود می آیـد کـه منشـأ آن نوسـانات دارایی هـای مالـی، نرخ های 
بهـره، نوسـانات بـازار و نقدینگـی بازار گفته شـده اسـت؛ بنابراین نکات زیـر در مورد 
ریسـک بازار قابل توجه اسـت )قاسـمی ارمکـی و بحرالعلـوم، 1385، ص 511-510(:
ریسـک بـازار با اقـلام مربوط بـه ترازنامه بانـک از قبیـل اوراق قرضـه، کالاها، نرخ 

ارز و سـهام در ارتباط اسـت؛
ریسک بازار برای مؤسسات که معاملات تجاری گسترده دارند نقش جدی دارد؛

ریسـک بـازار بـه لحـاظ زمانـی، معاملاتـی کوتاه مـدت از 1 روز تـا بیشـتر را در بر 
می گیـرد.

از آنجـا کـه تغییـرات قیمت هـا در بازارهـای مختلـف منشـأ ریسـک های مختلـف 
بازار اسـت، ریسـک بازار را به ریسـک قیمت سـهام، ریسـک نرخ بهره، ریسـک نرخ 
ارز و ریسـک قیمـت کالا تقسـیم می نماینـد. در نتیجـه امـکان وقوع ریسـک بـازار در 
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فعالیت هـای بانکـی و تجـاری بانک هـا وجـود دارد )طریـق الله خـان، حبیـب احمـد، 
1387، ص 37-36(.

تکنیک های کاهش ریسک بازار
 به صـورت کلـی، بانکـداری متعـارف به منظور کاهش ریسـک بـازار از تکنیک های 
مانند تحلیل شـکاف، مشـتقات در قالب تاخت نرخ بهره و مشـتقات اعتباری اسـتفاده 
می کننـد1 کـه بانکـداری اسـلامی تنهـا از تکنیـک تحلیـل شـکاف می توانـد بهره منـد 
شـود؛ زیـرا محاسـبه و پیش بینـی ریسـک بـازار می توانـد خیلی سـاده توسـط ارزیابی 
صکـوک و سـایر دارایی هـا در دفتـر معاملـه یـک بانـک اسـلامی یـا متعـارف بر طبق 
بـازار واقعـی کـه تعیین کننده قیمـت در پایان هر روز اسـت، انجام شـود. دارایی های از 
قبیـل صکـوک و اوراق بهـادار دارای قیمت هـای واقعـی بازار اسـت که بـا این قیمت، 
مقـدار ریسـک یـک بانـک که بـا آن مواجه اسـت، تعییـن می شـود. مضـاف براین، به 
قیمت گـذاری برونـی زمـان می تـوان متوسـل شـد کـه تعدیل کننـده بازارها بـرای یک 

.)Monzer KAhf, page 303-304( دارایـی وجود نداشـته باشـد
ریسـک بـازار از تغییـرات و نوسـانات عوامل بـازار مانند نرخ ارز، نـرخ بهره، قیمت 
سـهام و کالا ناشـی می شـود و بـدون شـک، فعالیت بانک هـای اسـلامی را تحت تأثیر 
قـرار می دهـد؛ لـذا بـرای کاهـش ایـن نـوع ریسـک بانک هـای اسـلامی باید بـه جای 
فعالیـت سـفته بازی و گـردش وجـوه نقـد در بـازار پـول بـه بازارهـای واقعـی اقتصاد 
حرکـت کننـد؛ یعنـی هـر چه سـهم فعالیـت اقتصـادی بانک به بخـش واقعـی اقتصاد 
بیشـتر باشـد بـه همان میزان از زیان های ناشـی از ریسـک بـازار حفظ و بـر کارایی آن 

می شـود. افزوده 
3-۱-2. ریسک عملیاتی

ریسـک عملیاتی، ریسـک زیان ناشی از عدم کفایت یا شکسـت فرآیندهای داخلی، 

1. بــرای اطــلاع بیشــتر از تنکنیک هــای ذکــر شــده؛ ر.ک: )خــان، طریــق الله و احمــد، حبیــب، مترجــم، 
ــت  ــروز آن در صنع ــل ب ــی عوام ــک )بررس ــت ریس ــدی، 1387، مدیری ــد مه ــی، محم ــوی بیوک موس

ــام صــادق، اول، ص 75-58.( ــران: دانشــگاه ام ــی اســلامی(، ته ــات مال خدم
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کارکنـان، سیسـتم ها یا رویدادهای خارجی )قلی پور و ابراهیمـی، 1394، ص 43(.
ایـن نـوع ریسـک از خطـای انسـانی، کامپیوتـری و برنامه ریزی حاصل می شـود که 

از پیچیدگی هـای خاصـی برخوردار اسـت )عرفانیـان، 1386، ص 98-97(.
ریسـک عملیاتی می تواند از اشـتباهات تکنیکی، انسـانی و یا تصادفات ناشـی شود. 
این ریسـک به طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم در نتیجه عملکرد نادرسـت ناشـی از فرآیند 
داخلـی، نیروی انسـانی، تکنولـوژی و رویدادهای خارجی باعث زیان می شـود )طریق 

الله خان، حبیب احمـد، 1387، ص 39(.
ریسـک عملیاتـی در یک بانـک زمان رخ می دهـد که روش فعالیت های آن، کسـب 
سـپرده ها، تهیه دارایی، نگهداری حسـاب ها و سـایر ثبت وضبط ها باشـد. ریسـک های 
عملیاتـی گونه هـا و اندازه هـای مختلـف دارد؛ یعنـی ریسـک های عملیاتـی ممکـن 
اسـت ناشـی از عوامـل انسـانی اعـم از داخلی یـا خارجی باشـد از قبیل کلاهبـرداری، 
رشـوه خواری و اقدامـات آسـیب زنی. ریسـک های عملیاتـی ممکـن اسـت ناشـی از 
جریان هـا و فعالیت هـای درونـی ماننـد آموزش های ناقـص و زمان دار یا عـدم اقدام در 

زمـان لازم و غیره باشـد.
 این نوع ریسـک همچنین ممکن اسـت از ناتوانی سیسـتم ها در اداره و عمل باشـد 
ماننـد معیـوب بـودن سـخت افزار کامپیوتـر یـا امنیت سیسـتم کامپیوتر کـه در معرض 
هکرهـای خارجـی اسـت یـا ناتوانی سیسـتم ها در پخـش و انتقال دارایی ناشـی شـده 
باشـد. در نهایـت، ریسـک عملیاتی همچنین ممکن اسـت ناشـی از عوامـل خارجی و 
حـوادث از قبیـل ناتوانی بـرق، زلزله یا مضر بـودن تغییر سیاسـت های دولت و قوانین 

و مقررات باشـد. 
بانک هـای اسـلامی و متعـارف متأثر از ریسـک های عملیاتی اسـت که به شـدت در 
درجـات یکسـان تغییـر اساسـی و منحصربه فرد میان ایـن دو نوع بانـک را در ملاحظه 
به عوامل که ناشـی از این نوع ریسـک اسـت می طلبد. تنها اسـتثنای که ممکن اسـت 
اندک تفاوتی را در پی داشـته باشـد؛ عملیات داخلی و سیسـتم های حسـابداری اسـت. 
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ممکـن اسـت یک اسـتدلال این باشـد کـه طبیعـت قراردادهـای مالی اسـلامی به طور 
ضـروری متفـاوت از قراردادهـای شـناخته شـده بانک هـای متعارف اسـت، بانک های 
اسـلامی در حقیقـت مسـتلزم سیسـتم های حسـابداری و عملیاتـی متفـاوت اسـت. 
در واقـع بـا ایـن چنیـن سیسـتم های مبتـدی و به طـور کامـل تست نشـده بـرای یـک 
 دوره بلندمـدت زمانـی، ممکن اسـت سیسـتم بیشـتری باعث ریسـک عملیاتی شـود.

.)Monzer KAhf, page 304-305( 
رتبه بندی ریسک عملیاتی در روش های متعدد تأمین مالی اسلامی

مشارکت استصناعسلممشارکتمضاربهمرابحهاجارهروش تأمین مالی
نزولی

رتبه ریسک 
عملیاتی

2,92,933,083,183,253,293,4

)طریق الله خان، حبیب احمد، 1387 97-96(

جـدول بـالا، نیـز مانند جدول ریسـک اعتباری دارای سـه مرحله اسـت: 1. اجاره و 
مرابحـه از ریسـک عملیاتی کمتری برخوردار اسـت؛ زیرا این قراردادهـا روی دارایی ها 
بـا درآمـد ثابـت متمرکزاند، لـذا به دلیل عـدم پیچیدگـی از خطای انسـانی، کامپیوتری 
و برنامه ریـزی کمتـری برخوردارنـد؛ 2. مضاربـه و مشـارکت در مرحلـه دوم ریسـک 
عملیاتـی قـرار دارنـد؛ یعنی ایـن قراردادها از فرایند پیچیده تری نسـبت بـه مرحله اول 
برخوردارند و لذا احتمال خطا ناشـی از عوامل انسـانی، فنی و سیسـتمی بیشـتر اسـت؛ 
3. سـلم، اسـتصناع و مشـارکت نزولـی در مرحلـه سـوم قرارگرفته انـد؛ زیـرا ایـن نوع 
قراردادهـا معمـولاً افـزون بر پیچیدگی بیشـتر، از احتمال بیشـتری در وقوع خطای ذکر 

شـده برخوردارند.
الف. تکنیک های کاهش ریسک عملیاتی

پـس از توضیحـات پیرامون ریسـک عملیاتی اینـک به تکنیک های کاهـش این نوع 
ریسـک می پردازیم:
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ریسک ناشی از عوامل انسانی
هرچـه بانـک از نیروی انسـانی متخصـص و نیز از سـامانه های اطلاعاتـی یکپارچه 
و همچنیـن از نظـارت دقیـق بـر تمام عملیـات بانکی برخوردار باشـد، مسـلماً فضای 
تقلـب، فسـاد اداری، اختـلاس و ... کمتـر خواهـد بـود. از آنجا که بانکـداری متعارف 
دارای تجربـه بیشـتر و در یـک فضای اقتصادی شـفاف رشـد یافته اسـت؛ بدون شـک 
زیـان ناشـی از ایـن نـوع ریسـک نیز کمتر اسـت؛ امـا بانکداری اسـلامی بـه دلیل نوپا 
بـودن آن و بـه دلیـل خواسـتگاه بیشـتر آن هـا در کشـورهای کـه از شـفافیت اقتصادی 
کمتـری برخوردارنـد، ایـن نـوع ریسـک بیشـتر اسـت و کاهش آن مسـتلزم شـفافیت 
اقتصـادی، نظـارت بیشـتر و تقویت نیروهای انسـانی متخصص و متعهد اسـت. )ر.ک: 

طالبـی و همـکاران، 1390، ص 161(.
ب. ریسک عملیاتی ناشی از جریان ها و فعالیت درونی

ایـن نـوع ریسـک نیـز در بانکـداری متعارف بـه دلیل شـفاف بودن عملکـرد بانک 
و نظـارت دقیـق در عملیـات بانکی کمتر اسـت؛ یعنـی بانکداری متعـارف در عملیات 
تجهیـز و تخصیـص بر مبنـای قرض مبتنی بر زیـاده عمل می کند؛ لـذا دارای پیچیدگی 
کمتـر و بـه تبـع آن از ریسـک کمتری برخوردار اسـت؛ امـا بانکداری اسـلامی به دلیل 
اسـتفاده از عقـود اسـلامی در بخـش تجهیز و تخصیـص، عدم آگاهی و یـا اندک بودن 
آشـنایی کارمنـدان بانـک با این نوع عقود باعث بیشـتر بودن این چنین ریسـک اسـت. 
از ایـن روی، اسـتفاده از عقـود مناسـب و نظـارت همـراه آمـوزش می توانـد در جهت 

کاهـش این گونه ریسـک، بانکداری اسـلامی را یاری رسـاند.
ج. ریسک عملیاتی ناشی از ناتوانی سیستم ها در اداره و عمل

از آنجا که تکنولوژی یکی از شـاخصه های مهم رشـد اقتصادی محسـوب می شـود، 
بـدون شـک بانکـداری متعارف نسـبت به بانکداری اسـلامی به دلیل دسترسـی آسـان 
و عـدم محدودیـت منابـع می توانـد از سیسـتم های بـه روز به منظور اهـداف اقتصادی 
و خدماتـی اسـتفاده کنـد امـا بانک هـای اسـلامی بـه دلیـل محدودیـت منابـع و عـدم 
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دسترسـی آسـان در جهت اسـتفاده از سیسـتم های پیشـرفته و به روز دچار مشـکل اند 
و ایـن مشـکل منجـر بـه عـدم روابـط آن ها بـا سـایر بانک هـا در نقاط مختلـف جهان 
شـده اسـت. کاهش این نوع ریسـک مبتنی بر اسـتفاده کارآ از سیسـتم های کامپیوتری 
و ماننـد آن در جهـت مدیریـت بخش هـای داخلـی و بیرونـی بانک اسـت کـه معمولاً 
بانک هـای متعـارف بـه دلیـل امنیت بـالای سیسـتم ها و به روز بـودن آن خیلـی کم در 
دام ایـن گونـه ریسـک قـرار می گیرنـد امـا بانک هـای اسـلامی بـا اسـتفاده از تجارب 
بانکـداری متعـارف و تقویـت سیسـتم های پـر کاربـرد می تواننـد ایـن نوع ریسـک را 

مهـار و بـه حد اقل برسـانند.
د. ریسک عملیاتی ناشی از تغییر سیاست های دولت

مدیران و کارگزاران بانک بایسـتی از ریسـک های سیاسـی از طریق آگاهان سیاسـی 
و تحلیـل شـرایط مانند وضع موانـع تجاری، لغو مجوزهـای وارداتی، نقـض قراردادها 
و ... مطلـع باشـند و اقـدام در جهـت کاهـش ایـن نوع ریسـک نمایند )ویلیامـز، هینز، 

1385، ص 462(.
بـدون شـک یکـی از عوامـل مهـم شـوک ها و بحران هـای اقتصـادی در کشـورها، 
سیاسـت دولـت، قوانیـن و مقررات اسـت. به هر اندازه سیاسـت و قوانین شـفاف و بر 
اسـاس اسـتقبال از سـرمایه گذاران داخلی و خارجی و تعامل با دیگران تعریف شـود؛ 
مسـلماً بـه همان اندازه شـاهد تقویت نهادهای اقتصـادی از جمله بانک هـا و به تبع آن 
کاهش این چنین ریسـک خواهیم بود و درغیر این صورت، ریسـک بیشـتر و شـرایط 

اقتصـادی نا مطلـوب را تجربـه خواهیم کرد.
۴-۱-2. ریسک نقدینگی

ریسـک نقدینگـی عبـارت اسـت از بی ثباتـی درآمـد خالـص بانـک بـه دلیـل عدم 
توانایـی بانـک در افزایـش سـرمایه بـا هزینه مناسـب، چه به دلیـل ناتوانـی در فروش 
مناسـب دارایی هـا )مشـکل نقدشـوندگی دارایی هـا( و یـا بـه دلیل اسـتقراض به هنگام 
صـدور ابزارهـای مالـی جدیـد )مشـکل نقد شـوندگی تأمین مالـی(. )طریـق الله خان، 
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حبیـب احمـد، 1387، ص 219-218(.
 سیسـتم بانکـداری همـواره بـا مشـکل نقدینگـی روبـه رو اسـت؛ زیرا از یک سـو، 
افـزون بر تأمین بیشـتر منابـع بانک از محل سـپرده های کوتاه مدت، تسـهیلات اعطایی 
بانک هـا، دارایی هایـی ایجاد می کند که از درجه نقدشـوندگی کمتری برخوردار اسـت. 
از سـوی دیگـر، وظیفـه اصلـی بانک این اسـت کـه میان تعهـدات مالـی کوتاه مدت و 
سـرمایه گذاری های بلنـد مـدت ایجاد تـوازن نمایـد. بنابرایـن کمبود مقـدار نقدینگی، 
بانـک را در معـرض ریسـک نقدینگـی و حتـی ورشکسـتگی قـرار می دهد. عـلاوه بر 
آن، افزایـش ذخایـر احتیاطـی افزون بر تخصیـص ناکارآمد منابع، منجـر به کاهش نرخ 
سـوددهی بانـک به مشـتریان و از دسـت دادن بـازار می شـود )احمد پـور، 1387، ص 

.)45-44
ممکـن اسـت نقدینگـی در بانک هـای اسـلامی و متعـارف بـه دلایـل زیـر لازم و 

:)Monzer KAhf, page 316( باشـد ضـروری 
پاسخ به نیازهای مشتری به خاطر دارایی؛

فراهـم نمـودن نگهـداری پـول نقد بـه علاوه نگهداشـتن نیازمنـدی سـپرده با بانک 
مرکزی؛

داشتن فرصت پر منفعت سرمایه گذاری و
تطبیق برداشت سپرده.

بانک هـای اسـلامی هماننـد بانک های متعـارف در تأمیـن نقدینگی به دلایـل زیر با 
مشـکلات زیـادی روبرویند )کاظمی نـژاد، 1388، ص 39(:

ارائه تسهیلات و سرمایه گذاری با سررسید نسبتاً بلند مدت؛
جذب منابع به صورت سپرده های کوتاه و میان مدت؛

نبود بازار ثانویه فعال )باقدرت نقل و انتقال بالا( برای وام ها و تسهیلات اعطایی؛
پاییـن بودن قـدرت نقدشـوندگی دارایی های مالی اسـلامی )به دلیل پاره ای مسـائل 
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اجرایی(؛ فقهی و 
ممنوعیت سرمایه گذاری با ابزارهای مبتنی بر بهره؛

صورت گرفتن معاملات اسلامی از طریق مبادله مالکیت دارایی حقیقی؛
نبود یک بازار سرمایه و پول مناسب.

رتبه بندی ریسک نقدینگی در روش های متعدد تأمین مالی اسلامی
مشارکت سلماجارهاستصناعمشارکتمرابحهمضاربهروش تأمین مالی

نزولی
رتبه ریسک 

نقدینگی
2,462,672,9233,13,203,33

)طریق الله خان، حبیب احمد، 1387، 97-96(

جـدول بـالا بیانگر میزان ریسـک نقدینگـی در ابزارهای تأمین مالی اسـلامی اسـت 
که مضاربه، مرابحه و مشـارکت از ریسـک نقدینگی کمتری برخوردارند و اسـتصناع و 
اجـاره ریسـک نقدینگی بیشـتر از قبل را دارند و سـلم و مشـارکت نزولـی در بالاترین 

حد ریسـک نقدینگی قـرار دارند.
تکنیک های کاهش ریسک نقدینگی

از آنجاکه ریسـک نقدینگی در صنعت بانکداری، ریسـک بسـیار خطرناک اسـت و 
بانک هـا در معـرض آن قـراردارد؛ لذا مدیریـت نقدینگی یک امر جـدی و مهم خواهد 
بـود کـه بانکـداری متعـارف و اسـلامی بـه آن توجه ویـژه دارنـد. مدیریـت نقدینگی 
مدیریـت جریـان پـول نقـد در داخـل و خـارج اسـت. گذشـته از آن تدبیـر لازم در 
هماهنـگ بـودن جریـان داخلی و خارجی پول نقـد به گونه ی باید باشـد که یک بانک 

.)Monzer KAhf , page 316( را بـه دور از هـر خطـر نگهـدارد
مشـکل نقدینگـی، افـزون بـر متضرر سـاختن مشـتریان و نهادهای بانکـی، منجر به 
سـقوط نظـام مالـی یک کشـور می شـود. از ایـن رو، بحـث مدیریت نقدینگـی مطرح 
اسـت کـه مهم تریـن ابزارهـای آن در بانک هـای متعـارف عبارتنـد از: گواهی سـپرده، 
قـرارداد بازخریـد، اسـتقراض از بانـک مرکزی، اسـناد خزانه، بـازار بین بانکـی، اوراق 
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تجـاری شـرکت ها، تأییدیـه بانک، تبدیـل دارایی های بانک بـه اوراق بهادار و اسـتفاده 
از مشـتقات اعتبـاری )ر.ک: موسـویان و کاونـد،1389، ص 44-41(.

مدیریـت نقدینگـی در بانک هـای مرسـوم اسـلامی دارای بیشـترین اهمیت اسـت. 
خصوصـاً ممنوعیـت بهـره در اسـتقراض و وام کوتاه مـدت کـه ظاهـراً در تـوده از 
بانک هـای اسـلامی یافتنـی اسـت. از زمـان شـروع بانکداری اسـلامی در سـال 1970، 
بانکداران اسـلامی و طالبان شـریعت بـا روش ها و راهبردهای گوناگـون برای مدیریت 
نقدینگـی کوتاه مـدت بحث نمودنـد. برخی بانک های اسـلامی به رفتارهای سـتیزه جو 
از قبیـل فـروش وام ها، مرابحـه کالاهای بین المللی و تورق به خصوص داد و سـتدهای 
بیـن بانکـی و خزانـه داری متوسـل می شـوند. از سـوی دیگر، مـازاد نقدینگـی جویای 
امنیـت و مزیـت بـازار فـروش کوتاه مدت به جـای وجود وجـوه معطل و بیکار اسـت. 
چندیـن تمهیـدات مـورد پذیرش شـریعت وجـود دارد که بـا به کارگیـری قراردادها و 
مهارت هـای فنـی می توان نیازهـای مدیریت نقدینگی یا مـازاد را طراحی نمـود. اکنون 
ضـرورت ایجـاب می کنـد کـه برخی بانکـداران اسـلامی و مشـاوران شرعی شـان این 
چنیـن پروژه هـا و ابزارهای مانند تورق و سـایر ابزارهای بحث انگیز را مهندسـی نمایند 
یـا ممکـن اسـت پروژه های بدون جواز نقدینگـی یا بدون پشـتوانه را مدیریت کنند. ما 
در ایـن بخـش، از ابزارهـای زیر برای مدیریـت کوتاه مدت نقدینگی کـه همگی موافق 
دلایل شـرعی هسـتند و با اصول مسـلم اساسـی شریعت اسـلام انجام می گیرند؛ بحث 

:)Monzer KAhf, page 317( خواهیـم
الف. خط اعتباری مرابحه بین بانکی

طبـق یـک تعریـف، فراهـم کردن مرابحـه برای مشـتریان از میـان مرابحه به دسـت 
آمـده از سـایر بانک هـا یا بانـک مرکزی یک توافق اسـت. خط اعتبـاری مرابحه ممکن 
اسـت یـک توافـق طرفینـی میـان دو بانک اسـلامی یا یک بانـک اسـلامی و یک بانک 
متعـارف باشـد کـه اسـتفاده از مرابحـه را در تمـام داد وسـتدهای وجـوه از میـان ایـن 
قـرارداد می پذیـرد. متناوبـاً، ایـن قراردادهـا ممکـن اسـت یکجانبه باشـد تا داد و سـتد 
نقدینگـی در یک بانک اسـلامی از سـوی یـک بانک متعارف یا بانـک مرکزی حمایت 
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شـود. توافـق خـط اعتباری مرابحه باید در توسـعه هـر معاملات قرار گیـرد. این توافق 
باتوجـه به شـرایط عمومـی صندوق از قبیـل محدودیت اعتبـار، روش شناسـی، زمینه 
محاسـبه سـود توزیع شـده و ضـرورت وکالـت بـرای اجـرا تصمیـم خواهـد گرفت و 
می توانـد بـرای درخواسـت دارایـی مشـتری در دو بانک اسـلامی به کار گرفته شـود و 

به عنـوان یـک جایگزیـن پـول نقـد در داخل مورد اسـتفاده قـرار گیرد.
ب. تعهد پرداخت بانک بر مبنای مرابحه

تعهـد پرداخـت بانـک بر مبنـای مرابحه شـبیه به خط اعتبـاری مرابحه اسـت با این 
اسـتثنا کـه بـه جـای دو قـرارداد مرابحـه )یکی میـان دو بانـک و دیگری میـان ذی نفع 
بانـک و مشـتری(، یـک مرابحـه میـان صنـدوق بانـک و مشـتری بانـک دیگـر کـه با 
تعهـد پرداخـت توسـط ذی نفـع بانـک حمایـت می شـود، وجـود دارد. ذی نفـع بانک 
بـرای مشـتریانش دارایی توسـط صنـدوق بانک بر مبنـای قبول وکالـت فراهم می کند. 
ایـن تمهیـدات ممکـن اسـت بـه صـورت زیـر تعریف شـود: مصمـم بـودن صاحب 
توافـق در پوشـش یـک اعتبار، وکالت به عنوان نتیجه مرابحه، روش شناسـی و محاسـبه 
برمبنـای سـود توزیع شـده، سـرمایه گذاری مرابحـه را تحـت پوشـش ذی نفـع بانک و 
سـپس اجرای شـدن آن را توسـط صندوق بانک فراهم می کند. ذی نفع بانک همچنین 
به منظـور حمایـت از بدهـکاری مشـتریانش تعهـد پرداخت ایجـاد می کنـد. مرابحه بر 
مبنـای تعهـد پرداخت مانند خـط اعتباری مرابحه، می تواند برای پاسـخ به درخواسـت 
سـرمایه گذاری مشـتریان ذی نفـع بانک بـه کار رود، در حقیقت همچـون مکمل ذخیره 
قانونـی ذی نفـع بانک، دسترسـی بـه نقدینگی را در صـورت نیاز فوری بـه نقدینه، پس 

می نماید. انـداز 
بایـد توجـه داشـت کـه مدیریـت مرابحـه خـط اعتبـاری و مرابحـه بر مبنـای تعهد 
پرداخـت می تواند برای درخواسـت سـرمایه گذاری مشـتریان در جهـت مرابحه، اجاره 
بـه شـرط تملیـک و تمـام قراردادهای دیگری سـرمایه گذاری که یک بانک اسـلامی به 

خریـداری کالاهـا، دارایی هـا یـا خدمات اقـدام می کند؛ مورد اسـتفاده قـرارداد.
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ج. مشارکت با متغیر اصلی
مشـارکت بر اصل شـرعی بنا شـده اسـت که ممکن اسـت با سـرمایه در دسـترس 
تـا زمانـی معلوم و پایان یافتن توسـط زمان محاسـبه سـود قرارداد شـود. خاطر نشـان 
می سـازد که سیسـتم های محاسـبه سـود، بانک ها را در برآورد سـود بر مبنای گزارش 
تفصیلـی روزانـه و هفتگـی اجازه می دهد. مشـارکت بـا متغیر اصلی می توانـد برای هر 
دوره کوتاه مـدت و سـود ناشـی از آن بـر مبنای اعتبار روزانه یا هفتگی پیشـنهاد شـود. 
علاوه برآن، سیسـتم های پیشـرفته محاسـبه، ابزارهـای دقیق برای پیـش بینی و تخمین 
دوره کوتاه مـدت تهیـه می کنـد بطوریکـه ممکن اسـت این برآورد نسـبت بـه واقعیت 

خیلـی دقیـق و تنها عامل برای توزیع سـود باشـد. 
بنابرایـن، مشـارکت با متغیـر اصلی عمدتاً یـک توافقی میان دو بانک اسـلامی روی 
دارایـی خالصـی از قبـل شـناخته شـده دریافت کنندگان بانک اسـت مشـروط به اینکه 
میـزان ترکیـب برداشـت دارایـی بانک و حسـاب سـپرده ها با محاسـبه تاریخ سـود بر 
مبنـای روزانـه، هفتگـی یا ماهانه روشـن باشـد. مشـارکت واقعـی با متغیر اصلـی، )ما 
ممکـن اسـت همچنیـن آن را خـط اعتباری مشـارکت یا اعتبـار مشـارکت بنامیم( پول 
نقـد بـرای ذی نفـع بانـک در اسـرع وقت تهیـه می کنـد. این می توانـد در پاسـخ به هر 
مشـتری سـرمایه گذار یـا نیازمند بـه پول نقد یا برداشـت از سـپرده و یا ذخایـر قانونی 

پول بـه کار گرفته شـود.
د. تضمینی کردن قراردادهای اجاره

اجـاره نامـه قراردادهـا توسـط قراردادهای سـرمایه گذاری اجـاره که بیانگـر عایدی 
دارایی هـای مـال الاجـاره اسـت تضمین می شـود و فراتـر از یک اسـناد بهادار قـرارداد 
اجـاره نیسـت، آن هـا را بـه اوراق بهـادار بـا ارزش برابر نمایـش و به بازار سـرمایه )به 
صـورت مزایـده( به فروش می رسـاند. حتمـاً، وظیفه تضمینی کـردن قراردادهای اجاره 
و توزیع بازدهی دوره توسـط دارنده تأییدیه )صکوک( ممکن اسـت با فروش توسـط 
خود بانک اسـلامی یا سـپردن به شـرکت خدماتی یا یک امانت دار نمایش داده شـود. 
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ایـن شـکل تضمینی کردن ممکن اسـت همچنیـن به عنوان یـک راه تنزیـل تعهد آینده 
مطـرح گـردد؛ زیرا قرارداد اجاره مسـتلزم تعهـد خرید دارایی های اسـتیجاری به علاوه 

تعهـد پرداخـت مبلغ اجاره آینده اسـت. 
از سـوی دیگـر، یـک بسـته قـرارداد اجاره ممکن اسـت در بـدل پول نقـد معاوضه 
شـود کـه ارزش حـال کل پیمـان نامه هـا و تعهـدات را بـا سـایر بانک های اسـلامی یا 
متعـارف یـا بـا بانـک مرکـزی نمایـش می دهـد. بـه عـلاوه، پذیرش یـک اجـاره نامه 
اسـناد بهـادار به عنـوان سـپرده های ذخیـره قانونـی در بانـک مرکزی در صورتی اسـت 
کـه اسـناد بهـادار توسـط حق بیمـه مجاز یـا ضمانت نامـه یـا مسـتاجران دارای وجود 
مسـتقل حمایت شـود. در نهایت، باید توجه داشـت که آکادمی فقه سـازمان کنفرانس 
اسـلامی OIC خصوصاً در بیسـت و یکمین جلسـه در نوامبر 2013 در ریاض عربستان 
سـعودی تصمیـم گرفتنـد مبنی بـر اینکـه در این گونه اسـناد بهـادار اجـاره، مرابحه یا 

سـایر قراردادهـای سـرمایه گذاری اسـلامی بـدون بدهی ها درج شـوند.
ه. تضمینی کردن قراردادهای مشارکت و مضاربه

این شـبیه بـه تضمینی کردن قراردادهای اجاره اسـت؛ زیرا مشـتری سـرمایه گذار بر 
مبنای مشـارکت و مضاربه در یک بسـته مجـاز دارایی ها، کالاها، خدمـات و اخلاقیات 
نمایـش داده می شـود. یـک تفاوت مهـم میان اسـناد بهـادار قراردادهای اجاره و اسـناد 
بهـادار قراردادهـای مشـارکت و مضاربـه اسـت کـه بازدهـی پایانی تـا پرداخت بدهی 
قراردادهـا معلـوم نیسـت درحالـی که بازدهـی در اجـاره از پیش تعیین شـده و معمولاً 
ثابـت و مقطوع اسـت. همچنین ممکن اسـت قراردادهای سـرمایه گذاری مشـارکت و 
مضاربـه در دفتـر بانکـداری هر بانک اسـلامی به سـایر بانک های اسـلامی یـا متعارف 
یـا بـه بانـک مرکـزی فروخته شـود؛ در حقیقـت آن هـا دارای متغیـر بازدهـی به منظور 

معاوضـه برای نقدینگی هسـتند.
و. سپرده های کوتاه مدت و یکباره مضاربه

نیازمنـدی بـه نقدینگـی همچنیـن ممکـن اسـت به وسـیله ایجـاد توافقـات میـان 
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بانک هـای اسـلامی یـا از یـک متعـارف به یک بانک اسـلامی یـا بانک مرکـزی به یک 
بانک اسـلامی مشـروط به سـپرده های کوتاه مدت و یکباره مضاربه پاسـخ داده شـود. از 
آنجا که تمام بانک ها در سیسـتم های حسـابداری و کامپیوتری کردن مشـترک هسـتند؛ 
تاریخ دقیق سـودهای سـرمایه گذاری سـپرده ها در بانک های اسـلامی بر مبنـای روزانه 
شـناخته شـده اسـت. همچنین امکان برآورد سـودآوری سپرده در سـطح بالای از دقت 

در کوتاه مدت وجـود دارد. 
بنابراین، ابزار سـپرده های مضاربه به عنوان نیاز، مسـتلزم فراهـم آوردن قرارداد بزرگ 
میـان دو بانـک اسـلامی یـا یـک بانک اسـلامی و سرچشـمه اش بانک متعارف اسـت. 
نسـبت سـود توزیع شـده در این سـپرده ها در هر زمـان مطابق به یـک مجموعه قوانین 
و دیـد برابـر در نـرخ سـودآوری محصول معین خواهـد بود. همین طور قـرارداد یدکی 
بـرای کوتاه مـدت ممکن اسـت میـان بانک مرکزی و یک بانک اسـلامی و سـپرده های 
یکباره مضاربه در بانک اسـلامی قرار داده شـود به شـرط توجه به سررسـید و نسـبت 

سـود توزیع شـده که ممکن اسـت سیاسـت خارجی بانک مرکـزی بطلبد.
 نتیجـه نسـبت سـود توزیع شـده سـپرده کوتاه مـدت و یکبـاره در یک سـطح بالای 
سـودآوری ناشـی از بانـک مرکـزی زمانـی مشـخص اسـت کـه هـدف کلـی درخور 
نیـاز بـه ایـن چنین سـپرده ها فشـارآوردن یـا جریمه کـردن بانک اسـلامی اسـت و بر 
عکـس، زمانـی که در خارج اعتبار توزیع شـده به آسـانی توسـط بانک اسـلامی نمایش 
داده می شـود، نسـبت سـود توزیع شـده ممکن اسـت در یک سـطح کمتر تولید نسبت 
بـه سـپرده سـودآور رایـج قـرار بگیـرد. مضاربه بـر مبنـای کوتاه مـدت و یکبـاره میان 
سـپرده های بانک هـای اسـلامی و سـپرده های مضاربـه بانـک مرکـزی در بانک هـای 
اسـلامی ممکـن اسـت وجـود شـرایط، حـوادث غیـر منتظره یـا ریسـک های عجیب 

به عنـوان یـک وسـیله نگهداری سـپرده بانـک را اجـازه بدهد.
ز. گواهی سپرده های کوتاه مدت مضاربه

ایـن تنهـا یـک نوع ابزار پیشـین اسـت که تضمینـی کـردن را پذیرفت. سـپرده های 
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کوتاه مـدت و یکبـاره مضاربه در بانک های اسـلامی ممکن اسـت از طریق گواهی های 
با ارزش برابر 10، 50، 100 میلیونی منتشـر گردد. یکبار این سـپرده های بانک اسـلامی 
می توانـد بـه صـورت مزایده به سـایر سـرمایه گذاران در بـازار پول قرار گیرد. گذشـته 
از آن، نـرخ سـودآوری به علاوه نسـبت سـود توزیع شـده هـر کانال گواهی های سـپرده 
بایـد معلوم و نسـبت سـود توزیع شـده کـه ایجاد سـودآوری می کنـد نیز اعـلان گردد 
بطوریکـه سـرمایه گذاران بتواننـد بـازده مـورد انتظارشـان را ایجـاد و ایـن گواهی های 

سـپرده را ارزیابی نمایند.
ح. طسپرده واحدهای دارایی

بانـک مرکـزی ممکن اسـت یـک دارایـی متشـکل از سـپرده های مضاربه همـراه با 
چندیـن بانـک اسـلامی ایجـاد نمایـد. واحدهای ایـن دارایـی کـه دارای بـازده روزانه 
اسـت، در صفحـه قابـل مبادله منتشـر می شـود. واحدهـای ایـن دارایی زمانی از سـود 
متنـوع برخوردار اسـت که مورد درخواسـت گروه های مختلـف از بانک ها و بنگاه های 
سـرمایه گذاری قـرار گیـرد. بانک هـای اسـلامی و متعـارف ممکـن اسـت واحدهـای 
دارایـی را بـرای مدیریـت خزانه داری بـه کارگیرنـد و از آنجا که آن ها بـا بانک مرکزی 
در ایـن چنیـن واحدهـای دارایی شـراکت دارند، همچنین می تواند بـرای ذخایر قانونی 

مورد اسـتفاده قـرار گیرد.
ط. سوآپ مرابحه/ اجاره

داد وسـتد دارایی هـای اسـتیجاری قابـل وصول بـرای مرابحه یک وسـیله جایگزین 
بدهی هـا بـرای دارایی هـای قابـل مبادلـه و برعکـس اسـت. همچنیـن می توانـد یـک 
وسـیله معاوضـه متغیـر درآمـد توسـط درآمـد ثابـت یا بـرای تغییـر سـاختار دارایی ها 
به منظـور مدیریـت ریسـک باشـد. سـوآپ مرابحـه یـا اجـاره در همه مـوارد بـه اداره 

سـاختار دارایی هـا و تسـهیل در مدیریـت نقدینگـی کمـک می کنـد.
سـوآپ میـان بانک هـای اسـلامی بـر مبنـای دو روش می توانـد عمل کنـد؛ تهیه آن 
توسـط بانـک مرکزی در جهت اسـتفاده بدهی ها یا بـه دسـت آوردن دارایی های اجاره 
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از بانک هـای اسـلامی. از سـوی دیگـر، وام هـای بانک هـای متعـارف بـه عـلاوه اجاره 
قراردادهـای متعـارف طبق ضوابط شـرعی انجـام نمی گیرد در حالی کـه معامله آن ها در 

بانک های اسـلامی پذیرفتنی اسـت.
 ی. گواهی های موجودی دارایی

تصورگواهی هـای موجـودی دارایـی بـر مبنـای سـیاهه خریـد کالا از منابـع خارج 
از کشـور یـا اتحادیه هـای کارگـری در یـک شـرکت بـه گونـه ای اسـت که به وسـیله 
آن گواهـی، افـزون بـر تعهـد صـورت دارایـی و ذخیـره آن در قالـب وکالـت، صورت 
موجـودی را مالـک نگـه مـی دارد تـا بـه توافـق شـرکت که مسـتلزم شـناخت تفاوت 
بیـن هزینـه و قیمـت کالا و دیگـر معیار معاملات مرابحه اسـت سـامان بدهـد. از آنجا 
کـه ایـن گواهی هـا کالاهـا را در سـیاهه دارایـی نمایـش می دهنـد، آن هـا قابـل مبادلـه 
و سـود توزیع شـده از فـروش برمبنـای مرابحـه ایجـاد می کننـد. گواهی هـای صورت 
دارایـی ممکن اسـت ابـزار کالا برای مدیریت نقدینگی باشـد هرچند تنها شـرکت های 
بـزرگ در خریـد کالا از منابـع خارجی یا اتحادیه های کارگـری و تضمین صورت های 

قادرند.  دارایی شـان 
در نهایـت بایـد توجـه داشـت کـه تصـور سـیاهه دارایـی به وسـیله مرابحه توسـط 
تمـام شـرکت های کـه با بانک های اسـلامی معاملـه می کنند، ایجاد می شـود. امـا میزان 
بیشـتر خریـد از منابع خارجی یا اتحادیه های کارگری با سـیاهه کالاهـای صنعتی وارد 
می شـود و کالاهـای نهایـی بـرای عمل انتقال توسـط تنها شـرکت های بـزرگ صورت 
می گیـرد. حمـل کـردن ایـن جریـان یک گام بـه جلو اسـت و توسـل بـه اوراق بهادار 
قابـل فروش که با سـیاهه منبـع بیرونی نمایش داده می شـود، یک ایـده جدید را خاطر 

نشـان می کند.
ک. معکوس مرابحه )غیر پولی(

معکـوس مرابحـه یـک عمـل اسـت که توسـط برخـی بانک هـای اسـلامی در یک 
روش تـورق انجـام می گیـرد کـه بـه موجب آن یـک بانک بر مبنـای وکالـت از طرف 
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یـک بانـک اسـلامی یـک کالای را مثلا از بـورس فلز لندن خریـده و سـپرده وجوه را 
توسـط بانـک اسـلامی مـورد اسـتفاده قـرار می دهـد. سـپس آن کالا را به همـان میزان 
فلـز بـه طـور نسـیه در کوتاه مـدت مثـلًا 90 روز به خودش می فروشـد. قطعـاً خریدار 
یـا سـپرده گذار بانـک بـه آن فلز نیـازی ندارد؛ لـذا آن را به طور مسـتقیم و بی واسـطه با 
تمهیـدات پیشـین توسـط کارگـزار به پول نقـد به بورس فلـز لندن می فروشـد. هنگام 
سررسـید، سـپرده را سـپرده گذار بانـک یا بانک اسـلامی میـزان نرخ بهره مثبـت پایه را 
پرداخـت می کنـد )تفـاوت بین هزینه و قیمت کالا یا سـود در بانک های بانک اسـلامی 
گفتـه می شـود(. طبـق قانـون آکادمی فقه اسـلامی ایـن گونه معاملـه مسـلماً داخل در 

ربا اسـت.
معکـوس مرابحـه می توانـد به عنـوان یک معاملـه خالص بـرای خریـداری نیازهای 
دارایی یک بانک اسـلامی در جهت اسـتفاده مالکش یا برای مشـتریان مرابحه و اجاره 
بـه کار رود. اسـتفاده حقیقـی معکوس مرابحـه در مدیریت نقدینگی مسـتلزم مدیریت 
قبلـی میـان یـک بانک اسـلامی، یک بانک بزرگ و یک شـرکت سـهامی بزرگ اسـت 
کـه بانک هـا بـا خریـد نیازهای شـرکت سـهامی دیگـری )دومی( توسـط سـپرده های 
بانـک اسـلامی تأمیـن بودجه می نماید. طبـق یافته های قبلـی ما در این بخـش، تفاوت 
اصلـی میـان معکـوس مرابحـه و خط اعتبـاری مرابحه این اسـت که معکـوس مرابحه 

تنهـا یـک توافق بـرای یک معاملـه در یک زمان اسـت.
 ل. مرابحه کوتاه مدت دولت

هیأت فرمان روا در داخل کشورهای شـان به صفر شـدن ریسـک اعتبار توجه دارند. 
ایـن بـه تضمین اسـناد که از سـوی حکومت محلی برای فـروش اعتباری کـه در دوره 
کوتاه مـدت عرضـه شـده کمـک می کنـد و توسـط حکومت کـه به طور طبیعـی یگانه 
مصرف کننـده در هـر کشـور اسـت، مصرف می شـود. تضمیـن اسـناد در کوتاه مدت از 
سـوی حکومـت ممکن اسـت همچنیـن برای اعتبـار مالـی خدمات که مـورد مصرف 
حکومـت اسـت بـه کار رود از قبیـل منابع انسـانی به شـرطی که تمهیـدات کامل برای 
سـایر نیـروی کار شایسـته و مزایای شـغلی اختصاص یابـد. توجه بـه ماهیت تضمین 
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اسـناد بدهـی غیرقابـل مبادلـه می طلبـد کـه این مرابحـه کوتاه مـدت مبتنی بـر تضمین 
اسـناد حکومـت بـه اضافه وجـود یک ابـزار مهم بـرای مدیریت کوتاه مـدت نقدینگی، 

می توانـد به عنـوان ذخیـره نیازمندی هـا در بانـک مرکزی مورد اسـتفاده قـرار گیرد.
2-2. ریسک های مخصوص بانک های اسلامی

هرچنـد بانک هـای اسـلامی و متعـارف در درجـات و عناصـر متفـاوت قراردارنـد 
امـا در ریسـک اعتبـاری، ریسـک بازار، ریسـک عملیاتی و ریسـک نقدینگی مشـترک 
هسـتند، پـس از بررسـی ریسـک های مشـترک بانکـداری اسـلامی و متعـارف و بیـان 
تکنیک هـای کاهش ریسـک ها اینک به بررسـی ریسـک های ویـژه بانکداری اسـلامی 

:)Monzer KAhf, page 305-311( می پردازیـم 
۱-2-2. ریسک مالکیت

از آنجـا کـه مالیـه اسـلامی متکی به قراردادی اسـت بر اسـاس اعتبار یـا دارایی پایه، 
مسـتلزم مالـک بـودن دارایی هـا، کالاهـا و یـا خدمـات قبـل از عرضـه شـدن آن هـا به 
مشـتریان اسـت. در اینجا همواره یک ریسـک وجود دارد که ناشـی از مالکیت اسـت. 
در گفتگوهـای عمومـی، ریسـک مالکیـت افـزون بـر ریسـک تنـزل قیمـت و ناتوانی 
صاحـب ملـک هنگامـی تصفیـه، شـامل ریسـک ویرانـی یا زیـان و عیـوب ناپیـدا که 

ممکـن اسـت از قبـل نـزد صاحب ملـک وجود داشـته نیز هسـت.
خوشـبختانه در بانک هـای اسـلامی، ریسـک های قیمـت و نقدینگی معمـولاً زمانی 
اجتناب پذیـر هسـتند که تاحـدی دارایی بر مبنـای ترکیب مختلـف قراردادهای فروش 
و اجـاره عرضـه گـردد؛ ایـن قراردادهـا همیشـه متضمـن تعهـدات مطمئـن از سـوی 
مشـتریان اسـت بـه ایـن صورت کـه اقـلام خریداری شـده توسـط بانک اسـلامی طی 
یـک معاملـه در قبـال پرداخـت مبالـغ قطعـی در تاریخ هـای معیـن آینده تحویـل داده 
می شـود. به هرحـال، ریسـک مالکیـت، دارای دو عنصـر اساسـی اسـت کـه عبارتند از 
ویرانـی یـا زیان و عیوب ناپیـدا، تنهـا راه اجتناب ناپذیـر در دوری از آن، در هرصورت 
مالک نبودن یک دارایی اسـت؛ بنابراین، ریسـک مالکیت یک شـرط ضـروری در مالیه 
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اسـلامی اسـت و می تـوان توسـط یکـی از دو مهارت ها کاهـش داد:
کـم شـدن یـا حداقـل شـدن دوره مالکیـت در اثر یک تحویل سـریع به مشـتری؛ با 

ایـن عمـل ریسـک مالکیت به بعـد انتقـال می یابد و
بیمه دارایی های بانک طی یک قرارداد بیمه اسلامی.

از سـوی دیگر، سـرمایه گذاری مشـارکت و مضاربه نیز شـامل ریسک مالکیت است 
امـا بانـک اسـلامی در دوری از ریسـک قیمـت و نقدینگـی توانایـی نخواهد داشـت، 
ایـن نکته اسـت که سـرمایه گذاری مشـارکت ومضاربـه را خیلی مخاطـره آمیز می کند 
تاحـدی کـه آن ها را نامطلوب سـاخته و به ندرت توسـط بانک های اسـلامی پیشـنهاد 

می شود.
2-2-2. ریسک بدهی معوقه

ریسـک بدهـی معوقه تمـام دریافتی های یک بانک اسـلامی را متأثر می سـازد؛ خواه 
ناشـی از قرارداد فروش باشـد یا قراردادهای اجاره. این ریسـک در بانک های اسـلامی 
وجـود دارد؛ زیـرا آن هـا از مشـتری بـه دلیل حرمـت ربا هیچ اضافـه بـازده را در مورد 

بدهی معوقه مطالبـه نمی توانند.
تنهـا مهـارت کاهـش این ریسـک که ممکن اسـت فقـط انـدازه آن را تقلیـل داد اما 
نـه به طـور کلـی از آن فـرار کـرد، عبارت اسـت از اسـتفاده مؤثـر منع عمـل جریمه ها. 
خلـق وام در قراردادهـای مالیـه اسـلامی همـواره متضمـن یـک شـرط جریمـه بدهی 
معوقـه اسـت. شـرط یـک جریمـه در مالیـه اسـلامی ممکن اسـت ماننـد جریمه ها در 
مالیـه متعـارف باشـد اما یقینـاً با اهـداف متفاوت. در بانکـداری متعـارف، جریمه برای 
دو هدف به کار می رود: منع از بدهی معوقه و هم جبران خسـارت سـود از دسـت رفته 

بـرای دوره بدهـی معوقـه به عـلاوه هر اضافـه مخارج متحمل شـده.
در بانک هـای اسـلامی، جریمـه نباید برای هر جبران خسـارت سـود از دسـت رفته 
بـه کار گرفتـه شـود. جریمه تنهـا در بازدارندگی و جبران خسـارت هزینه هـای واقعی 
قابـل برگشـت ناشـی از بدهـی معوقـه محصـور و محدود شـده اسـت. افزایـش تأثیر 
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بخشـی بازدارندگـی یک جریمه، ممکن اسـت بانک های اسـلامی را در میـزان افزایش 
آن مایـل کنـد امـا تأمـلات رقابت پذیـری ممکن اسـت یک بانـک اسـلامی را در عدم 

توانایـی در افزایـش جریمـه بالاتر از سـطح عملی توسـط رقبایش محـدود نماید.
3-2-2. ریسک فرصت

ایـن ریسـک زمانی اثرگذار اسـت که بانک های اسـلامی قراردادهای مـورد نیازی را 
بـه کارگیرند که مسـتلزم تعیین حتمی بـازده باشـد. روش های سـرمایه گذاری مرابحه، 
مـوازی سـلم، مـوازی اسـتصناع و تا حـدودی اجـاره، قراردادهای هسـتند کـه نیازمند 
قیمـت و کرایـه از پیـش تعییـن شـده هسـتند. منظـور ایـن اسـت کـه در قراردادهای 
فـروش، بایـد یـک قیمت که ظاهراً پوشـش دهنده سـود بانکی اسـت؛ تعیین شـود. هر 
افزایـش در بـازده بـازار، بانـک را در معرض ریسـک ناتوانـی درگرفتن بالاترین سـود 

فرصت هـای جدیـد قـرار می دهد.
اجـاره همچنیـن یـک معیار بـرای فروش دارایی اسـت و نـرخ اجاره نیز بـرای دوره 
کامـل قـرارداد بایـد از پیـش تعییـن شـده باشـد؛ امـا به دلیـل حـق اسـتفاده از عین و 
نمـاءات در یـک تابـع زمانی، بانک اسـلامی ممکن اسـت ریسـک فرصـت را بتواند با 
اسـتفاده از تمدیـد اجـاره در یـک دوره کوتاه یا تکرار آن در فاصله ای سـه یا شـش ماه 
بـا ترجیـح تغییـر نرخ اجـاره در هـر تمدید، کاهـش دهد. به هرحـال، به دلیـل ترجیح 
گـردش نقدینگـی از سـوی بانک های اسـلامی، سـهم بیشـتر معاملات سـرمایه گذاری 
بانک های اسـلامی متضمن یک سـقف مشـخص از سـود اسـت که مواجهه با ریسـک 

فرصـت آن هـا را افزایـش می دهد.
۴-2-2. ریسک وعده عملی نشده

گرفتـن پیمـان یا تعهـد از مشـتریان قبـل از خریـداری دارایی ها، کالاهـا و خدمات 
کـه ایجـاد دارایـی می کنـد، برای بانک های اسـلامی یک ضرورت اسـت؛ زیرا ریسـک 
کوتاهی مشـتریان در انجام تعهدات شـان برای بانک های اسـلامی روشن است. ریسک 
وعـده عملـی نشـده یـک نوع خاصی از ریسـک قصـور و کوتاهـی گروه از مشـتریان 
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در عـدم پرداخـت یـک بدهـی اسـت. شـریعت به طـور ویـژه در بـاره وفـای بـه عهد 
صراحـت دارد، پیامبـر اعظـم کوتاهـی در وفـای به عهد را به عنوان یکی از سـه نشـانه 
منافـق پنداشـته اسـت. بنابرایـن، قوانین شـرع هر هزینه ای ناشـی از قصور مشـتری در 
وفـای بـه عهـدش را مطالبه می کنـد. بانک های اسـلامی در تلاش اند تا این ریسـک را 

توسـط یکـی از دو روش زیـر کاهش دهد:
تاحـدی امـکان، بانک هـا یک حق انتخـاب به بازگشـت کالاها بـرای عرضه کننده و 

لغـو خریـداری آن ها بـدون هر جریمه یـا مطالبه را اضافـه می کنند؛
گرفتـن یک تضمین سـپرده از مشـتری به انـدازه که جبران کند هـر هزینه و جریمه 

که بر بانک تحمیل شـده و ناشـی از قصور مشـتری در وفای به عهدش باشـد.
این نوع ریسک را به دلایل زیر نمی توان در بانکداری اسلامی پذیرفت:

بانک هـا بـا نـگاه سـودآوری بـه معامـلات توجـه دارنـد؛ لذا هیـچ وقت یـک بانک 
حاضـر بـه معامله با کسـی بدون وثیقـه و تضمین معادل معامله انجام شـده نمی شـود؛
آیـه وفـا و حدیـث ذکـر شـده بیشـتر جنبـه اخلاقـی دارد؛ لـذا در عملیـات بانکی 
نمی تـوان بـه آن تمسـک جسـت؛ زیـرا قـول، عهـد بیشـتر زبانـی اسـت و در صورت 

شـکایت بـه مقـام ذیربـط هیچ گونـه ترتیب اثـر نخواهـد داد.
5-2-2. ریسک اطمینان شرعی

ریسـک اطمینـان شـرعی کـه از نـوع ریسـک عملیاتـی اسـت، یک شـکل منحصر 
بـه فـرد بانکـداری اسـلامی اسـت؛ زیـرا علـت وجـودی بانک هـای اسـلامی رعایت 
شریعت شـان اسـت. ریسـک اطمینان شـرعی در صورت رخ می دهد که مشـتریان و یا 
سـهام داران در تبعیت کامل یک بانک اسـلامی از اصول شناخته شـده اش شـک و تردید 
کننـد. شـک و تردیـد آن ها ممکن اسـت بـه دلیل مشـکوک بودن نظریه های شـرعی ی 
باشـد که توسـط مشـاوران شـرعی هر بانک اسـلامی منتشـر می شـود یا به وسـیله هر 
اتهـام یـا اخبـاری اسـت کـه صداقـت شـخصی را در گرفتـن راهنمایی هـای شـرعی 
بانکـداری اسـلامی متاثرمی سـازد؛ بنابراین، کاهـش این نوع ریسـک عملیاتی مبتنی بر 
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رعایت مـوارد زیر اسـت:
مشاوران شرعی بانک ها از سوی یک نهاد معتبر اسلامی تعیین شوند؛

مشاوران تنها به بیان احکام که از سوی نهاد پیش گفته صادر می گردد، بپردازند؛
مشـاوران موظـف هسـتند در صورت مشـاهده هر گونـه عملکرد منافـی آموزه های 
دینـی از سـوی بانـک یـا هر اتهـام و اخبـاری واهـی مرتبط را در اسـرع وقـت به نهاد 

معتبـر اسـلامی گزارش تا مـورد بررسـی و پیگرد قـرار گیرد.
6-2-2. ریسک شفافیت

عدم دسترسـی یا دسترسـی محدود بـه وضعیت مالی و عملکرد بانک های اسـلامی 
باعـث شـده اسـت کـه این نوع ریسـک بـه وجود آیـد. این نوع ریسـک از مـوارد زیر 
ناشـی می شـود: 1. اسـتفاده از روش های غیر اسـتاندارد برای گزارش دهی قراردادهای 
مالـی اسـلامی؛ 2. نبـود معیـار واحـد گزارش دهی میـان بانک هـا )طالبی و همـکاران، 
1390، ص 166(. ریسـک شـفافیت زمانـی کاهـش و یـا به صفر میل می کنـد که موارد 

زیـر رعایت شـود )طالبی و همـکاران، 1390، ص 166(:
تمام بانک ها دارای استانداردهای یکسانی باشند؛

عـلاوه بـر ایجاد هماهنگی میان رویه های افشـا و اسـتانداردهای حسـابداری، تمایز 
میـان افشـای اطلاعـات به منظور کمـک به صاحبان سـرمایه و افشـای اطلاعـات بازار 

محـور نیز تقویت شـود؛
سـازوکار افشـا افزون بر شـفاف و جامع بودن، بر افشـای وضعیت ریسـک، ترکیب 

ریسـک و بازده و نظارت داخلی متمرکز باشـد.
3-2. مهارت های قابل استفاده در کاهش ریسک بانک های اسلامی

در ریسـک اعتبـار بانک های اسـلامی همانند بانک های متعارف بـه تمام مهارت های 
کاهـش آن بـه طـور کامـل دسترسـی دارنـد. مهارت هـای کاهـش کـه ایجـاد اطمینان 
می نمایـد عبارتنـد از: وثیقه هـا، حـق تصرفـات، رهـن و گروی هـا، ضمانـت نامه های 
فـردی و بانکـداری و ... سـرمایه گذاری اجـاره یـک تضمیـن دیگـری تحـت عنـوان 
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دارایـی اجـاره ای کـه توسـط بانـک اسـلامی بـرای یـک دوره کامـل اجـاره نگهداری 
می شـود، پیشـنهاد می شـود. بانک های اسـلامی همچنین مطالبات خود را با مؤسسـات 
بیمـه اسـلامی می تواننـد بیمه کننـد. علاوه براین، از آنجا کـه قراردادهای مالی اسـلامی 
بـر تعهـدات و وعده هـا متکی اسـت؛ بانک های اسـلامی همچنین به سـه جریان دیگر 
کاهـش مانند حاشـیه سـود، حـق انتخاب در لغـو خریـداری از عرضه کننـده و عربون 

.) Monzer KAhf, page 312-313( متوسـل می شـوند
به هرحـال، بانک هـای اسـلامی ممکن اسـت همچنین بـه جریان های بیشـتر کاهش 
ریسـک به خصوص در قراردادهای مالی اسـلامی متوسل شـوند. در قراردادهای مالی ی 
کـه بدهـی برای طرف حسـاب ایجـاد نمی کند، ممکن اسـت به ضمانت یک شـخص 
ثالث متوسـل شـوند. ضمانت یک شـخص ثالث، یک ضمانت اساسـی و حداقل نرخ 
بازدهـی اسـت کـه توسـط یک شـخص ثالث مسـتقل کـه ذی نفـع در قرارداد نیسـت، 

پیشنهاد شـده است.
ایـن مـورد در سـرمایه گذاری مشـارکت، مضاربـه و وکالـت بـه کار مـی رود؛ زیـرا 
طبیعـت ایـن قراردادهـا با هیچ یـک از ضمانت طرف حسـاب، وثیقه یـا قول ضمانت 
اصولـی یـا بـازده سـازگار نیسـت. بـه عـلاوه، سـرمایه گذاری بـر مبنـای سـهم درآمد 
فـروش ناخالـص ناشـی از مزارعـه، خـود یـک قـرارداد با ریسـک کمتر در مقایسـه با 
سـرمایه گذاری مضاربه، مشـارکت یـا وکالت اسـت. درآمد فروش ناخالـص هر پروژه 
کـه مسـتلزم تأمیـن سـرمایه با مقـدار بـازده اضافه نیز هسـت؛ بـه احتمال زیـاد ممکن 

اسـت منفـی یا صفر باشـد. 
همچنیـن برخـی بانک هـای اسـلامی زمانـی کـه وجـوه را در سـایر بانک هـا اعـم 
از اسـلامی یـا متعـارف سـپرده گذاری می کننـد، مفهـوم معکـوس مرابحـه را بـه کار 
می گیرنـد کـه با تهیه سـپرده بانک، تأمیـن وام سـپرده گذاران می کند. معکـوس مرابحه 
زمانـی هسـت کـه سـپرده گذار بر مبنـای مرابحـه روی خدمـات و کالاهـای خریداری 
شـده یـک بانـک سـرمایه گذاری نمایـد خـواه بـه قصـد اسـتفاده خـود بانک باشـد یا 
مشـتریان بانـک. بدیهـی اسـت، معکوس مرابحـه همچنیـن در ترتیب تـورق می تواند 
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بـه کار رود؛ یـک کالای را کـه خـودش نمی خواهد، خریداری و آن را به بانک اسـلامی 
بـه اعتبـار می فروشـد کـه بلافاصلـه از فـروش آن نقدینگـی تحـت وام بزرگتـر ایجاد 
می نمایـد. ایـن بـر مبنـای توافـق میـان دوطـرف اسـت کـه طبق بیشـتر از یـک حکم 
آکادمـی فقـه این مورد غیرمجاز و ربای خالص اسـت. همچنین ممکن اسـت هجینگ 
بـرای دارایی هـا در دفتـر تجـاری یا برای دیـون یک بانک اسـلامی مورد اسـتفاده قرار 
گیـرد. هجینـگ یـک جریـان درونـی در ارتبـاط بـا یـک پیمان نامـه واقعـی اسـت که 
برآینـد آن دارایـی و تعهـد در معرض ریسـک بالقوه اسـت. یک موازی سـلم یا قول به 
خریـد یـک جریان هجینگ در قرارداد دارایی سـلم اسـت، همینطور اسـت یک موازی 
اسـتصناع. به هرحـال، برآینـد هجینـگ یک دارایـی یا تعهـد از میان گزینه هـای واقعی 
یـا قول هـای متقابـل اسـت که ایجـاد یک فـروش قـرارداد می کند کـه همچنین ممکن 
اسـت تعهدنامـه باشـد البته با این شـرط که ضـرورت حمایت از ایجـاد دارایی یا تعهد 

.)Monzer KAhf, page 312-313( وجـود داشـته باشـد
۴-2. اصول جامع مدیریت ریسک سیستم مالی بانکی اسلامی

سیسـتم مالـی بانکـی اسـلامی رهنمودهـای اسـتاندارد خـود را به منظـور مدیریـت 
ریسـک در دسـامبر 2005 منتشـر کرد که در آن اصول مهم سیسـتم مدیریت ریسـک 
فراگیـر بـرای بانک هـای اسـلامی مطرح شـده اسـت. اصل شـماره یک، بـه مولفه های 
بنیادی مدیریت ریسـک از قبیـل تعیین، اندازه گیری، نظارت، گـزارش، کاهش و کنترل 
تمـام ریسـک های بالقـوه می پـردازد. این اصل پیشـنهاد می کند که در مدیریت ریسـک 
بایـد یـک کسـی را یا یک مقـام عالی رتبه ریاسـت را به عنـوان عضو اجرایی گماشـت 

تـا به تفصیل مشـخصات و فرایند مدیریت را روشـن سـازد.
اصـل شـماره دو، بـا ریسـک اعتبـار سـروکار دارد و یک فرایند تشـخیص ریسـک 
و سـنجش را پیشـنهاد می کنـد، پیوسـته به بررسـی عوارض ریسـک اعتبـار و طراحی 
مهارت هـای تابـع شـریعت به منظـور کاهـش ریسـک اعتبـار کـه خواسـتگاه هـر نوع 

قـرارداد مالی اسـلامی اسـت، می پـردازد.
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 اصـل شـماره سـه، ازمیـان قراردادهای شـرعی که ایجـاد بدهی نمی کند، با ریسـک 
سـهم متعارف سـرمایه گذاری سـروکار دارد؛ یعنی مشـارکت، مضاربه، سـهم محصول 
قـرارداد تجسـم یافتـه در مزارعه و سـرمایه گذاری وکالت. این اصل، عـلاوه بر تعریف 
و تأسـیس راه حل هـای بیرونـی، به پیشـنهاد تدوین یک اسـتراتژی منسـجم بـا نظارت 
دوره و روش شناسـی ارزشـیابی محاسـبه سـود برای مدیریت ریسـک و برآورد سـود 
قراردادهـای دارایـی خالـص می پـردازد. همینطـور، اصـول 4، 5، 6 و 7 بـه ترتیـب بـا 
ریسـک بازار، ریسـک نقدینگی، ریسـک نرخ بازده و ریسـک مؤثر سـروکار دارند که 

.)Monzer KAhf, page 314( .در روش ها و پیشـنهادها مشـابه هسـتند

نتیجه گیری 
تحقیـق حاضـر با عنوان بررسـی ریسـک های مطـرح در بانکـداری اسـلامی، در دو 
بخش مشـترک و خاص مطرح گردید. در بخش مشـترک ریسـک های از قبیل ریسـک 
عملیاتـی، ریسـک بازار، ریسـک اعتبـاری و ریسـک نقدینگی تبیین گردیـد. در بخش 
دوم ریسـک های خـاص بانکـداری اسـلامی ماننـد ریسـک مالکیـت، ریسـک بدهـی 
معوقـه، ریسـک فرصـت از دسـت رفته، ریسـک وعده عملی نشـده، ریسـک اعتماد به 
شـریعت و ریسـک شـفافیت مطرح شـد. افزون بر آن، مهارت های کاهش ریسـک از 
قبیـل وثیقـه و ضمانت، داشـتن حق تصرف در ملک تا زمانی تسـویه، بیمـه وام با یک 
شـرکت بیمـه اسـلامی، خط اعتبـاری مرابحه بین بانکـی و ... مورد توجه قـرار گرفت. 

پـس از بررسـی مـوارد پیش گفته بـه این نتیجه می رسـیم:
از میـان ریسـک های مطـرح، نمی تـوان بـه ریسـک وعـده عملی نشـده توجه جدی 
نمـود؛ زیـرا اولاً، بانک هـا بـا نگاه سـودآوری به معاملات توجـه دارند؛ لـذا هیچ وقت 
یـک بانـک حاضـر بـه معاملـه با کسـی بـدون وثیقـه و تضمیـن معـادل معاملـه انجام 
شـده نمی شـود. ثانیـاً، آیـه وفـا و حدیث ذکر شـده بیشـتر جنبـه اخلاقـی دارد؛ لذا در 
عملیـات بانکـی نمی تـوان به آن تمسـک جسـت؛ زیرا قول و عهد بیشـتر زبانی اسـت 
و در صـورت شـکایت بـه مقـام ذی ربط هیچ گونـه ترتیب اثـر نخواهد داد. ثالثـاً، آنچه 
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در عملیـات بانکـی مهـم اسـت، وجود تعهـد و تضمینی اسـت که به صـورت کتبی و 
ثبت شـده باشـد نه صرفاً بیان و تعهد زبانی که اگر مراد از ریسـک وعده عملی نشـده 

ایـن مـورد باشـد، آنگاه می تـوان به عنـوان یک نوع ریسـک مطـرح کرد.
همچنین به ریسک فرصت از دست رفته نیز به دلایل زیر نمی شود توجه نمود:

الـف( ایـن نوع ریسـک ناشـی از ریسـک های مشـترک میـان بانکداری اسـلامی و 
بانکـداری متعـارف اسـت؛ لـذا طـرح آن به صورت مسـتقل لازم نیسـت.

ب( بانکـداری اسـلامی تحـت هر شـرایط ناگزیر اسـت از عقود اسـلامی در تجهیز 
و تخصیـص خـود اسـتفاده نمایـد؛ لـذا اسـتفاده بانـک از عقـود مبادله ای با نرخ سـود 
ثابـت هرچنـد بانـک را از یـک سـو در صورت که معامـلات با عقود مشـارکتی با نرخ 
بـازده بیشـتر انجـام گیـرد از سـود بیشـتر باز مـی دارد اما از سـوی دیگر، ممکن اسـت 
بانـک بـا این نوع معاملات مانع از تحمل ریسـک بیشـتر شـود. بنابراین اسـتفاده بهینه 
از عقود در بانک های اسـلامی نه تنها منجر به ریسـک ناشـی از فرصت از دسـت رفته 

می شـود، بلکـه ایـن نوع ریسـک را بـه صفر میـل می دهد.
برخـی از تکنیک هـای ارائه شـده کاهش ریسـک مانند وثیقه، حق تصـرف در ملک 
و جریمـه تأخیـر بـا روح بانکـداری اسـلامی در تضادانـد. برخـی دیگـر هـر چنـد با 
اهـداف بانکداری اسـلامی سـازگار امـا هزینه بر و غیرکارا هسـتند مانند خـط اعتباری 
مرابحه، ایجاد هماهنگی میان رویه های افشـا و اسـتانداردهای یکسـانی حسـابداری در 
ریسـک شـفافیت، ذخیره زیـان وام، مشـتقات اعتباری، تقویت سیسـتم حسـابداری و 

فنی.
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 تحلیل نهادی بانکداری بدون ربا
با استفاده از مدل چهارسطح 

ویلیامسون

علمداد حیدری1

1. دانشجوی دکتری اقتصاد





چکیده
اقتصـاد نهادگـرا کـه در راسـتای ضعف هـا و نـا رسـایی های اقتصـاد جریـان  اصلـی 
از  اسـتفاده  بـا  می کنـد.  عرضـه  اقتصـاد  علـم  بـه  را  جدیـدی  پارادایـم  شـکل گرفت، 
چارچـوب تحلیلـی اقتصـاد نهادگـرا می تـوان از زاویـه ای جدیـد بـه واقعیـت نـگاه کـرد 
جامع تریـن  ویلیامسـون  اولیـور  کـه  آنجایـی  از  برداشـت.  پـرده  حقایـق جدیـدی  از  و 
 دسـته بندی را از اقتصـاد نهادگـرا ارائـه کـرده اسـت در ایـن تحقیـق از مـدل ویلیامسـون
 اسـتفاده گردیده اسـت. بانکداری بدون  ربا در راسـتای ممنوعیت ربا در اسـلام و حذف نرخ 
 بهـره از نظـام  بانکی شـکل  گرفت؛ اما با گذشـت چندین دهه آن هدف اصلـی )حذف بهره از 
نظـام بانکی( تا کنون محقق نشـده اسـت و تا تحقق آن نیز فاصلـه ای زیادی وجـود دارد؛ زیرا 

بانکـداری بـدون  ربا در عمل بـا بانکداری ربوی فـرق چندانی ندارد. 
سـوالی کـه مطـرح می شـود این اسـت که چـرا بانکـداری بدون ربـا موفق به حـذف بهره 
از نظـام بانکـی نشـده اسـت و در عمـل شـبیه بانکداری ربوی اسـت؟ به نظر می رسـد بسـتر 
فرهنگـی یـا محیـط  نهادی تأثیـر زیـادی در عملکرد سـازمان ها و سـاختارهای اجرایـی دارد. 
بسـترفرهنگی متشـکل از فرهنـگ، ایدئولـوژی، باورهـا و ارزش ها کارایی حقـوق مالکیت را 
تعییـن می کنـد. حقوق مالکیـت نیز کارایی سـاختارهای اجرایـی و راهبـری را تعیین می کند. 
ممنوعیت ربا در اسـلام به عنوان یک نهاد غیررسـمی موجبات شـکل گیری نهاد رسمی قانون 
عملیـات بانکـی بـدون ربـا را فراهم می کنـد و این قانون در قالب سـاختار اجرایـی بانکداری 
بـدون ربـا عملیاتی می شـود. امـا از آنجایی کـه نظام اقتصـاد سـرمایه داری برمبنای نـرخ بهره 
شـکل گرفتـه اسـت و نـرخ بهره از نظـام بانکی قابل حذف نیسـت؛ لـذا عقـود و قراردادهای 
اسـلامی در قالب بانکداری ربوی قابل اجرا نیسـت و باید سـازوکاری متناسـب با ماهیت این 

قراردادها طراحی شـود. 

واژگان کلیدی: بانکداری بدون ربا، نرخ بهره، نرخ سود، نهادگرایی، مدل ویلیامسون.
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مقدمه
واسـطه های مالـی براسـاس نیـاز عرضه کننـدگان و متقاضیـان وجـوه، از زمان هـای 
دور شـکل گرفته و بـا گسـترش جوامـع گسـترش  یافتـه و پیچیده تـر شـده اسـت. بـا 
پیشـرفت جوامـع و گسـترش بخـش پولـی و اعتبـاری واسـطه های مالـی در حیـات 
اقتصـادی جوامـع بشـری نقش اساسـی پیـدا کرده اند. با شـکل گیری بانکـداری  ربوی 
در کشـورهای غربـی و ورود ایـن پدیده در جوامع اسـلامی، با توجـه به ممنوعیت ربا 

در اسـلام، توجـه متفکـران اسـلامی به این مسـأله جلب شـد.
در بین متفکران شـیعه، شـهید صدر شـاید نخسـتین کسـی بود که در این زمینه ورود 
کـرد و بـه تدویـن الگـوی بانکـداری بـدون ربـا پرداخـت. امـا در ایـران بعـد از تدوین 
قانـون عملیـات بانکـی بدون ربـا و عملیاتی شـدن آن تا کنون متفکرین زیـادی در زمینه 
چالش هـا و نارسـایی های آن بـه بحـث و مناقشـه پرداخته اند، اشـکالات و کاسـتی های 
نظـام بانکـی موجـود را تحلیل نمـوده و راه حل هـای نیز ارائـه کرده اند. مقـالات مذکور 
مسـتقیماً بـه بحث ما مربوط نمی شـود چـون چالش ها و اشـکالات نظام بانکـی را مورد 
تحلیـل و بررسـی قـرار داده اسـت. به همین دلیل از ذکـر آن ها خوداری می کنیـم )ر. ک: 
اکبریـان، رضا و حمید رفیعی، 1386؛ زمان زاده، حمید، 1389؛ سـبحانی، حسـن، 1374(. 
نوشـته ی کـه به صورت مسـتقیم بـه بحث ما مربوط می شـود، مقاله ای اسـت تحت 
»عنـوان شناسـایی و ارزیابـی عوامل مؤثـر بر چالش های نظـام بانکی ایران« که توسـط 
محمـد طالبی نگاشـته شـده اسـت. ایشـان در مقالـه مذکور بـه برشـماری عوامل مؤثر 
بـر چالش هـای نظـام بانکـی ایـران پرداختـه اسـت. در ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از مدل 
ویلیامسـون، نشـانه های بـارز ایـن چالش ها تبیین و علل و ریشـه های آن ها در سـطوح 
مختلـف تشـریح شـده اسـت. در ایـن مقالـه عوامل مؤثـر بـر چالش های نظـام بانکی 

مـورد تحلیل قـرار گرفته اسـت )طالبـی، 1395، ص 166-131(. 
محمـود متوسـلی نیـز در مقالـه تحت عنـوان »آسیب شناسـی نظام بانکـی از منظر 
نهادگرایـان« بـه ایـن بحـث پرداختـه اسـت کـه بیشـتر بـه بحث مـا مربوط می شـود 
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)متوسـلی، 1385(. ایشـان معتقـد اسـت کـه نـرخ بهـره قـراردادی، به عنـوان مبنـای 
از پیـش مشـخص و قابـل درج در قراردادهـا، مبـادلات را امکان پذیـر می سـازد و 
بـا حـذف نـرخ بهـره قـراردادی از نظام بانکـی انگیـزه بـرای مبادله کاهـش و هزینه 
مبـادلات افزایـش پیـدا می کند. امـا در این مقالـه از زاویـه دیگری به مسـأله پرداخته 

است.  شـده 
طبـق یافتـه ایـن تحقیـق بسـتر فرهنگی یـا محیط نهـادی تأثیـر زیـادی برعملکرد 
سـازمان ها و سـاختارهای اجرایی دارد. بسترفرهنگی متشـکل از فرهنگ، ایدئولوژی، 
باورهـا و ارزش هـا کارایـی حقـوق مالکیـت را تعییـن می کنـد. حقـوق مالکیـت نیز 
کارایـی سـاختارهای اجرایـی و راهبـری را تعییـن می کنـد. ممنوعیـت ربا در اسـلام 
به عنـوان یـک نهـاد غیررسـمی موجبـات شـکل گیری نهـاد رسـمی قانـون عملیـات 
بانکـی بـدون ربـا را فراهـم می کند و ایـن قانون در قالب سـاختار اجرایـی بانکداری 
بـدون ربـا عملیاتـی می شـود. امـا از آنجایی کـه نظـام اقتصـاد سـرمایه داری برمبنای 
نـرخ بهـره شـکل گرفته اسـت و نـرخ بهـره از نظـام بانکـی قابـل حذف نیسـت، لذا 
عقـود و قراردادهـای اسـلامی در قالـب بانکـداری ربـوی قابـل اجـرا نیسـت و باید 
سـازوکاری متناسـب بـا ماهیـت این قراردادهـا طراحی شـود. سـازوکار موردنظر نیز 
توسـط بعضی از محققین و اندیشـمندان طراحی شـده اسـت که متشـکل از 1( بانک 
قرض الحسـنه 2( بانـک سـرمایه گذاری 3( شـرکت های لیزینگ می باشـد )صمصامی 

و داودی 1389(.

۱. تبیین ماهیت نهاد و ساختار تحلیلی اقتصاد نهادگرا
۱-۱. ماهیت نهاد

 کلمـه نهاد، مفهوم بسـیار پیچیـده ی دارد تا جایی که بعضـی از نهادگرایان مثل کامنز1
  ارائه تعریف دقیق از کلمه فوق را دشوار ارزیابی می کند )متوسلی، 1389، ص 502(. وبلن2
 نهادهـا را آن دسـته عـادات تثبیـت شـده فکـری می دانـد کـه در میان عموم انسـان ها 

1. John R.commons

2. Veblen Thorstein
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مشـترک اسـت )وبلـن، 1383، ص 209(. میچـل1 نهادهـا را عـادات تثبیـت شـده فکری 
می دانـد کـه به عنـوان هنجارهـای هدایت گر سـلوک از پذیـرش عمومی برخوردار اسـت. 
همیلتـون2 نیز نهادها را شـیوه ای رایج و مسـتمر کنـش و تفکر می داند )مشـهدی، 1396(.

در نهادگرایـی قدیـم عـادات نقـش محـوری در تعریـف نهـاد بـازی می کنـد و این 
یکـی از تفاوت هـای کلیـدی بین نهادگرایان قدیـم و نهادگرایان جدیـد در تعریف نهاد 

تلقـی می شـود )وبلـن، 1383، ص 211(.
در نهادگرایـی قدیـم رابطـه ای انسـان و نهـاد دوسـویه اسـت؛ یعنـی همان گونـه که 
نهادهـا عـادات تثبیت شـده فکری هسـتند، برسـلایق و خواسـته های انسـان نیـز تأثیر 
می گـذارد؛ بـه عبـارت دیگـر نهادها در اثـر کنش متقابل افراد شـکل می گیـرد یعنی در 
حقیقـت مخلـوق افـراد هسـتند و از طرف دیگـر کنش های افـراد را نیز قالـب می زنند 

)نـورث، 1377، ص 23(.
تفکر نهادگرایی توسـط متفکرین مثل وبلن شـکل گرفت، بعد از مدتی به خاموشـی 
گراییـد و دوبـاره در قالـب اقتصاد نهادگرایی جدید ظهور یافـت. خصیصه ای اصلی که 
اقتصـاد نهادگرایـی جدیـد را از قدیـم متمایز می کند همراهی آن با مکتب نئوکلاسـیک 
اسـت؛ بـه عبارت دیگـر اقتصاد نهادی جدیـد نظریه ای بدیل برای مکتب نئوکلاسـیک 
محسـوب نمی شـود بلکـه در جهت اصـلاح آن حرکـت می کند. اقتصاد نهـادی جدید 
 توسط نسل جدیدی از اقتصاددانان مانند رونالدکوز3، الیور ویلیامسون4 و داکلاس نورث5

 آغاز شد )متوسلی، 1390، ص 36-32(.
یوهان اشـتاین6 نهادهـا را به عنـوان سیسـتم اعتقـادی در بـاره وضعیتـی کـه پدیده ها 
دارنـد و بایـد داشـته باشـند کـه به صـورت اجتماعی سـاخته می شـوند و تفکـر و کنش 

1. Wesley Mitchell

2. Walton H. Hamilton

3. Ronald. Coase

4. Olivere Williamson

5. Douglass North

6. Johan Stein
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انسـان ها را سـازمان دهی می کند، تعریف کرده اسـت )متوسـلی، 1389، ص 510-502(.
نـورث نهادهـا را به عنـوان »قوانین بـازی در جامعه« تعریف می کند. به اعتقاد ایشـان 
نهادهـا الگوهـای تعاملی هسـتند که بر روابط افـراد حاکم بوده و آن هـا را مقید می کند. 
قواعـدی کـه مـردم تحت آن قواعـد در هر جامعه تعامـل دارند شـامل قوانین مکتوب، 
میثاق هـای اجتماعـی رسـمی، هنجارهـای غیررسـمی رفتـاری و باورهای مشـترک در 
بـاره جهـان اسـت. نهادها محدودیت هـای رفتاری افـراد تنها به عنوان فرد نیسـت بلکه 
چگونگـی شـکل گیری باورهـا و نظـرات افراد در باره این که چگونه سـایر مـردم رفتار 
خواهند کرد را هم سـاختارمند می کند. افراد در یک فرهنگ مشـترک، افکار مشـترکی 
در بـاره چگونگـی رفتار سـایر مـردم دارند و نهادهـا مدل های )ذهنی( در بـاره جهان و 

مردم اطراف ما هسـتند )نـورث، 1385، ص 106-105(.
 بـه اعتقـاد نـورث، اقتصـاد عمـلًا یـک نظریـه ای انتخـاب اسـت و این انتخـاب تا 
کنـون محـدود به انتخـاب کالاها و عوامل تولید بوده اسـت و در مکتب نئوکلاسـیکی، 
اقتصاددانـان توجـه زیادی به بسـتری کـه این انتخاب در آن انجام می شـود نداشـته اند. 
تمرکـز اقتصـاد نهادگرایـی، فهم عمیق این بسـتر )زمین بازی( اسـت. بسـتری که خود 
سـاخته ای فرآیند انتخاب و تصمیم انسـان اسـت. هـدف اقتصاد نهادگرایـی، تمرکز بر 
باورهـای اسـت که انسـان ها برای توصیف محیـط خود و نهادها )سیاسـی، اقتصادی و 

اجتماعـی( و خلق محیط اسـتفاده می کننـد )طالبـی، 1385، ص 166-131(.
2-۱. ساختار تحلیلی اقتصاد نهادگرا

اقتصـاد نهادگرایـی رویکرد جدیدی در علم اقتصاد اسـت کـه از زاویه ای جدیدی به 
پدیده هـای اقتصـادی می نگـرد. رویکـرد نهادگرایی در تقابل با کاسـتی ها و ضعف های 
اقتصـاد جریـان اصلـی شـکل می گیـرد و بسـیاری از فـروض اساسـی اقتصـاد جریان 
اصلـی را زیـر سـؤال می بـرد. اقتصاددانـان نهادگـرا در حوزه هـای مختلـف اظهار نظر 
کرده انـد کـه در یـک دسـته بندی جامـع در چهـار سـطح تحلیلی توسـط ویلیامسـون 

دسـته بندی گردیده اسـت.
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مدل ویلیامسون
گفتـه می شـود جامع تریـن دسـته بندی در خصوص نهـاد را الیـور ویلیامسـون، برنده 
جایـزه نوبـل اقتصـاد در سـال 2009 ارائـه داده اسـت. وی اقتصـاد نهادگـرا را در چهـار 
سـطح تحلیـل  اجتماعی مورد بررسـی قـرار می دهد )متوسـلی و نیکونسـبتی، 1389( و 
تفـاوت ایـن چهـار سـطح را در افق تغییر آن ها، تقـدم و تأخر آن ها نسـبت به یکدیگر و 

تئوری هـای حاکـم بر هـر سـطح می دانـد )ویلیامسـون، 1381، ص 43-3(. 
چهـار لایـه تحلیلی ارائه شـده در الگوی ویلیامسـون عبارتند از لایـه نظریه اجتماعی، 
لایـه اقتصـاد حقـوق مالکیـت- تئـوری سیاسـی اثباتـی )p.p.T(، لایـه اقتصـاد هزینه ای 
مبادلاتی، لایه نظریه بنگاه- اقتصاد نئوکلاسـیک می باشد )ویلیامسـون، 2000، ص 613-595(.
 سـطح اول، باورهـا و دسـتگاه معرفتی جامعه )نظیر فرهنگ، مذهـب و روایت ها( را 
در بـر می گیـرد. افـق تغییرات این سـطح بین 100 تا 1000 سـال بوده و شـیوه تغییر آن 
نیـز خـود به خودی و ناخـودآگاه اسـت. درواقع هیچ گونـه برنامه ریزی قبلـی یا تدوین 
قانونی توسـط خردمندان و اشـخاص مؤثر اجتماع در این سـطح قابل تصور نیسـت. از 

سـطح دوم به عنوان محیط نهادی یاد می شـود )جمعی از نویسـندگان، 1395(.
 افـق تغییـرات ایـن سـطح بین 10 تا 100 سـال می باشـد. خـرد جمعی انسـان ها به 
تدویـن قوانیـن بازی در این سـطح پرداختـه و در قوانین رسـمی، قراردادها یا تعهدات 
درون گروهی ظهور می یابد. به اعتقاد ویلیامسـون، این سـطح از نهادها نخسـتین سـطح 
اسـت کـه سیاسـت گذاری اقتصـادی در آن موضوعیـت دارد؛ زیـرا هرگونـه تغییـر در 
قوانیـن کشـور کـه به صـورت برنامه ریزی شـده و ذی نفعـان صحنه اقتصـادی را تحت 

تأثیـر قـرار می دهد در ایـن لایه قـرار دارد. 
در سطح سوم نهادی آنچه اهمیت دارد ایجاد ساختار حاکمیتی است به گونه ای که از 
اجرای قواعد، اطمینان حاصل گردد. موارد نظیر آیین نامه های اجرایی، سازمان های رسمی 
که برای اطمینان از اجرای قوانین تأسیس شده اند و هم چنین مکانیسم های تنبیهی، همگی 
مثال های از سطح سوم نهادی هستند. ارتباط بین سطح ها دوطرفه است بدین معنی که 
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سطح سوم دربردارنده تدوین اصول حاکمیتی برای اجرای قواعدی است که در سطح دوم 
تدوین شده است، اما بین سطح ها بازخورد نیز وجود دارد، به نحوی که در صورت مشاهده 

معضل در سطح سوم ممکن است اصلاحی در سطح دوم روی دهد. 
سطح چهارم، لایه ای است که بازیگران با فرض ثابت انگاشتن قواعد و درجه ای که قواعد 
مورد قبول واقع می شوند، اقدام به تخصیص منابع می کنند. آنچه عمدتاً در علوم تصمیم گیری 
مورد مطالعه قرار می گیرد، در این سطح قرار دارد؛ درحالی که خود آن زاییده لایه های پیشین 

است )متوسلی، 1390، ص 77-51(.
 در اینجا وجه تمایز رویکرد نهادگرا با بهینه سازی متدوال روشن می گردد؛ زیرا پیش از 
آن که یک سیستم اقتصادی بخواهد تخصیص منابع بدهد و خود را بهینه سازد، ابتدا باید 
به این پرسش پاسخ دهد که قواعد حاکم بربازی، بستر را برای کارایی بالاتر آماده ساخته 
است یا خیر. نکته مهمی که این الگو برآن تأکید دارد، در نظر گرفته شدن تأثیر روایت های 
گذشته ای جامعه )بنیان های فرهنگی، سنت ها و گفتمان ها، به عنوان نهادهای غیررسمی( در 
فرایند بازی نهادسازی در لایه ای دوم است. فرایند نهادسازی در لایه ای دوم، باید مبتنی بر 
گفتمان ها و روایت های مطرح در لایه ای اول صورت گیرد. در غیر این صورت محکوم 
به شکست است. چون در این صورت، سیاست ها و راهبردها توسط روایت ها زمین گیر 

خواهند شد )ویلیامسون 2000 ص 613-595(.
سطح اول

ارزش های محصور شده سنتی: نهادهای غیر رسمی، رسومات، سنت ها، هنجارها، مذهب.

سطح دوم
محیط نهادی: قواعد رسمی بازی به ویژه حقوق مالکیت )مقننه، مجریه و قضائیه(

سطح سوم
اعمال مدیریت و تدبیر امورد: انجام بازی به ویژه قراردادها )سازگارسازی ساختارهای اعمال 

مدیریت با مبادلات(

سطح چهارم
تخصیص منابع و اشتغال: )قیمت ها و مقادیر، آرایش و سازگارسازی انگیزش ها(



دوفصلنامه یافته های اقتصادی * شماره ۱ * بهار  و  تابستان ۱۴۰۰ 68

در بالاتریـن سـطح هنجارها، رسـوم، اخلاقیات، سـنت ها و غیره قـرار دارند. مذهب 
تأثیـر مهمـی در ایـن سـطح دارد. برخـی از اقتصاددانـان تاریخـی و سـایر دانشـمندان 
اجتماعـی، سـطح  یـک را تحلیـل کرده اند درحالی کـه اقتصاددانـان نهادگـرای جدید با 
سـطح  دوم و سـوم سـروکار دارنـد و سـطح  یـک را داده شـده و مفـروض می داننـد 

)جمعـی از نویسـندگان، 1395، ص 245(.

2. تحلیل نهادی بانکداری بدون ربا
۱-2. تحلیل نهادی فرهنگ حاکم بر بانکداری بدون ربا

همانگونه که قبلًا متذکر شـدیم عقاید، ایدئوژی، فرهنگ و هنجارها بسـتر نهادی و 
زمین بـازی را شـکل می دهد؛ چنانکـه نورث اظهار مـی دارد باورهای که افـراد، گروه ها 
و جوامـع دارنـد انتخاب ها را مشـخص می کنـد. باورهای مذکور نتیجـه ای یادگیری در 
طـول زمـان اسـت کـه در طول زمان انباشـته می شـود و بین نسـل ها به وسـیله فرهنگ 

جوامـع انتقال می یابد )متوسـلی، 1393 ص 70(. 
قبیله هـای کـه در محیط هـای فزیکی متفاوتی تکامـل می یابند زبان هـای مختلفی، با 
تجربیـات متفـاوت و مدل هـای  ذهنی مختلفی بـرای توضیح جهان اطـراف خود ایجاد 
می کننـد. زبـان و مدل هـای  ذهنـی محدودیت هـای غیررسـمی را شـکل می دهـد کـه 
چارچـوب نهـادی قبیله هـا را تعریف می کند و درون نسـل ها به عنوان سـنت ها، تابوها 

و اسـطوره ها منتقـل می شـوند و تـداوم فرهنگـی را ایجاد می کنند )همـان، ص 77(.
سـاختار باورهـا به وسـیله نهادهـا بـه سـاختارهای اقتصـادی و اجتماعـی تبدیـل 
می شـوند. ترکیبـی از قواعـد رسـمی، هنجارهـای غیررسـمی و ویژگـی اجرایـی آن ها 
اسـت کـه عملکـرد اقتصـادی را شـکل می دهـد. بـا این کـه قواعـد رسـمی را می توان 
یک شـبه تغییـرداد امـا معمـولاً هنجارهـای غیررسـمی فقـط به طـور تدریجـی تغییـر 
می کننـد. اقتصادهای که قواعد رسـمی را از اقتصـاد دیگری اتخاذ می کنند خصوصیات 
عملکردی بسـیار متفاوتی نسـبت به آن ها خواهند داشـت زیرا هنجارهای غیررسـمی 

و اجرایـی متفاوتـی دارند )همـان، ص 80(.
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در بالاتریـن سـطح هنجارها، رسـوم، اخلاقیات، سـنت ها و غیره قـرار دارند. مذهب 
تأثیـر مهمـی در ایـن سـطح دارد. برخـی از اقتصاددانـان تاریخـی و سـایر دانشـمندان 
اجتماعـی، سـطح  یـک را تحلیـل کرده اند درحالی کـه اقتصاددانـان نهادگـرای جدید با 
سـطح  دوم و سـوم سـروکار دارنـد و سـطح  یـک را داده شـده و مفـروض می داننـد 

)جمعـی از نویسـندگان، 1395، ص 245(.

2. تحلیل نهادی بانکداری بدون ربا
۱-2. تحلیل نهادی فرهنگ حاکم بر بانکداری بدون ربا

همانگونه که قبلًا متذکر شـدیم عقاید، ایدئوژی، فرهنگ و هنجارها بسـتر نهادی و 
زمین بـازی را شـکل می دهد؛ چنانکـه نورث اظهار مـی دارد باورهای که افـراد، گروه ها 
و جوامـع دارنـد انتخاب ها را مشـخص می کنـد. باورهای مذکور نتیجـه ای یادگیری در 
طـول زمـان اسـت کـه در طول زمان انباشـته می شـود و بین نسـل ها به وسـیله فرهنگ 

جوامـع انتقال می یابد )متوسـلی، 1393 ص 70(. 
قبیله هـای کـه در محیط هـای فزیکی متفاوتی تکامـل می یابند زبان هـای مختلفی، با 
تجربیـات متفـاوت و مدل هـای  ذهنی مختلفی بـرای توضیح جهان اطـراف خود ایجاد 
می کننـد. زبـان و مدل هـای  ذهنـی محدودیت هـای غیررسـمی را شـکل می دهـد کـه 
چارچـوب نهـادی قبیله هـا را تعریف می کند و درون نسـل ها به عنوان سـنت ها، تابوها 

و اسـطوره ها منتقـل می شـوند و تـداوم فرهنگـی را ایجاد می کنند )همـان، ص 77(.
سـاختار باورهـا به وسـیله نهادهـا بـه سـاختارهای اقتصـادی و اجتماعـی تبدیـل 
می شـوند. ترکیبـی از قواعـد رسـمی، هنجارهـای غیررسـمی و ویژگـی اجرایـی آن ها 
اسـت کـه عملکـرد اقتصـادی را شـکل می دهـد. بـا این کـه قواعـد رسـمی را می توان 
یک شـبه تغییـرداد امـا معمـولاً هنجارهـای غیررسـمی فقـط به طـور تدریجـی تغییـر 
می کننـد. اقتصادهای که قواعد رسـمی را از اقتصـاد دیگری اتخاذ می کنند خصوصیات 
عملکردی بسـیار متفاوتی نسـبت به آن ها خواهند داشـت زیرا هنجارهای غیررسـمی 

و اجرایـی متفاوتـی دارند )همـان، ص 80(.

بانکـداری بـدون ربـا زیرمجموعـه ای نظـام مالـی اسـلامی و نظـام مالـی اسـلامی 
زیرمجموعه نظام اقتصادی اسـلامی و نظام اقتصادی اسـلامی زیرمجموعه نظام اسلامی 
اسـت. همچنیـن بانکـداری ربـوی زیرمجموعـه نظـام مالی ربـوی و نظام مالـی ربوی 
زیرمجموعـه نظـام اقتصادی سـرمایه داری و نظام اقتصـادی سـرمایه داری زیرمجموعه 
نظـام اجتماعـی سـرمایه داری اسـت. چـون جامعـه اسـلامی و جامعـه غربـی عقایـد، 
ایدئولـوژی و فرهنـگ متفـاوت دارنـد، لـذا نظام هـای اجتماعـی و اقتصـادی متفاوت 
و بسـترهای فرهنگـی متفاوتی دارند. بسـترهای فرهنگی متفاوت نهادهـای متفاوتی را 

ایجـاد می کننـد و نهادهـای متفـاوت، سـازمان های متفاوتـی را پشـتیبانی می کنند.
در نظـام معرفتـی غربـی در قرون وسـطی به علت ضعف ها و کاسـتی های تعلیمات 
کلیسـا تغییـرات و تحولاتـی پدیـد آمد کـه نتیجه آن خدابـاوری طبیعی یا دئیسـم بود. 
بـر اسـاس تفکـر دئیسـتی خداونـد جهـان را خلـق نمـوده و به حـال خـودش واگذار 
کـرده اسـت و در تدبیر آن نقشـی نـدارد و انسـان در زندگی این جهانـی متکی بر عقل 
خودبنیـاد اسـت و نیـاز بـه وحـی نـدارد، وحـی در صورتـی قابـل پذیـرش اسـت که 

مطابق بـا عقل باشـد )هادوی نیـا، 1388(.
 مبانـی فکـری نظـام سـرمایه داری مبتنـی بر اصـول مثل لیبرالیسـم، رقابـت کامل و 
تعادل اقتصادی اسـت. لیبرالیسـم به معنی اصالت فرد و آزادی فردی اسـت بر اسـاس 
ایـن اعتقـاد اجتمـاع متشـکل از تک تـک افـراد اسـت و چیـزی تحـت عنـوان اجتماع 
وجـود حقیقـی ندارد؛ تنها افراد هسـتند که از وجود حقیقی برخوردار هسـتند. برمبنای 
ایـن تفکـر چـون افـراد از وجـود حقیقی دارنـد از حق و حقـوق برخوردارنـد و مقدم 

داشـته می شـوند در نتیجـه آزادی فـردی مطـرح می شـود )همان(.
جوامـع بشـری نیاز به پدیده های مشـترکی که ماهیت اعتباری و قـراردادی دارد مثل 
حکومـت، ریاسـت، حقـوق و ازدواج دارند. در حوزه اقتصاد نیز جوامع بشـری عناصر 
اعتبـاری و مشـترک مثـل اصـل  مالکیـت، اصـل  معاوضه اختیـاری و انـواع آن، تملیک 
بـدون عـوض و اقسـام آن، پـول به عنـوان وسـیله مبادلـه و سـنجش و ذخیـره  ارزش، 
عقـود مشـارکت در تولیـد و سـود، حـق اشـتغال، حـق درآمـد شـغلی، ارث، ضمانت 
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و مالکیـت عمومـی منابـع طبیعـی، دارنـد. در واقع حیـات عقلایی _ارتـکازات عقلای 
جامعـه انسـانی_ می طلبـد که در راسـتای شـکل گیری روابـط اجتماعی و اسـتحکام و 
پایـداری آن، ایـن موضوعـات اعتبـاری و قـراردادی مـورد پذیرش جوامع قـرار بگیرد 

)آقـا نظـری، 1389، ص 162-148(.
برخـی از موضوعـات اعتبـاری کـه در جوامع گوناگـون پذیرفته شـده و بکارگرفته 
می شـوند از نظراسـلامی ممنـوع شـده اند. الـف( بهـره: بهـره به عنـوان یـک رابطـه ای 
حقوقـی و دارای ماهیـت اعتبـاری کـه عنصر اصلی و سـتون  فقـرات بازارهـای پولی، 
سـرمایه ای کشـورهای گوناگون اسـلامی و غیر اسـلامی و محور اساسـی شـکل گیری 
بخـش اعتبـاری نظـام سـرمایه داری می باشـد، در اسـلام بـا رابطـه ای حقوقـی دیگری 
تحـت عنـوان بازدهی یا سـود سـرمایه جایگزین گردیده اسـت. با مطرح شـدن سـود 
سـرمایه به عنـوان رابطـه ای حقوقـی اعتباری جایگزین نـرخ بهره نظام مالـی و ترتیبات 
موجـود در آن تغییر اساسـی می کند. ب( ممنوعیت فعالیت هـای اقتصادی از قبیل قمار 
و انـواع مختلـف بردوباخـت و دیگر کسـب های غیرمشـروع که در فقه اسـلامی مورد 

بحـث قـرار گرفته اسـت )همان(.
نهادهـا قوانیـن  بـازی در جامعـه و یـا قیود وضع شـده از جانب نوع بشـر اسـت که 
روابـط متقابل انسـان ها را شـکل می دهند. نهادهـا دامنه ای از ارزش ها، سـنن، هنجارها، 
مذهـب، ایدئولـوژی، قوانین و مقررات و سـازمان ها و سـازوکارهای اجرایی و نظارتی 
را در برمی گیرنـد )نـورث، 1377(. حرمـت ربـا به عنـوان ایدئولوژی برگرفته از اسـلام 
و اعتقـاد مذهبـی، یکـی از نهادهای غیررسـمی مؤثر بـر کارکرد نظام بانکـی غیرربوی 
اسـت کـه ایـن اعتقـاد در چارچـوب قانـون عملیـات بانکی بـدون ربا به صـورت نهاد 
رسـمی درآمـده )متوسـلی، 1385،رص 93-130( و باعـث حـذف نـرخ بهـره از نظام 
بانکـی گردیـده اسـت؛ بنابرایـن مهم ترین نهـاد غیررسـمی )سـنت، ارزش، ایدئولوژی 
و باورهـا( مؤثـر بـر نظـام بانکی در ایـران حرمت ربـا در نظام اقتصادی اسـت )همان(.
 از آنجایی کـه بهـره عنصر اصلی و سـتون فقرات بازارهای پولی اعتباری را تشـکیل 
می دهـد، لـذا بایـد دیـد که حذف نـرخ بهره از نظـام بانکی چـه اثراتی می تواند داشـته 
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باشـد؟ آیـا نرخ سـود سـرمایه که در نظـام بانکداری بـدون ربا به عنـوان جایگزین نرخ 
بهره مطرح شـده اسـت می تواند کارکردهای نرخ بهره را داشـته باشـد؟

کارکردهای نرخ بهره
در ادبیـات مربـوط بـه نـرخ بهـره مفاهیم مختلفی چـون نرخ بهـره  بازار، نـرخ بهره 
 قـراردادی، نـرخ بهـره  طبیعی، نرخ بهره  متوسـط و نرخ بهره  واقعی توسـط اقتصاددانان 
مطرح شـده و تحلیل های متفاوتی از کارکردهای هرکدام ارائه شـده اسـت )متوسـلی، 

1385؛ راجرز،1 1989(.
 تحلیل هـای مربـوط به نرخ بهـره و کارکردهای آن را به دو گروه شـامل تحلیل های 
واقعـی )کلاسـیکی( و تحلیل هـای پولـی )کینـزی( تقسـیم می کنـد. گـروه اول کـه 
طرفـداران نظریـه ای مقـداری پـول هسـتند، معتقدند که نـرخ بهره توسـطه پس انداز و 
سـرمایه گذاری تعییـن می شـود. در ایـن نظریـه نرخ بهـره حاصل عمـل مرکب منحنی 
بازدهـی نهایی سـرمایه و میل روان شـناختی به پس انداز اسـت. نرخ بهـره عامل تعادلی 
اسـت کـه بین تقاضا بـرای پس انداز- که ناشـی از سـرمایه گذاری جدید اسـت و طبق 
نـرخ بهـره معینـی تحقق می یابـد- و عرضه پس انداز - که ناشـی از میل روان شـناختی 
جامعـه بـه پـس انـداز در این نرخ اسـت- تسـاوی برقـرار می کنـد )غنی نـژاد، 1376(. 

ویکسـل ایـن نـرخ را نرخ طبیعی بهـره می نامد )لایـن هـوف وود2، 1981(.
در دیـدگاه کلاسـیک نـرخ بهـره در حقیقت نرخ بازدهی سـرمایه اسـت، امـا کینز با 
ارائـه فرضیـه ای رجحـان نقدینگی نگـرش فـوق را رد می کند. نگـرش وی برای تبیین 
کارکـرد نـرخ بهـره در نظـام اقتصـادی و عوامل تعیین کننـده آن، نگرش مبتنی بـر بازار 
پـول اسـت. در نظریـه کینـز، نـرخ بهره بـا عرضـه و تقاضای مقـدار پول توضیـح داده 
می شـود و نـه بـا مقـدار عرضـه و تقاضای سـرمایه، به سـخن دیگـر، مفهوم پـول نزد 

کینـز جـای مفهوم سـرمایه در نظریـه کلاسـیک را می گیرد.

1. Rogers.)1989(

2. Leijonhufvud.)1981(



دوفصلنامه یافته های اقتصادی * شماره ۱ * بهار  و  تابستان ۱۴۰۰ 72

 ایـن جایگزینـی کـه در واقع مهم تریـن وجه تمایز دو نظریـه در خصوص نرخ بهره 
را تشـکیل می دهـد، نتایـج نظری بسـیار مهمـی را به دنبـال دارد. کینز مفهـوم رجحان 
نقدینگـی را بـرای توضیـح تقاضـا برای پـول نقد و علت وجـودی نرخ بهره پیشـنهاد 
می کنـد؛ زیـرا نـرخ بهره پـاداش پس انداز یـا پرهیز از مصـرف به خودی خود نیسـت. 
وقتـی کسـی پس اندازهـای خـود را به صـورت پـول نقد انباشـته می کند، هیـچ بهره ای 

بـه دسـت نمـی آورد، بـا این که ماننـد هرکس دیگـری پس انداز کرده اسـت. 
تعریـف نـرخ بهـره در نظریـه کلاسـیک چیزی دربـاره پـاداش صرف نظر کـردن از 
پـول نقـد بـرای مـدت  زمانـی معیـن نمی گویـد. نـرخ بهـره به خـودی خـود، چیزی 
نیسـت جـز عکـس رابطه موجود بیـن یک مبلغ پـول و آنچه کـه در مقابـل وانهادن و 
تصـرف آزادانـه )بلافاصلـه( ایـن مبلغ بـرای مدتی  معیـن، به عنوان یک طلـب می توان 
بـه دسـت آورد. نظریـه کلاسـیک نـرخ بهـره را پـاداش به تأخیـر انداختـن مصرف یا 
پس انـداز می دانـد، امـا کینـز آن را پـاداش صرف نظـر کـردن از نقدینگـی یا بـه تأخیر 
انداختـن قـدرت خریـد تلقـی می کنـد؛ یعنـی قیمتی اسـت که میـل به داشـتن ثروت 

به صـورت پـول نقـد را بیـان می کنـد )غنی نـژاد، ص 176-9(.
در نظریـات متفکـران مسـلمان بهره قـراردادی پول-نه سـرمایه- محـور بحث قرار 
گرفتـه اسـت و وجـود بهـره طبیعـی را به طور مسـتقیم یا غیر مسـتقیم تأییـد می کنند. 
موضـوع تحلیل هـای حقوقی نیـز بهـره قـراردادی در قرض-با تعریف مشـخص آن- 
اسـت و از مجموعـه مباحـث فقهـی و حقوقـی کـه متفکـران اسـلامی ارائـه کرده انـد 

نمی تـوان مفهـوم بهره طبیعـی را منکر شـد.1
بایـد متذکر شـد کـه در صورت عدم پذیـرش بهره طبیعی مفهوم سـود تحقق عینی 
پیدا نمی کند چون سـود در ارتباط با قیمت سـرمایه تعیین می شـود. پس نگاه متفکران 
اسـلامی، در تبییـن نظـام اقتصـادی موردنظـر بر نقش نرخ بهـره طبیعی و بازارسـرمایه 
اسـتوار اسـت و در مباحـث مربوط بـه حذف نرخ بهـره نزد متفکران اسـلامی مباحث 

1. ربــا، بهــره قــراردادی و بهــره طبیعــی )نقــد مفهــوم بهــره در نظریــات اقتصــادی متفکــران مســلمان(، 
مجلــه تحقیقــات اقتصــادی، شــماره 60، بهــار و تابســتان، ص 185-149
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بـر محـور پول و حذف نـرخ بهره قراردادی اسـتوار بوده و بازارسـرمایه به عنوان تعیین 
کننـده نـرخ بهره طبیعـی در نظام اقتصادی تلقی می شـود.

 اگـر بهـره قـراردادی پـاداش صرف نظـر نمـودن از قدرت خریـد نقدی باشـد بازار 
پـول اهمیـت خـود را در تعییـن نرخ بهـره از دسـت خواهد داد؛ زیـرا بهره قـراردادی 
به عنـوان درصـدی قطعی و از پیش تعیین شـده و قابل درج در قراردادها باعث می شـود 
تـا عرضـه و تقاضـای  پول شـکل بگیـرد؛ به عبـارت دیگر حـذف نرخ بهره قـراردادی 
به عنـوان درصـد قطعـی و از پیش تعیین شـده از نظام بانکی به معنـی رد فرضیه رجحان 
نقدینگـی و حـذف کارکردهـای بـازار پـول و سیاسـت های پولـی در تعیین نـرخ بهره 
می باشـد. نـرخ بهره قـراردادی به عنوان سـازوکار آشکارسـازی نرخ بهـره طبیعی عمل 
می کنـد و در صـورت نفـی جنبه قـراردادی آن چه سـازوکاری برای آشکارسـازی نرخ 

بهـره طبیعی در اقتصـاد وجود دارد )متوسـلی، 1385، ص 108(.
در جـواب بایـد گفـت کـه نرخ بهـره در دیدگاه کلاسـیک ها عامل تعادلی اسـت که 
بیـن تقاضـا و عرضـه پس انداز تسـاوی برقـرار می کنـد و در دیدگاه کینز قیمتی اسـت 
کـه بیـان کننـده میـزان میل به داشـتن ثـروت به صـورت پول نقد می باشـد؛ بـه عبارت 
دیگـر نـرخ بهره در دیدگاه کلاسـیک ها نـرخ بازدهی سـرمایه و در دیـدگاه کینز قیمت 

پول اسـت و دیدگاه متفکران اسـلامی بیشـتر به کلاسـیک ها مشـابهت دارد. 
کلاسـیک ها قائـل بـه وجـود بـازار پـول به عنـوان یک بـازار مسـتقل نبودنـد. آن ها 
بـازار پـول و کالا را دو روی یـک سـکه در نظـر می گرفتنـد و معتقـد بودنـد کـه نـرخ 
بهـره در بـازار سـرمایه تعییـن می شـود، در عیـن حال در مـدل اقتصاد کلان کلاسـیک 
پـول و سیاسـت  پولـی وجود داشـت ولی معتقد بودند کـه به دلیل قرار داشـتن اقتصاد 
در شـرایط اشـتغال کامل سیاسـت پولـی روی کالا و خدمات تأثیر نـدارد و فقط باعث 

افزایـش سـطح عمومـی قیمت هـا می گردد.
 گرچـه بعـداً اقتصاددانان مکتب کلاسـیک عنوان کردند که سیاسـت پولـی در کوتاه 
مـدت می توانـد باعـث تغییـر تولیـد شـود. پـس بنابرایـن حـذف بـازار پول بـه معنی 
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حـذف سیاسـت های پولی نیسـت. اما بـازار پول به مفهـوم امروزی بـه نظریه کینز بعد 
از بحـران 1930 بـر می گردد. 

کینـز در توضیـح علـل بحـران مذکور عنـوان می کنـد که بـازار پول به طور مسـتقل 
وجـود دارد و نـرخ بهـره نیـز در بـازار پـول تعییـن می شـود. گسـترش بی رویـه بازار 
پـول، افزایـش حجم مبادلات در این بازار نسـبت به بازارکالا و تضعیف شـدید ارتباط 
و هماهنگـی بیـن ایـن دو بازار موجبات ایجـار بحران های بزرگـی را در نظام اقتصادی 
سـرمایه داری فراهـم می کنـد. نظـام سـرمایه داری برای از بین بردن ریشـه ایـن بحرانها 
چـاره ای جـز بازتعریـف نظام پولـی و ایجـاد ارتبـاط بین بازار پـول و کالا نـدارد و این 

امر شـدنی نیسـت مگـر با حـذف ربا از نظـام بانکی.
پـس در یـک اقتصاد بـدون ربا بازار پـول به مفهوم بـازار پول در نظام سـرمایه داری 
وجـود نـدارد. اما این به معنی حذف سیاسـت پولی نیسـت؛ زیرا در نظام سـرمایه داری 
مکانیـزم تأثیـر گـذاری پـول بـر بخـش واقعـی از دو طریـق اسـت: الـف( بـازار پـول               
----< نـرخ بهـره ----<  بـازارکالا )سـرمایه گذاری و مصـرف(. ب( مسـتقیم بـر 
بـازارکالا. در یـک اقتصـاد بدون ربا بـازار پول به مفهوم بازار پول در نظام سـرمایه داری 
وجـود نـدارد. امـا مکانـی که عرضه کننـدگان و تقاضا کننـدگان وجوه را بـه هم مرتبط 
می کنـد وجـود دارد. در ایـن بـازار از قراردادهـای بـا نرخ ثابت قطعـی و از پیش تعیین 
شـده اسـتفاده نمی شـود و اثرگـذاری بـازار پـول بر بـازارکالا بـه طور مسـتقیم خواهد 

بـود )صمصامـی و داودی، 1389 ص 160(.
همانگونه که قبلًا متذکر شـدیم نرخ بهره عنصر اصلی و سـتون فقرات سیسـتم های 
پولـی اعتبـاری محسـوب می شـود و از آنجایـی کـه ممنوعیت ربـا در اسـلام به عنوان 
یـک نهـاد غیررسـمی )سـنت، ارزش ایدئولـوژی و باورهـا( در قالـب قانـون عملیات 
بانکـی بـدون ربـا باعـث حذف نـرخ بهره از نظـام بانکی می گـردد، در قسـمت بعدی 
قانـون عملیـات بانکـی بـدون ربـا را مورد بررسـی قـرار می دهیم و در قسـمت سـوم 
میـزان تحقـق قانون عملیـات بانکی بـدون ربا را در عمـل یا عملکرد بانکـداری بدون 

ربـا را بررسـی خواهیم کرد.
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2-2. تحلیل نهادی قوانین حاکم بر بانکداری بدون ربا
نهـاد غیررسـمی تحت عنوان حرمت ربا که ریشـه در اعتقادات مذهبـی جامعه دارد 
توانسـته اسـت بـه شـکل قیـد مؤثری بـر تعریف قواعد رسـمی عمـل کنـد و در حال 
حاضـر نهادهـای رسـمی حاکم بر بانکـداری ایران بر اسـاس قاعـده ای مذکور )حذف 

نـرخ بهـره از نظام بانکی( تعریف شـده اسـت.
مهم تریـن اقـدام عملی بـرای حذف بهره از سیسـتم بانکی، تصویـب قانون عملیات 
بانکـی بـدون ربـا و اجـرای آن در نظـام بانکـی بـوده اسـت. ایـن قانـون کـه در واقـع 
چارچـوب نظـام بانکـداری بدون ربـا در جمهوری اسـلامی ایران را مشـخص می کند 
در پنـج فصـل و 27 مـاده تدویـن شـده اسـت. فصل اول قانـون عملیـات بانکی بدون 
ربـا تحـت عنوان »اهـداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسـلامی ایران« به شـرح 

زیر اسـت:
1. اسـتقرار نظـام پولی و اعتبـاری برمبنای حق و عدل )با ضوابط اسـلامی( به منظور 
تنظیـم گـردش صحیـح پـول و اعتبـار در جهت سـلامت و رشـد و توسـعه اقتصاد 

کشور.
2. فعالیـت در جهـت تحقـق اهـداف، سیاسـت ها و برنامه هـای اقتصـادی دولـت 

جمهـوری اسـلامی ایـران بـا ابزارهـای پولـی و اعتباری.
3. ایجـاد تسـهیلات لازم جهت گسـترش تعـاون عمومی و قرض الحسـنه به منظور 

اجـرای بنـد 2 و 9 اصل چهل و سـوم قانون اساسـی.
4. حفـظ ارزش پـول و ایجـاد تعـادل در موازنـه پرداخت هـا و تسـهیل مبـادلات 

بازرگانی.
5. تسـهیل در امـور پراخت هـا و دریافت هـا و مبادلات و معاملات و سـایر خدماتی 

کـه بـه موجب قانون بر عهده نظام بانکی گذاشـته شـده اسـت.1
بنابراین، اسـتقرار نظام پولی اعتباری برمبنای حق و عدل شـالوده و هسـته ای اصلی 

1. قانون عملیات بانکی بدون ربا، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1362
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نظـام بانکی جدید را تشـکیل می دهد. امـا محمود متوسـلی )1385( در مقاله که تحت 
عنـوان آسیب شناسـی نظـام بانکی از منظر نهادگرایان نگاشـته اسـت اظهار مـی دارد که 
قانـون اساسـی کشـور بانکـداری را در زمـره فعالیت هـای قـرارداده که دولـت مالک و 
اداره کننـده آن اسـت. ایشـان معتقد اسـت کـه اصول متعـددی در قانون اساسـی وجود 
دارد کـه نشـان دهنـده ای اولویت بخشـی بـه عدالـت در مقابـل کارایی بـوده و وظایف 

متعـددی را در این راسـتا بر عهده دولت گذاشـته اسـت. 
بـر اسـاس نظریـات اقتصـادی، کارایـی از طریـق سـازوکار رقابتـی بـازار و انجـام 
فعالیت هـای اقتصـادی توسـط بخـش خصوصـی و عـدم دخالـت دولت قابـل تحقق 
اسـت؛ درحالی کـه دیدگاه قانون گـذار در اصل چهل وچهار قانون اساسـی )جهانگیری، 
1383( تقریبـاً عکـس دیـدگاه مطرح شـده در علم اقتصـاد در زمینه نقش دولت اسـت. 
زیـرا در دیدگاه هـای متعـارف علـم اقتصـاد، بخش خصوصـی مالکیـت و اداره بخش 
مهمی از اقتصاد را برعهده دارد و دولت مکمل و زمینه سـاز رشـد و توسـعه آن قلمداد 
می شـود )رنانـی، 1377 ص 155-193( امـا در اصـل چهل وچهـار بخـش مهمـی از 
فعالیت هـای اقتصـادی برعهـده دولـت گذاشـته شـده و بخـش خصوصـی مکمل آن 

محسوب شـده اسـت )متوسـلی، 1385 ص 112-111(.
امـا بایـد متذکر شـد کـه اولاً عدالـت در مقابـل کارایی قرار نـدارد؛ زیـرا عدالت در 
بالاترین سـطح تخصیص کارای منابع محقق می شـود. همانگونه که از تعریف عدالت 
)العدل ما وضع شـی فی موضعه( مشـخص اسـت عدالت در صورتی محقق می شـود 

کـه کارایـی محقق شـود؛ اگر کارایـی محقق نشـود عدالت نیز محقق نخواهد شـد.
 ثانیـاً، نکتـه مهمـی که نهادگرایان بـر آن تأکید دارنـد، در نظر گرفتـن تأثیر نهادهای 
غیررسـمی )ارزش هـا، سـنت ها، فرهنـگ، باورهـا و ایدئولـوژی( در فرایند نهادسـازی 
سـطح دوم یا تعریف حقوق مالکیت اسـت. فرایند نهادسـازی در سـطح  دوم یا تعریف 
حقـوق مالکیـت بایـد مبتنی بر نهادهای غیررسـمی در سـطح  اول صورت بگیـرد و الا 

کارایـی لازم را نخواهد داشـت )طالبـی، 1395، ص 138(.
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 چنانکـه نـورث تصریـح می کنـد کـه خصوصی سـازی اکسـیری برای حل مشـکل 
عملکـرد ضعیف اقتصاد. نیسـت.ترکیبی از قواعد رسـمی، و هنجارهای غیر رسـمی و 
ویژگی هـای اجرایـی آن هـا اسـت کـه عملکـرد اقتصـادی را شـکل می دهد. بـا این که 
قواعـد رسـمی را می تـوان یـک شـبه تغییـر داد، امـا معمـولاً هنجارهـای غیررسـمی 
فقـط به طـور تدریجـی تغییـر می کنند. هنجارهـا مبنای »مشـروعیت« یـک مجموعه از 
قواعـد را فراهـم مـی آورد. اقتصادهـای کـه قواعـد رسـمی را از اقتصاد دیگـری اتخاذ 
می کننـد خصوصیـات عمل کردی بسـیار متفاوتی نسـبت به آن ها خواهند داشـت؛ زیرا 
هنجارهـای غیر رسـمی و اجرایـی، متفاوتی دارنـد. این امر بر این نکتـه دلالت می کند 
کـه انتقـال قواعد رسـمی و سیاسـی و اقتصـادی از اقتصادهـای بازاری غربـی موفق به 
اقتصادهـای جهان سـوم و اروپای  شـرقی شـرط  کافی بـرای عملکرد اقتصـادی خوب 

نیست متوسـلی، 1385، ص 83(.
ایـن درحالـی اسـت که خصوصی سـازی بانک هـا در ایران مشـکلات عدیـده ای در 
پی داشـته اسـت. یکی از مشـکلات اساسـی نظام بانکی را که باعث رشـد بیش از حد 
و افسـار گسـیختگی سـود بانکی شـده اسـت، تعدد و تکثر بانک ها و رقابت در تجهیز 
منابـع اسـت که نتیجـه تعدد و تکثر مؤسسـات مالـی، اعتبـاری و بانک های خصوصی 

می باشد. 
هم چنیـن اضافـه شـدن تعـداد بانک هـای خصوصـی و آزادی عمل آن هـا در جذب  
سـپرده و پرداخـت سـودهای بالاتر، منجر به محـدود کردن دسترسـی بانک های دولتی 
به منابع سـپرده ای و نیاز به نقدینگی و نهایتاً مازاد برداشـت شـده اسـت. مشـکل خلق 
پـول نیـز کـه یکی از مشـکلات اساسـی نظام بانکی اسـت به تعـدد و تکثـر بانک ها و 

بانک هـای خصوصی بـر می گردد. 
مشـکل دیگر این اسـت کـه بانک هـای خصوصی دارای سـهام داران معینی هسـتند 
کـه گاهـی اوقـات تـا 50 درصـد سـهام یـک بانـک را در اختیـار دارد که عمـلًا تعیین 
هیـات  مدیـره و مدیـر عامـل بانـک بـه عهـده سـهام داران خواهـد بـود و ایـن مسـأله 
تصمیمـات مدیـران بانـک را به سـمت منافع عـده ای معینی جهت می دهـد. یکی دیگر 
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از مشـکلات تعـدد و تکثـر نهادهـای  مالـی اسـت که تحـت عناوین مختلـف فعالیت 
می کننـد و بی نظمی هـای متعـددی را متوجـه بـازار پولـی و نظـام مالـی کـرده اسـت 
)طالبـی، 1395(، تاجایی کـه 23 هـزار و 230 شـعبه در قالـب 42 بانک و موسسـه  مالی 
در سراسـر ایـران فعالیـت دارد کـه بـه ازای هـر 3400 نفـر ایرانـی یک شـعبه بانک، یا 
موسسـه مالی-اعتباری در ایـران وجـود دارد. درحالی کـه در عربسـتان بـرای هـر 100 
هـزار نفـر 8/8 و در سـنگاپور بـرای هر هزار نفر ده شـعبه بانک وجـود دارد )مصباحی 

 .)1398 مقدم، 
برنامـه و سیاسـت های مربـوط بـه خصوصی سـازی که اجـازه واگـذاری فعالیت ها 
و شـرکت های دولتـی را بـه مردم داده اسـت، به منزلـه ورود مـردم و بخش خصوصی 
در کارهـای بـزرگ اقتصـادی اسـت. ورود به ایـن فعالیت ها نیاز به سـرمایه های بزرگ 
دارد کـه از عهـده اشـخاص و افراد خارج اسـت و باید توسـط بانک تأمین شـود، ولی 
تأمیـن منابـع سـرمایه ای در ایـن حـد از طریق بانک هـا برای بخش خصوصی مشـکل 

ریسـک عدم بازپرداخت را به همـراه دارد. 
ضمـن این کـه عده ای از کار آفرینان و فعالان اقتصادی به مشـتریان بدحسـاب بانک ها 
و عـده ای بـه بدهـکاران بزرگ نظـام بانکی تبدیل شـده اند و مسـائل اجتماعی خاص به 
دنبال داشـته اسـت. فراهم نبودن زیرساخت های مدیریتی و کارشناسـی در بانک ها، عدم 
وجود نظام اعتبارسـنجی و بروکراسـی شدید دولتی در سایر دسـتگاه ها علاوه بر بانک و 
عدم آمادگی اجتماعی و سیاسـی برای شـرایط پس از سیاسـت های اصل 44، ورود سـوء 
اسـتفاده کنندگان بـه فعالیت هـای تجـاری و خدماتی و ضعـف مدیریـت وزارتخانه های 

ذی ربط، منجر به شـکل گیری مطالبات کلان بانکی شـدند )طالبی، 1395(.
پـس می تـوان نتیجه گرفت که خصوصی سـازی بسـتگی به بسـتر نهـادی و حقوق 
مالکیـت دارد. در اقتصادهـای بـا نظـام اقتصـاد بـازار خصوصی سـازی می توانـد نتایج 
موفقیت آمیـزی درپـی داشـته باشـد؛ امـا در اقتصادهای متمرکـز و دولتی که سـازوکار 
قیمـت درسـت عمـل نمی کند خصوصی سـازی نمی توانـد نتایج موفقیت آمیـزی درپی 

داشـته باشد.
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3-2. تحلیل نهادی عملکرد بانکداری بدون
الف. تطابق تجهیز منابع با قانون عملیات بانکی بدون ربا

در نظـام بانکـی  ربـوی، سـپرده گذار بـا قـرار دادن وجوه خـود نزد بانـک، نرخ ثابت 
و از قبـل تعیین شـده ای را دریافـت می کنـد. درایـن حالـت نظـام بانکـی واسـطه گری 
وجـوه مالـی را برعهـده دارد. در قانون عملیـات بانکی بدون ربا جهت اجتنـاب از این 
رویـه، تعییـن نرخ مشـخصی از سـوی بانک بـرای سـپرده گذار ممنوع گردیده اسـت. 
طبـق قانـون عملیات بانکی بدون ربا به سـپرده های قرض الحسـنه )جـاری و دیداری( 
سـودی تعلـق نمی گیـرد و بانک هـا مکلـف بـه بـاز پرداخـت اصل سـپرده می باشـند. 
سـپرده های سـرمایه گذاری کوتاه مـدت و بلندمـدت را بانـک به عنـوان وکیـل می تواند 
در امـور نظیـر مشـارکت، مضاربـه، اجاره بشـرط  تملیـک، معاملات اقسـاطی، مزارعه، 
مسـاقات، سـرمایه گذاری مسـتقیم، معامـلات سـلف و جعاله مـورد اسـتفاده قراردهد؛ 
بنابرایـن بانـک وکیـل مـردم می شـود تا بـا سـپرده های ایشـان فعالیت اقتصـادی انجام 
دهد و بعد از برداشـتن حق الزحمه خود، باقی مانده سـود را بین سـپرده گذاران تقسـیم 

 . کند
بـه رغـم نبـود قیـد واژه »مشـاع« در قانـون عملیـات بانکـی بـدون ربـا، بانـک از 
سـپرده گذار وکالت می گیرد که منابع را به طور مشـاع اسـتفاده کند. با اسـتفاده مشـاعی 
از سـپرده ها سـود پرداختـی بـه سـپرده گذاران نیـز به صورت علی الحسـاب )کـه اصلًا 
در قانـون عملیـات بانکـی بدون ربا ذکر نشـده( انجام می شـود. بانک هـا جهت جذب 
سـپرده از ابتـدا سـودی را به عنوان »علی الحسـاب« تعییـن می کنند و برای این که سـود 
از پیش تعیین شـده تلقی نشـود، مقرر نموده اند تا در پایان هرسـال سـود واقعی حاصل 
از فعالیت هـای اقتصـادی بانـک را محاسـبه کنـد و اگـر بیـش از سـود علی الحسـاب 
باشـد آن را بـه سـپرده گذار بپـردازد و در صورتی کـه کمتـر از آن باشـد بانـک آن را به 

ببخشد.  سـپرده گذار 
پرداخـت سـود علی الحسـاب که در عمـل به صورت سـود قطعی در آمده اسـت و 
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عدم تسـویه حسـاب لازم توسـط بانک در پایان سـال برای تعیین مقدار سـود واقعی، 
بـرای سـپرده گذاران سـود ثابـت و مطمئنـی را بـه ارمغـان آورده اسـت. براین اسـاس 
سـپرده گذار درایـن شـرایط ماننـد فردی اسـت که مقـداری از وجـوه مازاد خـود را در 
اختیـار بانـک )به عنـوان وکیـل خـود( قـرار داده و در زمان های مشـخص، متناسـب با 
مقـدار سـپرده خود و مدت آن، سـود دریافت می کنـد. در واقع سـپرده گذار وکیل خود 
را مکلـف کرده تا با اسـتفاده مشـاعی از وجوه او در زمان های مشـخص بـه او مقداری 
اضافـه ای بپـردازد. ایـن عمـل حتـی بـا نفس عقـد وکالـت نیـز منافـات دارد؛ بنابراین 
بانـک کـه وکیل سـپرده گذاران اسـت برخـلاف مقتضای عقـد وکالت، اصل سـپرده و 
سـود مثبـت علی الحسـاب را ضمانـت می کنـد؛ در نتیجه سـپرده گذار دقیقـاً مانند یک 
سـپرده گذار در بانک هـای ربـوی رفتـار می کنـد. او وجـوه خـود را بـرای مدتی معینی 
در نـزد بانـک می گـذارد و اصـل و بهـره معینی که نامش »سـود علی الحسـاب« اسـت 

دریافـت می کنـد )صمصامـی و داودی، 1389، ص 51-50(.
ب. تطابق تخصیص منابع با قانون عملیات بانکی بدون ربا

در نظام بانکـداری ربـوی متقاضیـان وام وجـوه مـوردن یـاز خـود را بـا نـرخ ثابتـی 
)بهـره( کـه از طـرف بانـک تعییـن می شـود دریافـت می کننـد و موظفند که اصـل وام 
دریافتـی را بـه اضافـه بهـره آن در موعد مقـرر پرداخت کنند. در قانـون عملیات بانکی 
بـدون ربـا جهـت اجتناب از ایـن رویه پرداخت وجـوه و دریافت اصل بـه اضافه مبالغ 

اضافـی ممنوع گردیده اسـت )همـان، ص 53-52(.
 امـا در عمـل هرچنـد شـکل  ظاهـری قانـون رعایـت می شـود ولـی بـا روح قانون 
عملیـات بانکـی بـدون ربـا منافـات دارد. به عنـوان مثـال بانک هـا در ارائـه تسـهیلات 
در قالـب عقـود مبادلـه ای )فروش اقسـاطی، اجـاره به شـرط  تملیک( بسـیار به ندرت 
دارایی هـای منقـول و غیرمنقول و سـایر کالاهای مـورد نیاز متقاضی را خریـداری و به 

مشـتری به صـورت اقسـاطی یـا اجـاره به شـرط تملیک واگـذار می نماید. 
در اکثـر قریـب بـه اتفاق مـوارد وجـه پرداختی در مقابـل پیش خرید محصـول و یا 
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ارائه خدمتی نیسـت. در قراردادهای فروش اقسـاطی مشـتری با ارائـه فاکتورهای مبنی 
بـر خریـد کالا، تسـهیلات را بـه صـورت نقـدی دریافـت می کنـد و در برخـی موارد 
بانـک، متقاضـی را وکیـل خریـد می نمایـد و تسـهیلات را مسـتقیماً بـه مشـتری اعطا 
می نمایـد. درحالی کـه در مقابـل ایـن فاکتورهـا ممکن اسـت کالا و یا اموالی نباشـد و 
در مـواردی نیـز مشـتریان بـا ارائـه فاکتورهای صـوری از بانـک وجوه نقـدی دریافت 

 . می کنند
بنابرایـن هیچگونـه تضمینـی وجود ندارد کـه در ارائه تسـهیلات در قالب این عقود 
کالا و یـا اموالـی مبادله شـود، بلکه متقاضیـان وجوه نقدی را از بانـک دریافت نموده و 
در موعـد مقـرر به اضافـه درصد از قبل تعیین شـده به بانک بازپرداخـت می کند. علت 
اصلـی ایـن مشـکل نیز این اسـت کـه بانک هـا به طـور مسـتقیم، آن گونه کـه در قانون 
عملیـات بانکـی بـدون ربا تصریح شـده اسـت، خـود را درگیـر خرید و تهیـه اموال و 

کالاهای مـورد نیاز مشـتریان نمی کنند. 
در برخـی قراردادهـای اجاره به شـرط تملیک، ملکـی دراختیار بانک نیسـت تا اجاره 
بدهـد، بدیـن ترتیب قـرارداد صوری و ربوی منعقد می شـود و وجه نقـد )وام( در ازاء 
بازپرداخـت اصـل به اضافـه درصدی مشـخص به متقاضـی پرداخت می شـود. در عقد 
سـلف نیـز وجـه نقـد )وام( به متقاضـی پرداخـت می شـود و وی موظف می شـود در 
زمـان مقـرر اصـل آن را به اضافـه نـرخ از قبل تعیین شـده به  بانک مسـترد نمایـد و در 
واقعیـت محصولـی پیش خرید نمی شـود تا بانـک در زمـان مقرر محصـول را دریافت 

و آن را بـه فروش برسـاند )هدایتـی، 1372 ص 33(.
کـوز در جـواب ایـن سـؤال که چرا بـا وجود سـازوکار بـازار، بنگاه شـکل می گیرد، 
می گویـد اسـتفاده از سـازوکار قیمـت هزینه بـر اسـت. در اقتصاد جریان اصلـی، هزینه 
اصلی، هزینه تولید اسـت که توسط مکانیسـم قیمت شناسایی می شود )متوسلی،1390، 
ص 90( امـا کـوز از هزینـه  مبادلـه پـرده برمـی دارد؛ هزینه مبادلـه هزینه ای اسـت که به 
دلیـل عـدم تقـارن اطلاعات، عدم اطمینـان از اجرای مفـاد قرارداد و یـا به منظور کنترل 

و نظـارت بـر اعمال قراردادها شـکل می گیرد )رنانـی، 1376(.
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اقتصاددانـان حقـوق مالکیـت، علت عـدم کارایی منابع را اسـتفاده عمومـی از منابع 
می دانسـتند و برقـراری حقوق مالکیت خصوصـی را به عنوان راه حـل مطرح می کردند 
)بردهـان، 2000(.1بعضـی از نهادگرایان اسـتدلال کردند که حقـوق مالکیت خصوصی 
مبتنـی بـر فروضی اسـت که در کشـورهای درحال توسـعه چندان معتبر نیسـت )تیان، 

2.)2001
ایـن مسـأله توجـه نهادگرایـان جدید، نظیر نـورث و ویلیامسـون را به سـاختارهای 
اعمـال مدیـت و راهبـری جلب می کند. در ایـن تحلیل ها سـاختارهای اعمال مدیریت 
و راهبری از زاویه مبادله و با تحلیل ابعاد آن بررسـی می شـود. با مشـخص شـدن ابعاد 
اساسـی مبادله، سـاختارهای سـازماندهی و مبادلاتی مختلـف )بنگاه، دولت و بـازار...( 
از هـم متمایـز می شـوند و تعیین می شـود که کدام سـاختار راهبری و اعمـال مدیریت 

بـرای کدام نوع از مبادلات مناسـب تر اسـت )ویلیامسـون، 1381 ص 41-3(. 
سـاختارهای راهبـری بنـگاه دو حیطـه اساسـی را در هر سـازمان اقتصادی پوشـش 
می دهـد. یکـی اجـرا و دیگـری رعایـت و نظـارت بـر اجـرا اسـت. محیـط نهـادی به 
همـراه ویژگی هـای رفتـاری افـراد بر راهبری سـازمان )اجـرا و نظارت( اثـر می گذارد. 
بـه اعتقـاد نهادگرایـان سـازمان مطلـوب سـاختار راهبـری اش را براسـاس ویژگی های 
مبـادلات و بـا توجـه به قیـود محیط نهـادی و ویژگی هـای رفتـاری شـکل می دهد تـا 

بتوانـد بـا شـرایط متغیر تطبیق و سـازگاری داشـته باشـد )ویلیامسـون، 1995(.3
در نظـام  مالـی زمانـی کـه عرضه کننـده، طـی قـرارداد، دارای مالـی )وجـوه( را بـه  
متقاضـی ارائـه می کنـد، نیـاز دارد تـا از تعهد متقاضی بـه ایفـای قـرارداد )بازپرداخت 
وجـوه در موعـد مقـرر( اطمینـان حاصـل کنـد. محمـود متوسـلی براین مبنا اسـتدلال 
می کنـد کـه نـرخ بهـره قـراردادی، به عنـوان مبنـای ازپیـش مشـخص و قابـل درج در 
قراردادهـا مبـادلات، عرضـه و تقاضای وجـوه را امکان پذیر می سـازد و بـا حذف نرخ 

1. Bardhan)2000(

۲. Tian)2001(

3. Williamson)1995(
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بهـره قـراردادی مبنای از پیش مشـخصی وجود ندارد که عرضه کننـده از تعهد متقاضی 
بـه ایفـای قـرارداد اطمینـان حاصل کند؛ لـذا مخاطرات ناشـی از عدم اعمـال و اجرای 
قراردادهـا افزایـش یافتـه و این مسـأله هزینـه مبـادلات را افزایش و انگیزه بـرای انجام 

مبـادلات را کاهـش می دهـد )متوسـلی،  1385(.
 در جـواب بایـد گفـت همانگونـه کـه قبـلًا متذکـر شـدیم محیـط  نهـادی، ترکیبی 
از قواعـد رسـمی )قوانین رسـمی، حقـوق مالکیـت( و غیررسـمی )ارزش هـا، فرهنگ، 
ایدئولـوژی و باورهـا( کارکـرد سـاختارهای اعمـال مدیریـت و راهبـری را تعییـن 
می کنـد. نـرخ بهـره درنظـام بانکی ربـوی در چارچـوب قوانین  رسـمی و غیررسـمی 
نظام سـرمایه داری به عنـوان مبنـای از پیـش مشـخص و قابـل درج در قراردادهـا عمـل 
می کنـد؛ درحالی کـه نـرخ سـود در چارچـوپ قوانیـن رسـمی و غیر رسـمی اسـلامی 
تعریـف می شـود؛ بنابرایـن، نبایـد کارکردهای نـرخ بهـره را از آن انتظار داشـت. اصلًا 
هدف از طراحی نرخ سـود در چارچوب قوانین رسـمی و غیررسـمی اسـلامی داشـتن 
کارکردهای متفاوت اسـت. نرخ سـود اگـر به عنوان درصد قطعی و از پیش تعیین شـده 
و قابل درج در قراردادها عمل کند، دیگر نرخ سـود نیسـت، بلکه نرخ بهره اسـت. پس 
هزینـه  مبادلـه را نیـز افزایش نمی دهـد و انگیزه بـرای مبادله را نیز کاهـش نخواهد داد؛ 
زیـرا همانگونـه کـه نرخ بهـره در چارچوب قوانین رسـمی و غیررسـمی نظـام بانکی 
ربـوی کارایـی دارد، نـرخ سـود نیـز در چارچـوب قوانیـن رسـمی و غیررسـمی نظام 

بانکـی بـدون ربـا کارایی خواهد داشـت.
از مطالبـی کـه قبـلًا ذکـر کردیم ایـن نتیجه به دسـت می آید که عملکرد نظـام بانکی 
موجـود هرچنـد ظاهـراً مطابـق قانون اسـت ولی بـا روح قانـون عملیات بانکـی بدون 
ربـا مطابقـت نـدارد و در عمـل هدف اصلـی قانون که حـذف ربا از نظام بانکی اسـت 
محقق نشـده اسـت. دلیل این مشـکل عدم سـنخیت ماهیت و عملیات بانکی مقرر در 

قانـون بانکـداری بـدون ربا با سـاختار و عملیـات فعلی نظام بانکی می باشـد. 
به عبـارت دیگـر، نـوع فعالیت هـای ذکـر شـده در قانـون، اعـم از تجهیـز و ارائـه 
تسـهیلات از یـک سـنخ نیسـتند، امـا مجـری قانـون یـک سـازوکار اجرایـی را بـرای 
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قانـون در نظرگرفته اسـت؛ یعنی یک سـازوکار اجرایی برای سـه نـوع فعالیت متفاوت 
مصـرح در قانـون در نظرگرفته شـده اسـت. براسـاس قانـون، بانک هـا می توانند منابع 
قرض الحسـنه را جمع آوری و تسـهیلات قرض الحسـنه ارائه کننـد؛ درحالی که بانک ها 
قسـمت اعظم منابع قرض الحسـنه را در تسـهیلات غیر قرض الحسـنه استفاده می کنند. 

ایـن امـر موجـب می شـود منابع پـاک قرض الحسـنه بـا ربا آلوده شـود. 
هم چنیـن مطابـق قانـون بانک هـا می تواننـد امـوال را بنابـر نیـاز متقاضی خریـداری و 
به صـورت اقسـاطی و اجـاره به شـرط تملیـک بـه آن هـا واگـذار کننـد. این نـوع عملیات 
)لیزینـگ( تناسـب زیـادی با ماهیت فعالیت بانکی نـدارد لذا بانک ها خـود را درگیر خرید 
امـوال بـرای متقاضیـان نمی کننـد. متقاضیـان بـا فاکتورهـای )واقعی یا صـوری( اقـدام به 
اخـذ وجـوه می کننـد و امـکان تحقق معامـلات ربـوی در نظام بانکـی پدید می آیـد. نوع 
سـوم فعالیت هـای مصـرح در قانـون، تأمیـن منابـع مالی به صـورت مشـارکت، مضاربه و 
سـرمایه گذاری مسـتقیم اسـت. بانک ها در عمل با متقاضیان تسهیلات مشارکت نمی کنند، 
قراردادها نیز در بیشـتر موارد به طور صوری منعقد می شـود. بانک ها ریسـک فعالیت ها را 
به عهده مشـتریان واگذار می کنند و نرخ سـود را در هنگام ارائه وجوه برای مشـتری تعیین 
می کننـد. درحقیقت، سـاختار موجود نظام بانکی تناسـب زیادی با مشـارکت بانک ها و یا 

اعطـای مضاربـه واقعی نـدارد )صمصامـی و داودی، 1389، ص 112-111(.
راه حلی که ارائه شـده اسـت الگوی مبتنی بر تفکیک فعالیت های ذکر شـده در قانون و 
ارائه سـه سـازوکار اجرایی متفاوت برای آن ها اسـت. در این الگو نیازهای مصرفی عمدتاً 
از طریـق قرض الحسـنه )و در مـواردی از لیزینـگ کالاهـای خاص( و نیازهای سـرمایه ای 
)سـرمایه گذاری و سـرمایه  درگـردش( بـا توجه به این که در چه سـطحی از خرد، متوسـط 
و بـزرگ طبقـه بنـدی شـود، از طریق مشـارکت خاص بـرای هر پـروژه )قرض الحسـنه، 
پذیره نویسـی، انتشـار سـهام، اوراق اسـلامی و سـپرده های خاص( پاسخ داده می شـود. در 
ایـن الگـو تمـام نیازهـای جامعـه از دو طریق قرض الحسـنه و مشـارکت در سـود و زیان 
پاسـخ داده می شـود و براسـاس آن سـه سـازوکار بـرای تأمیـن مالی پدید می آیـد 1( بانک 
قرض الحسـنه 2( بانک سرمایه گذاری 3( شـرکت های لیزینگ )صمصامی و داودی، ص 113(.
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نتیجه گیری
نهادهاگرایـی چارچـوب جدیـدی را بـه علـم اقتصـاد معرفـی می کنـد. با اسـتفاده از 
چارچـوب تحلیلـی نهادگرایـی می تـوان از زاویـه ای جدیدی بـه واقعیت نگاه کـرد و از 
حقایـق جدیـدی پرده برداشـت. نهادها طیف وسـیعی از فرهنگ، ایدئولـوژی، ارزش ها، 
هنجارها، باورها، زبان، پول، قوانین رسـمی، سـاختارهای سـازماندهی و راهبری را شامل 
می شـود و به صورت قوانین رسـمی و غیر رسـمی در رفتارهای انسـان ها تأثیر می گذارد.
ویلیامسـون در یـک دسـته بندی جامـع نهادهـا را در چهار سـطح دسـته بندی می کند. 
سـطح یک، فرهنـگ، ایدئولـوژی و باورهـا را دربـر می گیـرد. از این سـطح کـه به عنوان 
بسـتر نهـادی یـا زمین بازی یاد می شـود زمینه را برای سـطح دوم فراهـم می کند. حقوق 
مالکیـت در صورتـی کارایـی لازم را خواهـد داشـت کـه توسـط نهادهـای غیررسـمی 
پشـتیبانی شـود. ساختارهای سـازماندهی و راهبری نیز مبتنی بر سـطح یک و دو است و 

در صورتـی کارایـی لازم را دارد که توسـط سـطوح یک و دو پشـتیبانی شـود.
ممنوعیـت ربـا در اسـلام به عنوان یک نهاد غیررسـمی موجب تدویـن قانون عملیات 
بانکـی بـدون ربا )به عنوان یک نهاد رسـمی( و حـذف نرخ بهره از نظـام بانکی می گردد. 
اجـرای ایـن قانـون در عمـل موفقیت چندانی درپی نداشـته اسـت و باعث تحقق هدف 
ایـن قانـون یعنی حـذف ربا از نظام بانکـی نگردیده اسـت. دلیل این امر عدم سـازگاری 
ماهیـت و سـاختار سـازوکار اجرایی اسـت کـه این قانـون در قالب آن عملیاتـی گردیده 
اسـت. ماهیـت و سـاختار بانکـداری ربـوی بـا ماهیـت عقـود اسـلامی هیـچ سـنخیتی 
نـدارد و ایـن امـر باعـث صـوری شـدن معامـلات گردیـده اسـت. راه حل نیـز طراحی 
سـازوکاری اسـت که با ماهیت عقود اسـلامی تناسـب داشته باشـد. الگوی مورد نظر نیز 
توسـط بعضی محققان و اندیشـمندان طراحی شـده اسـت که در قالب سـه بانک بانک 

قرض الحسـنه، بانـک سـرمایه گذاری و شـرکت های لیزینگ عملیاتی می شـود.
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چکیده
بازارهـای مالـی در جهـان بر دو پایه اسـتوار اسـت، یکی بر اسـاس پایـۀ پولی، دوم 
بـر اسـاس اوراق بهـادار؛ یعنـی در ایـن نظام هـا یا بـازار پول محوریـت دارد و یـا بازار 
سـرمایه در مبـادلات نقـش اصلـی را ایفـا می کنـد. در ادبیـات اقتصادی موجـود بانک 
به منزلـۀ نمـاد بـازار پـول و بـورس به منزلـۀ نمـاد بـازار سـرمایه معرفـی می شـود. لذا 
شـناخت بـازار پـول بـدون شـناخت بانـک و سـازوکار حاکـم بـر آن ناممکـن به نظر 
می رسـد، شـناخت بازار سـرمایه نیز بدون شـناخت بازار بـورس، امکان پذیـر نخواهد 
بـود. ایـن مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با اسـتفاده از منابـع کتابخانه ای و اینترنتی، 
بـه دنبـال تبییـن رابطه بین بانک و بـورس از نگاه اقتصـاد غرب بوده اسـت. با توضیح 
و معرفـی هریـک از گزینه هـای بانک، بـورس، وچگونگی رابطـه ای بین آن هـا از نگاه 
اقتصـاد غـرب، نشـان داده اسـت کـه این دو نهـاد اقتصـادی می تواند در بعضـی موارد 
باهـم در رقابـت باشـند و در مـوارد دیگـر به عنـوان مکمـل همدیگـر عمـل می کنند و 

باعـث رونق و شـکوفایی بیشـتر اقتصـاد می گردد.
واژگان کلیدی: بانک، بورس، بازار سرمایه، بازار پول
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مقدمه
هـر سیسـتم و نظـام اقتصـادی اهـداف اقتصادی معینـی دارد، مثل رسـیدن بـه رفاه 
عمومـی و توسـعه اقتصـادی، کنتـرل و مهـار تـورم؛ بـرای رسـیدن بـه ایـن اهـداف، 
ضـرورت دارد کـه رابطه بانک بهتر شـناخته شـود. امـروزه نهادهای اقتصـادی بانک و 
بـورس، از اهمیـت زیادی در جهان برخوردارند. نقش و کارکرد نظام بانکی در توسـعه 
و پیشـرفت اقتصـاد جهـان در زمینه هـای مختلـف از جمله تأمیـن منابع مالـی بنگاه ها 
وسـرمایه گذاران، رونـق مبادلات تجـاری و کمک در اجرای سیاسـت های پولی و مالی 
بـر هیـچ کس پوشـیده نیسـت. هم چنین بـازار بـورس نیـز عملکردهای متفـاوت دارد 
ماننـد تجهیز و تخصیص بهینـه منابع، توزیع عادلانۀ درآمد، تقسـیم مالکیت های بزرگ 
بـه مالکیت هـای کوچک، نزدیک و همسـو کردن پـس اندازکنندگان و سـرمایه گذاران. 
ایـن دو نهـاد اقتصـادی در بعضـی از کارکردهـا باهـم وجـه اشـتراک دارنـد؛ مثـل 
اینکـه بانـک و بـورس به عنـوان واسـطه، پس اندازهـای مـردم را به سـمت پروژه هـای 
سـرمایه گذاری هدایـت می کننـد، از ایـن رو، می تواننـد مکمـل یـا جایگزیـن یکدیگر 
باشـند. نظـام بانکـی در نقـش مکمل بـازار بـورس نیازهای مالـی را تأمیـن می کند که 
تکمیل کننـده فعالیت هـای بـازار بورس اسـت و همچنیـن در نقش رقیب بـازار بورس 
نیـز بـه فعالیت هایـی می پـردازد کـه باعـث رونـق فعالیت های بـازار سـرمایه و بورس 
می شـود و در مجموع رشـد و توسـعه اقتصادی را به دنبال خواهند داشـت. در برخی 
از مـوارد بانـک و بـورس در عملکردشـان باهـم تمایـز هم دارنـد؛ نظام بانکـی وظیفۀ 
تأمیـن منابـع مالـی در کوتاه مـدت را برعهـده دارد، ولی بـازار بورس وظیفـه اش تأمین 

منابع مالـی در بلندمدت اسـت. 
باتوجـه بـه نقش اساسـی که ایـن دو نهاد پولی و مالی در رشـد و شـکوفایی اقتصاد 
دارنـد، ضـروری به نظر می رسـد کـه رابطه این ها مورد بررسـی قرارگیـرد، در این مقاله 
سـعی شـده اسـت که نحوه ای ارتباط میان نهادهـای پولی و مالی از نـگاه اقتصاد غرب 

بیان  گردد.



95رابطه بانک و بورس از نگاه اقتصــاد غرب

 ۱. مفهوم شناسی
۱-۱. اقتصاد

بـرای مفهـوم »اقتصـاد« تعاریـف مختلفـی بیـان شـده اسـت کـه به عنـوان نمونه به 
بعضـی از آن هـا اشـاره می شـود:

ارسطو: علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه.. 1
آدام اسمیت: اقتصاد، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است.. 2
ــق . 3 ــروت از طری ــارت اســت از بررســی ماهیــت ث ــل: اقتصــاد، عب اســتوارت می

قوانیــن تولیــد و توزیــع.
ــغلی . 4 ــی ش ــر در زندگ ــۀ بش ــت از مطالع ــارت اس ــاد، عب ــال: اقتص ــرد مارش آلف

ــه ای. وحرف
رابینــز: اقتصــاد، علمــی اســت کــه رفتــار بشــری را به صــورت رابطــۀ بیــن منابــع و . 5

عوامــل تولیــد کمیــاب کــه مــوارد اســتعمال مختلــف دارنــد و هدف هــای مادی بشــر 
کــه نامحــدود هســتند، مــورد مطالعــه قــرار می دهــد. )آقانظــری، 1399، 31-30(

2-۱. بانک
تعریف هــای گوناگونــی بــرای بانــک ارائــه شــده کــه برخــی از آن هــا عبارتنــد از: 
بانک هــا مؤسســاتی هســتند کــه بــه داد و ســتد پــول می پردازنــد. )بهنیــا، بانــک داری 

علمــی، ص 1(
 بانک هــا نظیــر بازرگانانــی هســتندکه کار اصلــی آن هــا وام گرفتــن و وام دادن پــول 
ــر  ــه قیمــت بالات ــا خریــد کالا و فــروش آن ب ــان ب ــه کــه بازرگان اســت، همــان گون
ســود می برنــد، بانک هــا نیــز بــا پذیرفتــن ســپرده و وام دادن بــا ســود بیشــتر، منفعــت 

ــد. )فرجــی، 1390، ص 66(. می کنن
 بانــک یــک موسســه خدماتــی اســت  کــه ضمــن  گــردآوری ســپرده ها یــا تجهیــز 
منابــع از طریــق اشــخاص )حقیقــی و حقوقــی(، نســبت بــه اعطــای تســهیلات یــا 
تخصیــص منابــع در بخش هــای مختلــف اقتصــادی )بازرگانــی، تولیــدی، خدماتــی( 
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بــا رعایــت سیاســت های پولــی و اعتبــاری اقــدام نمــوده و عــلاوه بــرآن، موجبــات 
ــه در  ــی  را فراهــم می ســازد ک ــا و ســایر خدمات ــا و پرداخت ه تســهیل در دریافت ه
چارچــوب اساســنامه و قوانیــن و مقــررات ناظــر بــه خــود برعهــده دارد. )جمشــیدی، 

1391، ص 15(
از تعاریــف یادشــده می تــوان نتیجــه گرفــت کــه بانــک عمدتــاً یــک مؤسســه مالی 
واســطه، میــان عرضــه کننــدگان وجــوه و متقاضیــان آن اســت. ایــن مؤسســه مالــی 
وجــوه خــرد و کلان افــراد را تحــت عناویــن گوناگــون جــذب کــرده،  ضمــن ارائــه 
خدمــات بانکــی بــه آنــان، منابــع جذب شــده را در قالــب وام، اعتبــار و قراردادهــای 
متنــوع،  بــه متقاضیــان ســرمایه بــرای فعالیت هــای صنعتــی،  تجــاری و بعضــاً مصرفــی 

ــد. ــت می کن پرداخ
3-۱. بورس

ــورس مأخــوذ از  ــرده اســت: ب ــی ک ــه معن ــن گون ــورس را ای ــگ دهخــدا ب فرهن
فرانســه می باشــد و بــازاری اســت کــه داد و ســتد و معاملــه در آن جــا انجــام می گیــرد. 

)دهخــدا، 1377، ج 7، واژه بــورس(
 بــازار بــورس اســلامی، بــازاری اســت کــه در آن فعالیت هــا و قراردادهــای مــورد 
اســتفاده بــر اصــول اســلامی و شــریعت اســلام مبتنــی اســت. )موســویان،  ســروش، 

1393، ص 27(.
ــرمایه محســوب  ــازار س ــازمان یافته و اساســی در ب ــاد س ــک نه ــورس ی ــروز ب ام
می شــود و درکنــار ســایر مؤسســات و ســازمان ها، وظایــف چندگانــه ای را برعهــده 
ــای  ــس اندازه ــرمایه ها و پ ــع آوری س ــم آن، جم ــای مه ــی از کارکرده ــه یک دارد ک

ــای اقتصــادی اســت. ــاز فعالیت ه ــورد نی ــن ســرمایه م ــرای تأمی کوچــک ب
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2. اصول و مبانی نظام اقتصادی سرمایه داری
فهـم رابطـه میـان نظـام بانکی و بازار بـورس در اقتصـاد مدرن غربـی، مبتنی بر فهم 
مبانـی و اصولـی اسـت که نظـام اقتصاد مدرن بـر آن ها اسـتوار اسـت. مهم ترین مبانی 

نظام اقتصادی سـرمایه داری و غـرب عبارتند از:
آزادی اقتصادی. 1
 مالکیت فردی. 2
 دولت محدود. 3
حاکمیت نفع شخصی. 4
 تجویز بهره. 5
 حاکمیت مصرف کننده. 6
 توزیع درآمد و ثروت.. 7

 مقصـود از آزادی اقتصـادی، داشـتن حـق اشـتغال، انتخاب نوع شـغل، محل، مدت 
و زمـان اشـتغال، حق مالکیت نسـبت بـه درآمد و دارایـی، حق افزودن بـر دارایی از راه 
مبـادلات و دادوسـتد بازرگانـی، حق مصـرف و بهره  بـرداری از درآمـد و دارایی مطابق 
میـل و ارادۀ مالـک اسـت. در ایـن اقتصـاد، افـراد می توانند بـر همۀ بخش هـا و زوایای 
آن اعـم از زمیـن، آب، معـادن، صنایـع، خدمات و...دسـت یابند و بخش دسـت نیافتنی 

توسـط بخشـی خصوصی در آن وجـود ندارد.
 خلاصـه، نظـام غـرب بـرای فـرد، انـواع آزادی را از جملـه آزادی شـخصی، آزادی 
فکری، آزادی سیاسـی، آزادی اقتصادی قائل اسـت؛ فرد می تواند در زندگی خصوصی 
خویـش طبـق اراده و خواسـته های خود عمل کنـد و هیچ قید و بندی نـدارد جز آن که 
مزاحـم دیگـران نباشـد. فـرد می توانـد بـه هـر چـه می خواهـد عقیـده و ایمان داشـته 

باشـد، حتـی اگر عقیـده و ایمان او بسـیار سـخیف وخرافی ویا انحرافی باشـد.
 چنانکـه یکـی از متفکـران معاصـر در کتـاب به نـام »مقایسـه ای بیـن سیسـتم های 
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اقتصادی« می نویسـد: مکتب سـرمایه داری مفاسـد گوناگونی دارد، اسـتثمار و اسـتعمار 
ملت هـای ضعیـف زائیـده همین نظام اسـت، و رباخـواری و ثروت اندوزی، عیاشـی و 
بی عفتـی، هرزه گـی و بی بنـد وبـاری در داخـل جوامـع غـرب، ریشـه در همیـن نظام 
دارد. سیسـتم سـرمایه داری علاوه برآن که انسـان ها رابه مادیگری و سودپرسـتی گرایش 
می دهـد و از اخـلاق و انسـانیت دور می سـازد، باعـث »اختـلاف طبقاتی« وحشـتناکی 
می شـود کـه بر قشـر محروم و زیریـن جامعه فشـار روز افزونی دارد، و اگر دقت شـود 
عامـل اصلـی پدیـد آمدن مکتب سوسیالیسـم همین اختلاف طبقاتی ناشـی از سیسـتم 

سـرمایه داری بـوده اسـت، بنابر این سیسـتم سـرمایه داری دو نقص بـزرگ دارد:
 الف- فراموش کردن جنبه ای معنوی انسان

 ب- درنظر نگرفتن جنبه های اجتماعی انسان
آنچـه در سـرمایه داری مـورد توجـه اسـت جنبه هـای مادی اسـت، چنان کـه گویی 
سـرمایه داری انسـان را یک بعدی می داند و در این کار در واقع با سیسـتم پولشویسـم 
شـریک اسـت، بـا این تفـاوت که مکتـب سـرمایه داری بدون فلسـفه بافی بعُـد معنوی 
و بعُـد اجتماعی انسـان را کنار گذاشـته اسـت، ولی مکتب سوسیالیسـم بـا برهم بافتن 
فلسـفه ای ویژه خود ابعاد دیگر وجود انسـان را نادیده انگاشـته و اسـتقلال و شخصیت 

فـردی انسـان ها را لگد مـال کرده اسـت. )مظاهـری، 1359، ج 1، ص 10(
 یکـی از مبانـی نظـام اقتصـادی غـرب مالکیـت فـردی اسـت. بر اسـاس ایـن مبنا، 
مالکیـت اغلـب امـوال به افـراد واگـذار می شـود و برای دولـت هیچ مالکیـت تعریف 
شـده ای در عـرض مالکیـت فـردی بـر عوامـل تولیـد وجـود نـدارد. دولـت تنهـا در 
صـورت وجـود ضرورت هـای اجتماعـی و به صـورت یـک اسـتثنا می توانـد مالـک 
عوامل تولیدگردد. نظام سـرمایه داری بر فردگرایی و فرد مالکی بنیان نهاده شـده اسـت. 
بـر اسـاس ایـن مفهوم هـر فردی مالـک خود، زندگـی و کار خویش اسـت. افـزون بر 
ایـن اسـتدلال می شـود کـه مالکیت فردی بـه تشـویق صرفه جویی و گـردآوری ثروت 
انجامیـده و انگیـزه ابتـکار و کوشـش را کـه بـرای پیشـرفت اقتصادی ضروری اسـت، 
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فراهـم مـی آورد. )میـر معـزی، 1389، ص 21-27)
 امـا در ارتبـاط بـا بهره بایـد گفت، بهره قیمتی اسـت که در نظام سـرمایه داری برای 
پـول پرداخـت می شـود. در ایـن نظام، پـول کالایی با ارزش اسـت کـه مصرفکنندگان 
حاضرنـد در مقابـلِ قـرض گرفتـن پـول، بهـره بپردازنـد؛ چون بـا این پـول می توانند 
کالاهـا و خدمـات مـورد نیاز خـود را به دسـت آورند. آن ها بر اسـاس مالکیـت فردی، 
اسـتدلال می کننـد کـه هر کـس حـق دارد مـال خـود را در هرطریق که مایل اسـت به 
کارگیـرد و بـرآن بیفزایـد. بنابرایـن، اخـذ بهره به عنوان یـک طریق افزایـش مال تجویز 

می شود.
 اسـتدلال دیگرشـان ایـن اسـت که صاحب سـرمایه هر لحظـه می تواند سـرمایه ای 
خـود را مصـرف کنـد یا آن را در فعالیـت تولیدی به کارگیرد؛ ولی اکنـون که پول خود 
را قـرض داده و از این امکان محروم گشـته اسـت، باید پـاداش آن را دریافت کند. بهره 
همـان پـاداش خدمـات سـرمایه وی اسـت. اهمیـت بهره در ایـن نظام به حدی اسـت 
کـه آن را نیـروی محـرک اقتصـاد سـرمایه داری می داننـد و برکلیـه ای متغیرهـای کلان 

اقتصـادی اثـر می گذارد و تعیین کننده ای آن هاسـت. )همـان، ص 40(
نفـع شـخصی مـادی یکی دیگـر از مبانی نظـام غرب به حسـاب می آید کـه در این 
نظـام نفـع شـخصی بـرای کارفرما به معنای بیشـینه کـردن سـود و بـرای مصرف کننده 
به معنـای بیشـینه کـردن مطلوبیـت ناشـی از خرج کـردن مقـدار کار مشـخص و برای 
صاحـب منبـع تولیـدی به معنـای دریافت بالاتریـن قیمت ممکـن به هنگام فـروش یا 
دریافـت بیش تریـن اجاره بهـا به هنـگام اجاره دادن آن اسـت. نظام غـرب پی گیری نفع 
شـخصی را در فعالیت هـای اقتصـادی یـک ارزش تلقـی کـرده و آن را انگیزه اساسـی 

فعالیت هـای اقتصادی به حسـاب مـی آورد. )مظاهـری، 1359، ص 12(

3. چگونگی ارتباط نظام بانکی و بازار بورس در اقتصاد غرب
در اقتصـاد غـرب، نظـام بانکـی زیرمجموعـه ای از بازارهـای مالـی و در کنـار بازار 
بـورس مطـرح اسـت. مطابـق آموزه هـای اقتصاد غـرب، این دو نهـاد به طـور اصولی، 
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نـه به منزلـۀ رقیب منفـی، بلکه به مثابه مکمل یکدیگر در راسـتای تأمیـن نیازهای مالی 
بنگاه هـا و دولـت بایـد عمـل کنند؛ در غیر ایـن صورت، اگـر این دو نهـاد اقتصادی به 
رقابـت ناسـالم بپردازنـد، ورود منابع می تواند به گونه ای نادرسـت به سـمت یک بازار 
سـوق یابنـد و سـرانجام بخش مالی اقتصـاد، کارایی خـود را در تجهیز منابع از دسـت 

داد. خواهد 
حـالا ببینیـم این دو نهـاد اقتصادی چگونـه باهم ارتبـاط دارند. در اقتصـاد متعارف، 
نظـام بانکـی و بازار بـورس به روش های زیر با یکدیگر می تواند ارتباط داشـته باشـند:

۱-3. پذیره نویسی و خرید و فروش اوراق بهادار توسط بانک ها در بورس
پذیره نویسـی، عبـارت اسـت از فرآینـدی که یک مؤسسـه یا شـخص تعهد می کند 
که تا کل وجه اوراق بهادار صادرشـده توسـط یک شـرکت )ناشـر( را پرداخت نماید. 

)فنائی،بی تا، ص 80.(.
فراینـد واگـذاری ایـن اوراق بـه متقاضیان از طریق بازاربو رس به این شـکل اسـت 
کـه پس از بررسـی دارایی های سیسـتم بانکـی، ارزش و قیمت بانک به صـورت اوراق 
سـهام بـه بـازار بـورس در معـرض فـروش قـرار می گیـرد و خریـداران و متقاضیـان 
می تواننـد ایـن اوراق را بـه قیمـت اعلان شـده از بازار بـورس تهیه نماینـد. )نظرپور، و 

موسـویان، سـید عباس، 1393(
بنابرایـن،، بانک هـا در نظـام اقتصـاد غـرب، اقدام بـه خریـد و فـروش اوراق بهادار 
موجـود در بـازار بورس و پذیره نویسـی می نمایند و بـا ورود به بازار بـورس، به تأمین 
مالـی خـود می پردازنـد؛ کـه ایـن اقدام هـا خود یـک نـوع ارتباط بیـن بانک هـا و بازار 

بـورس را نشـان می دهد.
2-3. تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار

»تبدیـل دارایی هـا بـه اوراق بهـادار« در دهـۀ 1980 م. در آمریـکا متولـد شـد و بـر 
نقـش واسـطه های مالـی تأثیـر قابـل مشـاهده ای را گذاشـت و به عنـوان یک نـوآوری 
در بازارهـای سـایر کشـورها از جملـه اروپـا و آمریـکا لاتیـن و ژاپـن نفوذ کـرد. )میر 
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مطهـری، 1380، ص 169(
 بـه طـوری کلـی، فراینـد تبدیـل دارایی هـا بـه اوراق بهـادار در نظـام ربـوی به این 
صـورت اسـت کـه مؤسسـه و یـا شـرکت کـه نیـاز بـه تأمیـن مالـی دارد، به تأسـیس 
شـرکت واسـط )spv( اقـدام می کنـد. شـرکت واسـط بـرای ایـن کـه وجوه مـورد نیاز 
بـرای خریـد دارایی ها را فراهم کند، اقدام به انتشـار اوراق سـهام با حمایت و پشـتوانۀ 
دارایـی می کنـد و آن را بـه سـرمایه گذاران تقدیـم و عرضـه می نماید و وجوهـی را که 
از محـل فـروش ایـن اوراق سـهام بـه دسـت آورده اسـت، جهـت خریـد دارایی های 
مالـی بـه بانـک پرداخت می کنـد. سـرمایه گذارانی کـه اوراق بدهـی با پشـتوانۀ دارایی 
را خریده انـد، از محـل جریان هـای نقـدی حاصـل از دارایی های مالی )وام هـا( بازدهی 

کسـب می کننـد. )سـروش، 1387 ص 170(
 در تبدیـل دارایی هـای بانکـی بـه اوراق بهـادار نیـز بـه همین ترتیب عمل می شـود 
و بانـک پس از شناسـایی مشـتری، بـه او وام می دهد و در سررسـیدهای مقرر اقسـاط 
خـود را دریافـت می کنـد. در مرحلـۀ بعـد بانـک جهـت تأمیـن مالـی، مطالبه هـا و 
درخواسـت های خود را به شـرکت واسـط می فروشـد و وجه آن را مطابق با قوانین و 
مقـررات از واسـط دریافـت می کند. واسـط نیـز اوراق بهـاداری مبتنی بر ایـن مطالبه ها 
منتشـر می سـازد و از این راه ضمن تأمین مالی، سـود حاصل از این فعالیت را درقالب 

کار مزدهـای معینی دریافـت می کند.
 درنظـام ربـوی، هر دارایـی با هرگونه درآمدی مثـل اوراق بهادار، مطالبه های ناشـی 
از وام هـای تجـاری، حسـاب های دریافتـی، رهنـی مسـکن و رهنی بازرگانـی و مطالبه 
درخواسـت های مربـوط بـه اجاره بهـا، قابـل تعویض بـه اوراق بهـادار اسـت، وهر چه 
ریسـک دارایـی کم تـر باشـد امکان فروش بیشـتر و بهتـری دارد؛ لـذا، پیـش از بحران 
مالی آمریکا در سـال 2008 م، وام های رهنی مسـکن، بهترین گزینه به حسـاب می آمد. 

)حشـمتی مولایی، بی تـا، ص 8-6(
از ایـن جهـت، اوراق رهنـی بهتریـن ابزارهـا و وسـیله های اسـت کـه بانک هـا و 
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مؤسسـات مالـی آمریـکا آن  را بعـد از جنـگ جهانی دوم منتشـر کردند، ایـن کار وقتی 
انجـام گرفـت کـه تقاضـا برای خریـد خانه خیلی زیاد شـده بـود؛ لذا دولـت آمریکا با 
پشـتوانۀ وام های رهنی، پاسـخ گویی درخواسـت های خرید خانه شـدند، و با این کار، 
بـه تأمیـن مالی خویـش از بازار بـورس پرداختند و ایـن خود یک نوع ارتباط مسـتقیم 

بیـن بانک ها و بـازار بـورس محسـوب می گردد.
3-3. فرآیند تبدیل سررسید

بنگاه هـای اقتصـادی کـه سـرمایه ای مـازاد در اختیـار دارنـد، معمولاً دوسـت دارند 
بـه وجوهشـا ن هـر وقـت خواسـتند دسترسـی داشـته باشـند و آن را در اسـرع وقـت 
برداشـت نماینـد، در حالـی که واحدهای اقتصـادی که با کمبود وجه و سـرمایه مواجه 
هسـتند، تمـام فکـر و ذکرشـان ایـن اسـت که برای خود سـرمایه تهیـه نماینـد و آن را 
در بلندمـدت مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد نـه در کوتاه مـدت چـون آن هـا نمی توانند در 

کوتاه مـدت، آن را پـس دهنـد.
بـه دارایی هـای  تبدیـل تعهـدات کوتاه مـدت  تبدیـل سررسـید چیسـت؟ رونـد 
بلندمدت تر را »تبدیل سررسـید« می نامند. توضیح بیشـتر اش این اسـت که: واسطه های 
مالـی ماننـد بانک هـای تجـاری، وجـوه سـپرده گذاری را برای مـدت کوتاهـی معمولاً 
کمتـر از یـک سـال پذیـرش می کنـد و ایـن »تعهـدات« را بـه دارایی هـای بلندمـدت 
تـری ماننـد »وام« تبدیـل و تعویض می سـازند. )نظرپـور، میثم حقیقی و سـماک امانی، 

محمدرضـا، 1393، ص 96.(،
برایـن اسـاس، وجود بانک های تجـاری به عنوان واسـطۀ مالی، به گونه ای اسـت که 
انتقـال وجـوه را افزایـش می دهند و از هزینـۀ تأمین مالی سـرمایه گذاری های بلندمدت 
در اقتصـاد می کاهنـد. از ایـن رو، متقاضیـان وجوه بلندمدت، می توانند عـلاوه بر تأمین 
مالـی وجـوه بلندمـدت مـورد نیـاز خـود از بـازار بـورس، از طریـق خدمـات »تبدیل 

سررسـید« بانک هـای تجاری نیز بـرای این کار اسـتفاده کنند.
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۴-3. سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در بازار بورس
بانک هـای تجـاری در اقتصـاد غـرب، در شـرایط خـاص مثـل مـواردی  کـه تقاضا 
بـرای قـرض و وام گرفتـن موجـود نباشـد، منابـع مالـی خـود را به سـمت و سـوی 
سـرمایه گذاری در بازارهـای حقیقـی )بـورس( هدایـت می کننـد. آن ها در ابتـدا، وجوه 
و منابـع اضافـی خویـش را بـه خریـدن اوراق قرضه اختصـاص می دهند؛ چـون اوراق 
قرضـه ماهیت شـان شـبیه بـه اعتبـارات اسـت، بانک هـا می تواننـد تـا سررسـید اوراق 
قرضـه شـکیبا و صبـور باشـند، عـلاوه بر اصـل قـرض، بهـره آن را نیز دریافـت کنند. 

)موسـویان، بانـک داری اسـلامی، ص 26(.
بانک هـای تجـاری بـه ایـن طریـق وارد بـازار بـورس می شـوند و بـه تأمیـن مالـی 
خـود از ایـن بـازار می پردازنـد، پـس یکـی از راه هـای تعامـل بانک هـا با بـازار بورس 

سـرمایه گذاری مسـتقیم بانک هـا بـا بـازار سـرمایه می باشـد.
5-3. انتشار اوراق بهادار در نظام بانکی، توسط بورس

شـرکت های بـزرگ دارای رتبۀ اعتباری بسـیار مطلـوب، می توانند مسـتقیماً از نظام 
بانکـی تأمیـن مالـی کننـد. دو مـورد از مهم تریـن ابزارهای بـازار پول که شـرکت های 
بـزرگ فعـال در بـازار بـورس از طریـق آن هـا بـه تأمیـن مالـی خـود از بـازار پـول 
می پردازنـد، عبارتنـد از: اوراق تجـاری و پذیرش هـای بانکـی. )جـردن وراس، وسـتر 

فیلـد، 1395، ج 1، ص 472(
الـف. اوراق تجـاری: اسـناد عادی هسـتند که موجب تسـهیل معامـلات و رونق امر 
تجارت می شـوند، برخی اسـناد عادی، مانند چک و سـفته، جایگزین وجه نقد هسـتند 
کـه اوراق تجـاری نامیـده می شـوند، برخی اسـناد عـادی، ماننـد سـهام، اوراق قرضه و 
اسـناد خزانـه، در بـورس اوراق بهـادار قابـل معامله اند برخی اسـناد عادی نیز نشـانگر 

حـق مالکیت در مـورد یک کالای معین اسـت.
 اوراق تجاری، اوراق کوتاه مدت و بدون وثیقه ای هسـتند که به وسـیلۀ شـرکت های 
بزرگ و معروف که از بنیۀ مالی بالایی برخوردارند منتشـر می شـوند و سررسـید آن ها 
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30-90 روز اسـت و گاهـی، سررسـید ایـن اوراق بـه 365 روز هـم می رسـد ارزش 
اسـمی این اوراق حدود 100،000 دلار یا بیشـتر اسـت. این اوراق، همانند اوراق قرضه 
توسـط مؤسسـات رتبه بنـدی، رتبه بنـدی می شـوند، از آن جـا که شـرکت های بزرگ و 
فعـال بورسـی، معمـولاً ایـن اوراق را به نشـر می رسـاند و بانکـی خـاص را بوثیقۀ آن 
قـرار می دهنـد، نـرخ بهرۀ که شـرکت ها از طریق ایـن اوراق به دسـت می آورند، تقریباً 
1 درصـد کمتـر از نـرخ بهـرۀ وام بانکی اسـت. )جردن وراس، وسـتر فیلـد، 1395، ج 

1،  ص 473(
ب. پذیـرش بانکـی: نـوع خاصـی از اوراق تجـاری اسـت. مثـلًا زمانی کـه بانـک 
بخواهـد اوراق یـک شـرکت را تصحیـح و تأیید نمایـد، در مقابل تضمین اصـل اوراق 
و بهـرۀ آن، کارمـزدِ و دسـت مزد دریافـت می کند. میـزان این کار مزدهـای ضمانت، از 

0/2 درصـد تـا 0/75 در صـد متغیرنـد. )همـان. ص 475(
در واقـع، پذیـرش بانکـی کـه دسـتور پرداخت مبلـغ معینی بـه حامـل آن در تاریخ 
معینـی اسـت، از جملـه قدیمی تریـن و کوچک ترین )از نظـر حجم و مبلـغ( ابزارهای 
بـازار پـول بـه شـمار مـی رود. ایـن ابـزار به منظـور تأمیـن مالـی کالایـی کـه هنـوز از 
فروشـنده بـه خریـدار منتقـل نشـده اسـت، اسـتفاده می شـود. ایـن اوراق توسـط یک 
شـرکت تجـاری و در وجـه یک بانک کشـیده می شـود و وقتـی که بانک مزبـور آن را 
مهـر کنـد )بپذیـرد( به عنـوان پذیرش بانکی شـناخته می شـود. پذیرش بانکـی، از بازار 
ثانویه بسـیار مناسـبی برخوردار اسـت و دلالان بانک های مرکزی خارجی و بانک های 

داخلـی از مهم تریـن فعالان آن هسـتند.
شـرکت های بـزرگ فعـال در بـازار بـورس می تواننـد از طریق انتشـار ایـن دو ابزار 
پولـی، ضمـن ورود بـه بـازار پـول و ایجـاد تنـوع در ابزارهای قابـل معامله ایـن بازار، 
بـه تأمیـن مالـی خـود از ایـن بـازار بپردازند؛ چـون خریـداران اصلـی اوراق تجاری و 
تأییدیه های بانکی، صندوق های سـرمایه گذاری مشـترک، شـرکت های بیمـه و بانک ها 

می باشـند و ایـن کار باعـث ارتبـاط بیـن بانک هـا و بـازار بـورس می گردد.
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نتیجه گیری
امـروزه دو نهـاد بانـک و بـورس در اقتصـاد جهانـی، از اهمیـت بسـیاری برخوردار 
اسـت؛ نقـش نظـام بانکـی در زمینۀ تأمیـن منابع مالـی، عبارتند از: تجهیـز و تخصیص 

بهینـه منابـع، رونـق مبـادلات تجـاری، کمک در اجـرای سیاسـت های پولـی و مالی.
 امـا نقـش بـازار بـورس عبـارت اسـت از تجهیـز و تخصیص بهینـه منابـع، توزیع 
عادلانـۀ درآمـد و تقسـیم مالکیت هـای بـزرگ بـه مالکیت هـای کوچـک، حاکمیـت 
سـازوکار قیمت هـای تعادلـی در معاملات و رقابتی شـدن بازار پول و سـرمایه، نزدیک 

و همسـو کـردن پس اندازکننـدگان و سـرمایه گذاران اسـت.
بـه عبـارت دیگر می توان گفـت که این دو نهـاد اقتصادی در حوزۀ کاری شـان باهم 

وجـوه اشـتراک و افتـراق دارند، اما برخی از مـوارد اختلاف عبارتند از:
درجـۀ اطمینـان در بازپرداخـت اصـل و بهرۀ وجوه در بانک ها بسـیار زیاد اسـت؛ . 1

بـه عبـارت دیگـر، میزان ریسـک در ایـن نهاد خیلی پایین اسـت؛
 درجـۀ نقدینگـی در بازار پول بسـیار بالاسـت؛ به گونه ای کـه اوراق بهادار موجود 2. 

در ایـن بـازار، بدون کاهش ارزش می توانند به سـرعت نقد شـوند؛
 بـازده سـالانۀ اوراق بهـادار در بازار پول، متناسـب با ریسـک آن هـا اغلب کمتر از 3. 

بـازده و ریسـک اوراق بهادار در بازار بورس اسـت؛
 سرعت مبادلات در بازار پول بسیار زیاد است؛4. 
 بازار پول، برخلاف بازار بورس، در محل معینی تشکیل نمی شود.5. 

 امـا برخـی از وجـوه اشـتراک بانـک و بـورس عبارتنـد از این کـه هـر دو تـا نقـش 
پروژه هـای  سـمت  بـه  را  مـردم  پس اندازهـای  و  می کننـد  بـازی  را  واسـطه گری 
جای گزیـن  یـا  مکمـل  می تواننـد  رو  ایـن  از  می نماینـد،  هدایـت  سـرمایه گذاری 
یکدیگرباشـند، بـه این جهـت که نظام بانکـی در نقش تکمیل کننده نهاد بـورس نیازها 
و احتیاجـات مالـی را بـرآورده می کنـد کـه در واقـع اکمال کننـدۀ فعالیت هـای بـازار 
بـورس اسـت، در اقتصـاد اسـلامی بانـک و بـورس نقش واسـطه گری را ایفـا می کند.
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یکـی از راه هـای ارتبـاط متقابـل بانک هـا و بـازار بـورس، این اسـت کـه بانک های 
کشـورهای اسـلامی، می تواننـد اوراق قـرض الحسـنۀ پـس انـداز کـه گواهـی قـرض 
الحسـنۀ بـدون ربا اسـت منتشـر کننـد و دارنـدۀ اوراق قرض الحسـنه می توانـد اوراق 
مزبـور را پیـش از سررسـید، در بـازار بـورس به عنـوان بـازار ثانـوی اوراق و بـا همان 
قیمـت به شـخص یا اشـخاص دیگر واگـذار کند و اصل مبلغ سـپردۀ خـود را از بازار 
ثانـوی بـه دسـت آورد. عـلاوه بـر فراهـم کـردن زمینـه مکمل بـودن عملیـات این دو 

بـازار، زمینـۀ ارتبـاط نظـام بانکی بـا بـازار بـورس را نیز فراهـم می کنند.
مسـئله تجهیـز منابـع سـرمایه ای و چگونگـی هدایـت آن بـه سـمت کاراتریـن 
فعالیت هـای سـرمایه گذاری و در نهایت توسـعه بـازار فعال و پویا کـه بتواند به بهترین 
وجـه ممکـن رابطـه میـان پس اندازکننـدگان و سـرمایه گذاران را فراهـم کنـد، از مبانی 
پایه ای هر اقتصاد رو به رشـد و توسـعه محسـوب می شـود؛ زیرا یکی از لوازم توسـعه 
بازارهـای مالی، »توسـعه و تحـول نهادها و ابزارهای مالی« اسـت. از ایـن رو، باید یک 
سیسـتم فعـال مالـی و قابـل انعطاف طراحی کـرد؛ به گونـه ای که بتواند مسـیر گردش 
منابـع مالـی را هدایت کنـد و پلُی میان پس اندازکننـدگان و سـرمایه گذاران ایجاد کند؛
بـا توجه به اینکه پیشـرفت های چشـمگیری در زمینۀ توسـعۀ ابزارهـای تأمین مالی 
در بازارهـای مالـی اسـلامی صـورت گرفته اسـت؛ ولـی هنوز تأمیـن مالـی بانک ها از 
بـازار سـرمایه بـا کمبودهای زیادی مواجه اسـت؛ زیرا تا کنون شـیوه های بسـیار متنوع 
و گوناگونـی بـرای تأمیـن مالـی طرح هـا در بازارهای مالی در سرتاسـر جهـان ابداع و 
به کار گرفته شـده اسـت. ولی همواره کشـورهای اسـلامی این دغدغه را داشـته اند که 
آیـا تأمیـن مالـی از طریق این شـیوه با فقه و شـریعت اسـلامی سـازگاری دارد یا اینکه 
ایـن ابزارهـا نیـز نظیـر ابزارهای اقتصـاد غرب )مثـل اوراق قرضـه ربـوی( در تضاد با 

فقه و شـریعت اسـلامی هستند؟
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 ماهیت فقهی عقد ضمان
و ضمانت نامه های بانکی

سید محمدنقی موسوی1

1. دانشجوی دکتری اقتصاد





چکیده
ضمانت نامه هـای بانکـی، یکـی از اسـناد مهـم بانکـی اسـت کـه در روان سـازی 
معامـلات اقتصـادی مؤثر اسـت و بخش هـای مختلف اقتصـادی را در داخـل و خارج 
به هـم پیونـد می زنـد. بـه دلیل مبهـم بـودن ماهیـت شـرعی ضمانت نامه  هـا و جنجال 
ماهـوی در تحقیقـات موجـود در رابطـه بـا ضمانت نامه  هـا، بر آن شـدیم تادر نوشـتار 
حاضـر، بـه رفـع این ابهام بپردازیم. نوشـتار پیش رو با بررسـی وسـیع مبنایـی، فقهی و 
قانونـی دریافـت کـه ضمـان، عقـد لازم به معنـای ضـم ذمه به ذمه اسـت به گونـه ای که 
بـا تحقـق ضمـان، ذمه مضمون عنـه بری نمی گـردد؛ بلکه ضامـن در کنـار مضمون عنه 
به عنـوان بدهـکار تـازه اضافـه می گـردد. با پذیـرش این مبنا واضح اسـت کـه می توان 
پذیرفـت ضمانت نامه  هـای بانکی مصـداق عقد ضمان به معنای اشـتغال طولـی دو ذمه 
مضمون عنـه و ضامـن به صـورت علی البدل اسـت که اگـر مضمون عنه تـوان پرداخت 
نداشـت، طلبـکار از ضامـن طلبـش را وصـول خواهـد کـرد. بـا توجه به منطـق قانون 
مدنـی ایـن دیـدگاه نه تنهـا منع قانونی نـدارد کـه مصالح جامعـه را به راحتی بـرآورده 
سـاخته و حـل و فصـل می کنـد و اشـکالات دیدگاه های دیگـر را نیـز به راحتی مرتفع 
می کنـد. سـعی شـده اسـت بـا روش توصیفـی و تحلیلـی محتوی بـا اسـتفاده از منابع 
معتبـر کتابخانـه ای ضمن تبیین مشـروح ماهیت شـرعی عقود ضمان، کفالـت و حواله 
و و جـوه اختـلاف و اشـتراک آن هـا بـا ضمانت نامه  هـا و ویژگی های آن هـا این فرضیه 
اثبـات شـده اسـت کـه »ضمانت نامه  هـای بانکی، ماهیـت ضمـان ذم ذمه به ذمـه« دارد. 

واژگان کلیدی: ضمان، حواله، کفالت، وثیقه، ضمانت نامه  های بانکی.
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مقدمه
در دنیـای اجتماعـی، نیازهای متفاوت، روابط مختلف فرهنگی، سیاسـی و اقتصادی 
را پدیـد مـی آورد و در دنیـای نیازهـای متقابـل اقتصـادی، معامـلات مختلفـی شـکل 
می گیـرد. بـرای اینکـه این روابـط اقتصادی پایـدار و برقـرار بماند نیازمنـد یک فضای 
امـن اسـت کـه در آن بسـتانکار بـرای دریافـت طلب خـود بـا احتمال کوتاهـی کردن 
بدهـکار در پرداخـت بدهـی و نیـز خطـر اعسـار وی مواجه نشـود. در پاره مـوارد نیز 
بدهـکار بـا دسـت زدن بـه معامـلات واقعی یا صـوری و یا بـه قصد فـرار از پرداخت 
بدهـی، امـوال خود را از دسـترس بسـتانکاران دور می سـازد و اقدامات تعقیبـی آنان را 
بـرای دریافـت طلـب بـا ناکامی رو بـه رو می کند. بسـتانکاران غالبـاً بـرای دوری از این 

خطـرات وثایقـی از بدهـکاران می گیرند.
افـزون بـر ایـن، اشـخاصی که وثیقـه ارائـه کنند بهتـر می تواننـد وام بگیرنـد. وثایق 
بدهـی، بـه وثایـق عینی و شـخصی تقسـیم می شـود. وثیقه عینـی یا رهـن، تعیین مالی 
بـرای اسـتیفای طلـب از محـل فـروش آن اسـت امـا وثیقـه شـخصی پذیـرش تعهـد 

پرداخـت از سـوی ضامـن اسـت. )زنگبـاری، 1385، ص 56 -57(.
باید توجه داشـت که تضمین شـخصی، یک وثیقه کامل نیسـت؛ زیرا ضامن نیز در 
معـرض اعسـار قـرار می گیرد، به همیـن دلیل، مـاده 693 قانون مدنی مقرر مـی دارد که 
»مضمون لـه می توانـد در عقـد ضمـان از ضامـن مطالبه رهن کنـد. به هر حـال، ضمان 

را نیـز همانند رهـن، باید از وثایق بدهی دانسـت« )همان(. 
نکتـه اساسـی از دیـد ایـن مقالـه ایـن اسـت کـه برداشـت های موجـود پیرامـون 
ضمانت نامه  هـای بانکـی در تحقیاقـت دیگـر بـا اشـکالاتی همـراه اسـت که ناشـی از 
برداشـت ها در مـورد ماهیـت آن اسـت، لذا جهت رفع این ایرادات، تلاش شـده اسـت 

کـه بـه این سـئوال پاسـخ داده شـود:
 آیا ضمانت نامه  های بانکی ماهیت عقدی دارد یا ایقاعی؟ 

در صـورت عقـد بـودن آیـا از خاصیـت نقـل ذمه به ذمـه برخـوردار اسـت یـا ضـم 



۱۱3ماهیت فقهی عقد ضمان و ضمانت نامه های بانکی

ذمه به ذمـه؟
جهـت یافتـن پاسـخ برای پرسـش های یادشـده سـه محـور مبانـی فقهـی و قانونی 
ضمـان، ضمانت نامه  هـای بانکـی و ماهیت فقهـی و قانونی آن ها مورد بحث و بررسـی 

می گیرند. قـرار 

 پیشینه تحقیق
پیشـینه ضمـان و ضمانت نامه  هـای بانکـی مـورد توجـه پژوهشـگران قـرار گرفت 
اسـت. به عنـوان مثال، مجید غمامی در نوشـته ای تحـت عنوان »بحثـی در قواعد حاکم 
بـر ضمانت نامه  هـای بانکـی« می نویسـد: »به رغم جنبـه توثیقی ضمانت نامه  هـا باید آن 
را تعهـد ابتدایـی و مسـتقل بـه شـمار آورد، تعهـدی که کمتریـن شـباهت را با ضمان 

دارد« )غمامـی، ص 113(.
مرتضـی شـهبازی نیا در »ماهیـت حقوقـی ضمانت نامه  هـای بانکـی بین المللـی و 
مقایسـه آن بـا نهاد هـای سـنتی« می نویسـد: »ضمانت نامـه بانکـی متفـاوت از ضمـان 
عقـدی اسـت و بایـد آن را قـرارداد غیرمعیـن به حسـاب آورد کـه طرفیـن آن بانـک و 
ذی نفـع هسـتند. در حقوق ایـران این قـرارداد را می توان از نـوع قراردادهای خصوصی 

موضـوع مـاده 10 قانـون مدنـی به حسـاب آورد )شـهبازی نیا، 1383، ص 111(.
 بهـروز اخلاقـی در مقاله ای بـا عنوان »بحثـی پیرامون ضمانت نامه  هـای بانکی« بیان 
می کنـد کـه »ایقاعـات و عقـود معیـن مدنی به ویـژه عقد ضمـان، ظـروف و قالب های 
برازنـده ای بـرای انـواع مختلـف ضمانت نامه  های بانکی نیسـتند« )اخلاقـی، ص 184«. 
هـر عقـد یـا قـراردادی را کـه نتـوان در زمـره عقـود به شـمار آورد، در صورتـی کـه 
مخالـف مقـررات صریـح قوانین نباشـد می توان در شـمار عقـود بی نام یـا قراردادهای 
خصوصـی دانسـت؛ ایـن معنـی می توانـد در ضمانت نامه  هـای بانکـی مصداق داشـته 

باشـد )اخلاقی، ص 185(. 
مقـالات دیگـری نیـز در ایـن زمینه منتشـر شـده اند. تفاوت نوشـتار حاضـر با دیگر 
مقـالات در ایـن اسـت کـه اولاً ایـن مقالـه، مبانـی فقهـی و حقوقـی ضمانت نامه  هـا 
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را بررسـی کـرده اسـت؛ ثانیـاً، مبتنـی بـر ایـن مبانـی هویـت واقعـی ضمانت نامه  ها را 
به گونـه ای مشـخص کرده اسـت که مجمـوع ضمانت نامه  هـا را آن طور کـه در بانک ها 

وجـود دارد و اسـتفاده می گـردد، تحـت پوشـش قـرار می دهد.

۱. مبانی فقهی و قانونی ضمان
۱-۱. ماهیت ضمان

ضمان از قراردادهای معین و شناخته شـده فقهی و حقوقی اسـت که جهت بررسـی 
مبانـی فقهی آن و نتیجه گیری صحیح، بـه تعریف آن نیازمندیم.

ضمـان در لغـت، به معانـی ذیـل به کار رفته اسـت: قبـول کـردن، پذیرفتـن، برعهده 
گرفتـن، ملتزم شـدن بـه اینکه هرگاه کسـی به عهده خـود وفا نکرد، از عهده خسـارت 

برآید )معیـن، 1385، ص 655(.
در اصطـلاح فقهـی و قانونـی، »ضمـان تعهـد بـه مـال ثابـت در ذمه شـخصی برای 
دیگـری اسـت کـه از طـرف ضامن احتیاج بـه ایجـاب... و از طرف مضمون لـه احتیاج 
بـه قبـول دارد و رضایت مضمون عنه لازم نیسـت« )امام خمینـی، 1407، ج 2، ص 25(.
مـاده 684 قانـون مدنـی نیـز بـا تأسـی به فقه شـیعه اثناعشـری، مقـرر مـی دارد که: 
»عقـد ضمان عبارت اسـت از اینکه شـخصی مالـی را که بر ذمه دیگری اسـت به عهده 
بگیـرد. متعهـد را ضامن، طلبـکار را مضمون له، بدهکار را مضمون عنـه یا مدیون اصلی 

می گوینـد« )هدایتـی و همـکاران، 1386، ص 250؛ زنگباری، همـان، ص 98(.
نکتـه اساسـی کـه زمینه وسـیع بهره گیـری از عقد ضمـان را در حوزه هـای مختلف 
اقتصـادی فراهـم می کنـد این اسـت که از منظر فقهـی »مالی که موضـوع ضمانت واقع 

می شـود می توانـد عیـن، منفعت و یا عمـل معین باشـد« )هدایتی، همـان، ص 250(.
به طور کلی دو دیدگاه در مورد ماهیت ضمان بین فقهاء مطرح است:

الف. ایقاع بودن ضمان
برخـی از فقهـا برخلاف نظر مشـهور، ضمـان را ماهیتاً ایقاع می داننـد و معتقدند که 
»در انعقاد ضمان رضای مضمون له ضروری نیسـت« )شـیخ طوسـی، ج 3، ص 314( و 



۱۱5ماهیت فقهی عقد ضمان و ضمانت نامه های بانکی

آن را نوعـی »اثبـات حـق بـرای طلبکار« و یـا نوعی »وفای دین« دانسـته اند کـه نیاز به 
رضایـت طلبـکار نـدارد و براین  اسـاس، نظر بـر عقد نبودن ضمـان داده انـد. طرفداران 
نظریـه ایقـاع بـودن ضمـان، گذشـته از اخبـار و تشـبیه ضمـان بـه وفـای دیـن، چنین 
اسـتدلال می کننـد کـه در اثـر ضمان ملـک جدیـدی بـرای مضمون له ایجاد نمی شـود 
کـه نیـاز بـه قبولی او باشـد بلکه ضمـان در حکم دادن وثیقه اسـت که به سـود طلبکار 

بـه وجود می آیـد )اخلاقـی، ص 163(.
ب. عقد بودن ضمان

مشـهور فقهـاء ضمـان را عقـد می داننـد. به نظـر می رسـد اختیـار نظـر مشـهور بـه 
صـواب نزدیک تـر باشـد و نظریـه ایقاع تمام نباشـد؛ زیرا شـخصیت اصلی کـه باید به 
حـق خـود برسـد مضمون لـه اسـت و این مهم بـا لازم بـودن و عقد بودن ضمـان قابل 
حصـول اسـت نـه ایقـاع و صرف اثبـات حق منجر بـه ادای آن نمی شـود. هیـچ نیازی 
نیسـت کـه حتماً ملک جدیـدی به وجود آیـد بلکه پذیـرش اداکننده دیـن و اعتبار آن 
بـه مضمون لـه و رضایـت او وابسـته اسـت. حال بـا توجه بـه انتخاب نظر مشـهور که 

ضمـان را عقـد می داننـد، مباحث بیشـتری در گسـتره عقـد ضمان قابل طرح اسـت.
۱-2. شرعیت و لزوم عقد ضمان

بـا رجـوع بـه منابـع فقهـی و قانـون مدنـی درمی یابیـم کـه عقـد ضمان، یـک عقد 
شـرعی و لازم اسـت و نیـاز بـه ایجـاب و قبـول دارد.

علامـه حلـی فرموده اسـت: چون ضمـان از عقود لازم اسـت، پس هرچـه در عقود 
لازم دیگـر شـرط اسـت، طبـق ادلـه شـرعی در آن نیـز شـرط اسـت )مصطفـوی، فقه 

معامـلات، ص 437(.
سـید یـزدی می فرماید: در آن )ضمان( اموری شـرط اسـت )مصطفـوی، همان، ص 

437؛ طباطبایی یـزدی، 1428، ص 399(.
ایجاب از ناحیه ضامن )به هر لفظی و فعلی دال بر ایجاب(. 1
قبـول از طـرف مضمون لـه )بـه هـر لفـظ یـا فعـل دال بـر رضـا(؛ پـس ضمـان . 2
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از عقـودی اسـت کـه بـه ایجـاب و قبـول احتیـاج دارد و ضمـان از ناحیـه ضامن و 
مضمون لـه لازم اسـت و فسـخ آن جایـز نیسـت )طباطبایی یـزدی، همـان، ص 412(.
ضمـان از طـرف ضامـن لازم اسـت بعد از وقوع عقـد نمی تواند مطلقاً فسـخ کند و 
همینطـور از طـرف مضمون لـه، مگـر اینکـه مضمون له نداند کـه ضامـن در حین عقد 
معسـر بوده اسـت کـه در این صورت حق رجـوع به مضمون عنـه را دارد )امام خمینی، 

همان، ص 26(.
در قانـون مدنـی جمهـوری اسـلامی ایـران نیـز مـاده 701 بـه لـزوم عقـد ضمـان 
اختصـاص یافته اسـت »ضمان، عقدی اسـت لازم و ضامن یا مضمون لـه نمی توانند آن 
را فسـخ کننـد؛ مگـر در صورت اعسـار ضامن؛ به طوری کـه در ماده 690 مقرر اسـت؛ 
یـا در صـورت بودن حق فسـخ نسـبت به دیـن )مضمون بـه( و یا در صـورت تخلف 

از مقـررات عقدی«.
۱-3. دیدگاه های فقهی و قانونی در مورد عقد ضمان

بـا مراجعـه بـه متـون فقهـی درمی یابیـم کـه در بیـن فقهـای اسـلام، در مـورد عقد 
ضمـان دو دیـدگاه متفـاوت وجـود دارد. دیـدگاه اول، دیـدگاه ضـم ذمه به ذمـه اسـت؛ 
بـه ایـن معنـا کـه با وقـوع عقد ضمـان، ذمـه بدهکار بـری نمی شـود؛ بلکـه ضامن نیز 
به عنـوان یـک بدهـکار تـازه به بدهـکار اصلی ضمیمـه می گـردد. منتهی طلبـکار حق 
نـدارد در آن واحـد، طلـب خـود را از هـردو وصول کنـد؛ بلکه در صورتـی که پس از 
رجـوع بـه مضمون عنـه نتوانـد طلب خـود را وصـول کند می توانـد از ضامـن وصول 
کنـد. البتـه عـده دیگر معتقدنـد طلبـکار در آن واحد می تواننـد به هـردو مراجعه کنند.
دیـدگاه دوم؛ دیـدگاه نقـل ذمه به ذمـه اسـت؛ بـه ایـن معنـی که بـر اثر عقـد ضمان، 

بدهـی از ذمـه بدهـکار بـه ذمـه ضامـن منتقل گشـته و ذمه بدهـکار بـری می گردد.
الف. نظرات ضم ذمه به ذمه

نظریـه ضـم ذمه به ذمـه، عمدتـاً بـه فقهـای اهـل سـنت منتسـب اسـت. بنا بـر نظر 
مشـهور فقهـای اهـل سـنت و حقوق اروپـا ذمه ضامـن ضمیمه مدیون اصلی می شـود 
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»زنگبـاری، همـان، ص 57 و ابـاذری فومشـی، 1386، ص 13«. 
مالـک می گویـد برای طلبکار جایز نیسـت طلب خـود را از ضامن طلـب کند، مگر 
در صـورت تعـذر از مضمون عنـه یـا بـا غیبتـش یا با افلاسـش یـا با جحودش )شـیخ 
طوسـی، ج 3، ص 315«. شـافعی و باقـی فقهـا گفته انـد کـه مضمون لـه مخیـر اسـت 
بـه هرکـدام مراجعـه کننـد و ضمـان دیـن را از ذمـه مضمون عنـه به ذمه ضامـن منتقل 

نمی کنـد )شـیخ طوسـی، ج 3، ص 314(.
ابـن قدامـه در مقنـع می نویسـد: »ضمـان، ضم ذمـه ضامن بـه ذمه مضمون عنـه، در 
التـزام حـق اسـت و حـق در ذمه هـردو با هـم ثابت می شـود و صاحب حـق می تواند 
از هـر کـدام کـه بخواهـد؛ چه در حال حیـات یا در صـورت مرگ، مطالبـه حق کند و 
مضمون عنـه بـه صـرف ضمـان قبل از قبـض بری نمی شـود؛ بلکه حـق، ضمن بقائش 
در ذمـه مضمون عنـه، در ذمـه ضامـن نیـز ثابـت می شـود« )ابـن قدامه و شـمس الدین 

ابـی الفـرج، جـزء 13، ص 5 و 6 و 8(. 
عبـارت فـوق تصریح می کند این قید وجود ندارد که طلبـکار پس از رد مضمون عنه 

بایـد بـه ضامن رجوع کنـد بلکه می تواند به هریک که مایل باشـد مراجعه کند.

دلایل نظریه ضم ذمه به ذمه
صاحبـان نظریـه ضـم ذمه به ذمـه بـر حقانیـت دیدگاه شـان، دلایـل ذیـل را اقامـه 

می کننـد.
1. ضمـان، مشـتق از ضمـم بـوده و حـرف نـون جـزء اصلی کلمـه نبـوده و اضافی 
اسـت، بنابرایـن عقد ضمان ضم ذمه به ذمه می باشـد )اباذری فومشـی، همـان، ص 13(.

2. عقـود و معامـلات، تابـع قصود اسـت و اگر عقـد ضمان، بتواند مدیـون اصلی را 
بـری و ذمـه ضامـن را مشـغول کنـد؛ بین وضعیـت فعلی و قبلـی طلبکار فرقـی ایجاد 
نشـده اسـت ]زیـرا تنهـاکاری کـه صـورت گرفته اسـت این اسـت که فقـط بدهی آر 
مضمون عنـه بـه ضامـن منتقل شـده اسـت[؛ چون درایـن حالت نیـز طلبـکار، همانند 
حالـت قبـل از ضمانـت، طلـب بـدون وثیقـه دارد و از کجـا معلـوم کـه مـال دار بودن 
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ضامـن تـا اسـتیفای طلـب باقـی می مانـد. پـس قصـد طرفیـن ضـم ذمه به ذمـه اسـت 
)اباذری فومشـی، همان، ص 13 و 14(. این اسـتدلال غیرقابل خدشـه به نظر می رسـد؛ 

ضمـن ایـن که ثمـره اصلـی ضمانـت را نیز تثبیـت می کند.
ب. نظریات نقل ذمه به ذمه

ایـن دیدگاه عمدتاً به فقهای شـیعه تعلـق دارد. فقهای امامیه و تعـداد کمی از فقهای 
اولیـه اهـل سـنت معتقدنـد ضمان عقدی اسـت کـه موجب نقل ذمـه بدهـکار به ذمه 
ضامـن می گـردد. یعنـی بـر اثر عقـد ضمان، ذمـه بدهکار بـری و ذمه ضامـن در مقابل 
بسـتانکار مشـغول می شـود. »زنگباری، همان، ص 58«. شیخ طوسـی می فرماید: هرگاه 
ضمـان صحیـح واقـع شـود در ایـن صـورت دیـن از ذمـه مضمون عنـه به ذمـه ضامن 
منتقـل می شـود و مضمون لـه فقـط می توانـد از ضامن طلب کند )شـیخ طوسـی، ج 3، 

ص 314(.
صاحـب جواهـر )ره( می فرمایـد: ضمان، نـزد ما ]فقهـای امامیه[ همانطور کـه اکثراً 
اظهـار کرده انـد مشـتق از ضمن اسـت، زیرا بـا عقد ضمان مـال از ذمـه مضمون عنه به 
ذمـه ضامـن منتقل می شـود، پس نون اصلـی ]یعنی جزء کلمه[ اسـت )نجفـی، 1394، 

ج 26، ص 113؛ مصطفـوی، همان، ص 436(.
جنـاب علامـه فرموده انـد: ضمـان، نـزد مـا ناقـل مـال از ذمـه مضمون عنـه بـه ذمه 
ضامـن اسـت و مضمون له فقـط از ضامن طلب می کنـد نه از مضمون عنـه )همان، ص 

128؛ مصطفوی، همـان، ص 447(.
سـید یـزدی فرمـوده اسـت: »وقتـی ضمـان با تمام شـرایط صحـت واقع شـد، حق 
از ذمـه مضمون عنـه بـه ذمـه ضامـن منتقـل می شـود و ذمـه مضمون عنـه بـه اجماع و 
نصـوص تبرئـه می شـود، برخـلاف جمهـور کـه ضمـان را ضـم ذمه به ذمـه می دانـد و 
ممکـن اسـت که بـه دلیل عمومـات، حکم بـه صحت ضمـان به معنای ضـم ذمه به ذمه 

شـود« )طباطبایـی یزدی، همـان، ص 411(.
امـام خمینـی می فرمایـد: »هـرگاه ضمـان جامـع شـرائط محقـق شـود، حـق از ذمه 
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مضمون عنـه بـه ذمـه ضامـن منتقـل می شـود و ذمـه مضمون عنـه بـری می شـود، پس 
هـرگاه مضمون لـه ذمـه ضامـن را ابـراء کنـد هردو ذمـه )ضامـن و مضمون عنـه( تبرئه 
می شـود، یکـی بـا ضمان و دیگـری با ابراء و اگـر مضمون عنه را ابراء کنـد، لغو خواهد 

بـود« )امـام خمینی، همـان، ص 26(.
مـاده 698 قانـون مدنـی بیان می دارد: »بعـد از اینکه عقد ضمان به طـور صحیح واقع 
شـد، ذمـه مضون عنـه بـری و ذمـه ضامـن بـه مضمون لـه مشـغول می شـود«. بنابراین، 
فقـه شـیعه نظریـه نقـل ذمه به ذمـه را پذیرفتـه اسـت و اصـل کلـی در عقد ضمـان در 
قانـون مدنـی این اسـت که بـا وقوع ضمـان، دین از ذمـه بدهکار به ذمـه ضامن منتقل 
می شـود )هدایتـی، همـان، ص 251؛ زنگبـاری، همـان، ص 58؛ بهمنـد و همـکاران، 

همـان، ص 424«.
ضمان به معنای نقل ذمه به ذمه »عین عقدی است که قانون مدنی آلمان علاوه بر 
عقد ضمان معمول اروپا و در عرض آن پذیرفته و ایجاد کرده است و این عقد را 

عقد قبول دین می گوید« )اباذری فومشی، همان، ص 14(.

دلایل نظریه نقل ذمه به ذمه
 طرفـداران نظریـه نقـل ذمه به ذمـه، دلایـل طرفـداران ضـم ذمه به ذمـه را چنیـن رد 

می کننـد:
اولاً همانطـور کـه صاحـب جواهـر فرموده انـد: ضمـان مشـتق از ضمن اسـت دلیل 
آن وجـود نـون در تمـام تصاریف آن اسـت؛ و نیز سـید یـزدی )ره( می فرماید: »ضمان 
مشـتق از ضمـن اسـت زیـرا که ضمـان موجب می شـود تا ذمـه ضامن متضمـن مالی 
شـود کـه از طـرف مضمون له بر عهـده مضمون عنه آمده اسـت، پس نـون در آن اصلی 
)جزءکلمه( اسـت؛ چنانکه سـایر مشـتقات ضمان از ماضی و مسـتقبل نیز بر آن دلالت 
می کنـد؛ امـا بنـا بـر دیـدگاه اشـتقاق از ضمـم، نـون زائـده خواهد بـود و ایـن دیدگاه 
واضـح الفسـاد اسـت؛ زیرا با سـایر مشـتقاتش منافـات دارد« )طباطبایی یـزدی، همان، 

ص 399(.
 در مقنـع همـراه بـا شـرح کبیر و انصـاف، نیز ضمن بیـان دیدگاه هـای مختلف اهل 
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سـنت در مـورد اشـتقاق و مبـدأ ضمـان، دیدگاه هـای برخـی از علمـای اهل سـنت را 
می آورنـد کـه ضمان را مشـتق از ضمـن می دانند؛ از جملـه اینکه »در فائق گفته اسـت 
کـه اشـتقاق ضمان از ضمن، ارجح اسـت و نیز ابن عقیل گفته اسـت کـه نزد من ثابت 
اسـت کـه ضمـان مأخـوذاز ضمن اسـت؛ پس ذمـه ضامـن در ضمن ذمـه مضمون عنه 
قـرار می گیـرد پـس ضمان یک وثیقه زیادی اسـت« )ابـن قدامه، همـان، ص 6(. گرچه 
در مـورد اشـتقاق ضمان علمای اهل سـنت اختـلاف دارند اما نزد آنهـا ضمان به معنای 

ضـم ذمه به ذمه اسـت.
ثانیـاً، تصـور دو اشـتغال ذمـه در آن واحـد محال اسـت پـس در مقابل دائـن یا باید 

ذمـه ضامن مشـغول باشـد یا ذمـه مدیون اصلـی )اباذری فومشـی، همـان، ص 14(.
ج. نظریه برگزیده

در گزینـش یکـی از دو دیـدگاه بایـد گفت: حقیقت این اسـت کـه روابط اجتماعی، 
قـراردادی بـوده و تابـع مصالـح جامعه اسـت و بـا توجه به زمـان و مـکان، قابل تغییر 
اسـت؛ و نیـز دلایلـی کـه طرفین بر احقاق نظرشـان و رد نظـر دیگری ارائـه می کنند از 
حقانیـت شـرعی بـر خـوردار نبـوده؛ بلکه یک اسـتدلال صرف اسـت. از طـرف دیگر 
دلیلـی نـدارد کـه اشـتغال دو ذمـه را محـال بدانیـم؛ بلکه هـردو ذمه، به بدهـی طلبکار 
مشـغول اسـت و اگـر هر کـدام از ضامن یـا بدهکار، بدهـی را ادا کرد، ذمـه هردو بری 
می گـردد؛ همانطـور کـه اگـر طلبـکار یکـی را ابراء کنـد؛ هردو بـری می شـود؛ پس بر 
عهـده طرفیـن اسـت کـه درحال انعقـاد عقد ضمـان، نقل ذمه یا ضـم ذمـه را بپذیرند. 
بنابرایـن، پذیرفتـن دیـدگاه ضـم ذمه به ذمـه منع شـرعی نداشـته بلکـه همانطور که 
سـید یـزدی فرمود مورد تأیید عمومات اسـت و نیز برای رفع موانـع اقتصادی و بانکی 
کارگشـاتر اسـت. لـذا جهـت حل مشـکلات، قانون تجـارت، ضمان ضـم ذمه به ذمه را 
پذیرفتـه اسـت. چنانکه مـاده 402 قانـون تجارت بیان مـی دارد: »مضمون لـه وقتی حق 
دارد از ضامـن مطالبـه نمایـد کـه به دوا به مدیـون اصلی رجوع کنـد و در صورت عدم 

وصـول طلب بـه ضامن رجـوع کند«.
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البتـه مـاده 403، ضمـان ضـم ذمه به ذمـه را به صـورت تضامنـی پذیرفتـه اسـت »در 
کلیـه مـواردی که به موجب قوانین یـا موافق قراردادهای خصوصـی، ضمانت تضامنی 
باشـد، طلبـکار می توانـد بـه ضامـن و مدیـون اصلـی مجتمعـاً رجـوع کرده یـا پس از 
رجـوع بـه یکـی از آن هـا و عـدم وصـول طلـب خـود، بـرای تمـام یـا بقیـه طلب به 
دیگـری رجـوع نماید« )بهمنـد، همـان، ص 426؛ هدایتی، همـان، ص 251؛ زنگباری، 

همـان، ص 58(.
برات دهنـده و کسـی کـه بـرات را قبول کرده اسـت و ظهرنویسـها در مقابـل دارنده 
برات مسـؤولیت تضامنی دارند، چنانکه مواد 403 و 404 نیز مؤید پذیرش مسـؤولیت 

تضامنی پشت نویسـان اسـت )بهمند، همـان، ص 426؛ هدایتی، همـان، ص 251(.
در ضمـان تضامنـی بسـتانکار می توانـد بـه ضامـن و بدهـکار هـردو با هـم رجوع 
کنـد. امـروزه بانک هـا، ضمان تضامنـی را به ضامـن در قرارداد ضمـان تحمیل می کنند 

)زنگباری، همـان، ص 58(.
۱-۴. رابطه ضمان با عقود دیگر

آنچـه کـه رابطه همپوشـانی و افتراق عقـد ضمان را با عقود دیگر مشـخص می کند، 
درک مفاهیـم و وسـعت دامنـه ایـن عقـود اسـت کـه برای رسـیدن بـه این هـدف، به 

رجـوع به تعاریـف این عقـود نیازمندیم.
در ایـن رابطه، سـید یـزدی می فرماید: برای ضمان دو اطلاق )اسـتعمال( وجـود دارد؛ 
ضمـان، در معنـی عـام به معنـای تعهد بـه مال یا نفس می شـود کـه ضمـان در این معنا، 
شـامل حوالـه و کفالـت نیز می گـردد و دیگری اطـلاق به معنای اخص کـه فقط تعهد به 
مـال اسـت و شـامل کفالت نمی گـردد و مقصود از بحث ضمان در کتـاب ضمان، ضمان 

به معنـای دومی اسـت )مصطفوی، همـان، ص 436؛ طباطبایی یزدی، همـان، 399(.
صاحـب جواهـر، در بیـان رابطـه ضمـان با حوالـه و کفالت، ضمن تبییـن معنی اعم 
و اخـص بـرای ضمـان، می فرمایـد: »ضمـان به معنای تعهـد بالنفس، کفالـت و تعهد به 
مـال از ناحیـه کسـی کـه بـر عهـده او مالی نیسـت، ضمان به معنـای اخـص و تعهد به 
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مـال از ناحیـه کسـی که بر عهده او مال باشـد حواله اسـت« )نجفی، همـان، ص 113(.
الف. رابطه ضمان با حواله

حوالـه در لغـت به معنـای سـپردن، چیـزی که بـه عهده دیگـری محول شـود و پول 
یا جنسـی که به موجب نوشـته ای به شـخصی واگذار شـود تـا از دیگـری دریافت دارد 

)معیـن، 1385، ج 1، ص 1377(.
امـام خمینـی در تعریـف حواله از منظـر فقهی می فرماید: »حقیقـت حواله تحویل ما 
فـی ذمـه مدیـون بـه ذمـه غیر اوسـت که قوام آن به سـه شـخص اسـت؛ محیـل یعنی 
مدیـون، محتـال یعنـی دائـن و محـال علیـه یعنی کسـی کـه بدهی بـر عهـده او حواله 
می شـود و حوالـه عقـدی اسـت که به ایجـاب از ناحیه محیـل و قبـول از ناحیه محتال 
دارد و محـال علیـه طـرف عقد نیسـت؛ هر چند به قبـول او قائل شـدیم« )امام خمینی، 

همان، ص 31(.
صاحـب عـروه نیـز ضمـن ابـراز ایـن عبارت کـه حواله نـزد علمـا، تحویل مـال از 
ذمـه ای بـه ذمـه ای دیگـر اسـت، اولویـت دو تعریف زیـر را بـرای حواله بیـان می کند 

)طباطبایی یـزدی، همـان، ص 451(:
الف – احالۀالمدیون دائنه الی غیره. )بدهکار طلبکارش را به غیرش حواله دهد.(

ب – احالۀالمدیـون دینـه مـن ذمته الی ذمۀ غیـره. )مدیون بدهـی اش را از ذمه اش به 
ذمه دیگـری حواله کند.(

 در مقنـع نیـز آمـده اسـت کـه »حواله به اجماع و سـنت ثابت اسـت و اهـل علم بر 
جـواز حوالـه اجمـاع کرده اند و اشـتقاق حوالـه از تحویل حق از ذمه ای بـه ذمه دیگری 

اسـت« )ابن قدامه، همـان، ص 89(
تعریـف حوالـه در مـاده 724 قانـون مدنـی آمده اسـت »حوالـه عقدی اسـت که به 
موجـب آن طلـب شـخصی از ذمـه مدیـون بـه ذمـه شـخص ثالـث منتقـل می گـردد. 

مدیـون را محیـل، طلبـکار را محتـال و شـخص ثالـث را محـال علیـه گویند.«
پـس به طـور کلـی حواله به معنـای انتقال بدهـی از عهـده بدهکار به عهده شـخص 
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سـوم اسـت بنابرایـن،، هـرگاه حوالـه محقق شـد ذمه محیل بری می شـود ولـو محتال 
بـری نکند.

همانطـور کـه از تعاریف عقـود ضمان و حواله بـر می آید می توان وجه اشـتراک دو 
عقـد را در انتقـال بـار تعهـد مدیون بـر دوش دیگـری )ضامن در ضمـان و محال علیه 

در حوالـه( جسـتجو کـرد؛ و بـه نظر می رسـد که فرق عمـده آن دو این اسـت که
در ضمـان، بنابـر دیـدگاه نقـل ذمه به ذمـه، بـر اثـر عقـد ضمـان، ضامـن )ایجـاب 
کننـده( ذمـه خـود را مشـغول و ذمه مضمون عنـه را تبرئـه می کند و بنا بـر دیدگاه ضم 
ذمه به ذمـه، ذمـه ضامـن بـه ذمـه مدیـون اصلـی ضمیمه می شـود ولـی در عقـد حواله، 
محیـل )ایجـاب کننـده ( ذمه محال علیه را مشـغول و ذمه خود را )پـس از قبول محال 

علیـه( بـری می کند.
ب. رابطه عقد ضمان با کفالت

کفالـت در لغت ضامن کسـی شـدن، کفیل شـدن، ضمانت و عهـده دار اجرای امری 
به عوض کسـی گردیدن می باشـد )معین، 1385، ج 3، ص 3000(.

امـام خمینـی در تعریـف اصطلاحـی کفالت از دیـدگاه فقه می فرمایـد: »عقد کفالت 
ایـن اسـت کـه انسـان احضـار فـردی را برای شـخصی تعهد کند کـه بر عهـده آن فرد 
بـرای آن شـخص حقـی اسـت و عقدی اسـت که بین کفیـل و مکفول لـه که صاحب 
حـق اسـت واقـع می شـود و ایجـاب از طـرف اولـی و قبـول از ناحیـه دوم صـورت 

می گیـرد« )امـام خمینی، همـان، ص 34(.
مـاده 734 قانـون مدنـی مقـرر مـی دارد کـه: »کفالت عقدی اسـت که بـه موجب آن 
احدالطرفیـن در مقابـل دیگری احضار شـخص ثالثی را )مدیون( تعهـد می کند. متعهد 

را کفیـل، شـخص ثالـث را مکفـول و طرف دیگـر را مکفول له مـی گویند«.
 در کفالـت نیـز شـخص ثالـث، مدیـون را در برابـر طلبـکار، ضمانـت می نمایـد. 
مهم تریـن فـرق در ایـن اسـت کـه در کفالـت، موضـوع ضمانـت دین مدیون نیسـت 
بلکـه تعهـد او احضـار نفـس مکفـول اسـت و دیـن همچنـان بر عهـده مکفـول باقی 
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می مانـد. هرچنـد در صـورت عـدم احضـار مکفول بایـد دینـش را بپـردازد، به همین 
دلیـل، طرفیـن می تواننـد مـال دیگری را غیـر از دین مکفـول، وجه التـزام معین نمایند 

)ابـاذری فومشـی، همـان، ص 132(.
5-۱. شرایط عقد ضمان

الف. شرایط صحت عقد ضمان
فقها برای صحت ضمان اموری را شرط می دانند که عبارتند از:

 تنجیز
قـرارداد ضمـان نمی توانـد معلـق به شـرطی باشـد، پس اگـر بگوید: »اگـر مدیون تا 
فـلان مـدت یـا اصـلًا بدهی خـود را نپـر دازد، من ضامن هسـتم«، ایـن ضمانت باطل 

اسـت. )امام خمینی، همـان، ص 25(
 ثبوت دین

بدهـی کـه در قرارداد ضمان، ضمانت می شـود بایـد قبل از قرارداد ضمـان، بر عهده 
مضمون عنه ثابت باشـد. چه مسـتقر باشـد مثل قـرض و عوضین در بیع بـدون خیار یا 
متزلـزل باشـد مثـل عوضین در بیـع خیاری. پـس اگر ضامـن بگوید »بـه فلانی قرض 
بده یا نسـیه بفروش من ضامن هسـتم«، صحیح نیسـت. )امام خمینی، همان، ص 25(

تعیین مضمون له و مضمون عنه
بایـد دیـن، مضمون لـه و مضمون عنه مشـخص باشـند؛ یعنـی ابهام و تردید نداشـته 
باشـند، پـس ضمانـت یکـی از دو دیـن و لو برای شـخص معین صحیح نیسـت. )امام 

خمینی، همـان، ص 26(
ایجاب و قبول

ایجاب از ناحیه ضامن و قبول از ناحیه مضمون له. )امام خمینی، همان، ص 26(
۱-6. آثار عقد ضمان

عقد ضمان دارای آثار خاصی است که در فقه و قانون مدنی نیز آمده است:
1. مهم تریـن اثـر عقـد ضمان این اسـت کـه ذمه مضمون عنـه بری و ذمـه ضامن به 
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مضمون لـه مشـغول می شـود و دیـن از مضمون عنه بـه عهده ضامن منتقل می شـود 
)امـام خمینـی، همـان، ص 26(. البتـه ایـن اثـر و برخـی دیگـر از آثـار بـر ضمـان 
به معنـای نقـل ذمه به ذمـه منطبـق اسـت ولـی در ضمـان ذمه به ذمـه و تضامنـی ذمـه 
مضمون عنـه به عنـوان بدهـکار جدیـد ضمیمـه می شـود کـه ایـن قوی تـر بـه نظـر 

می رسـد.
2. عقـد ضمـان عقـد لازم اسـت و ضامـن یـا مضمون لـه نمی تواند آن را فسـخ کند 

مگـر در موارد خـاص )امام خمینـی، همان(.
3. هـر گاه مضمون لـه ضامن را ابـراء کند، ضامن و مضمون عنه هردو بری می شـود؛ 
یکـی بـه ابـراء و دیگـری بـه ضمـان و اگـر ذمـه مضمون عنـه را ابرا کند لغو اسـت 

)امام خمینـی، همان(.
4. ضامـن فقـط بعـد از اداء دیـن حـق رجـوع بـه مضمون عنـه را دارد نـه به صرف 

عقـد )امام خمینـی، همان(.
5. رهنـی کـه از ناحیـه مضمون عنه بابت دین نزد مضمون له اسـت، بـا ضمانت آزاد 

می شـود چـه ضامن آزادی آن را شـرط کند یا شـرط نکند )امام خمینـی، همان(.

2. ضمانت نامه  های بانکی
یکـی از وظایـف مهـم بانکهـا صـدور ضمانت نامـه بانکـی بـرای مشـتریان، جهت 
تسـهیل امـور اقتصادی و بازرگانـی در صحنه داخلی و خارجی می باشـد. طبق تعریف 
»ضمانت نامـه بانکـی، گونـه ای تضمیـن قـراردادی اسـت کـه در برابـر زیـان ناشـی از 
ناتوانـی و یـا خـودداری متعهـد از انجـام تعهداتش، طـرف دیگر را پشـتیبانی می کند« 

)صیـادی نیک، بهـرام خیبـری، 1389، ص 3(.
ضمانت نامـه، قـراردادی یـا سـندی اسـت کـه بـه موجـب آن صادرکننـده )ضامن( 
حسـب درخواسـت متقاضی )مضمون عنه( در مقابل ذی نفـع )مضمون له( تعهد می کند 
بـدون هیـچ گونه قید و شـرطی عندالمطالبه یا در سررسـید معین، مبلغ معینی وجه نقد 
از بابـت موضـوع خاصـی کـه مربوط به مضمون عنه اسـت، بـه ذی نفع یا بـه حواله کرد 
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او پرداخـت نماید )اخلاقی، همـان، ص 156(
بانک هـا می تواننـد در هـر مـورد کـه منع قانونی نداشـته باشـند، نسـبت بـه صدور 
ضمانت نامـه اقـدام کننـد البته بانکهـا در قبال دریافت وثایـق ذمه ای )سـفته و برات( یا 
وثایـق عینـی )کالا، مسـتغلات، اوراق بهادار و غیره( ضامن مشـتریان خود می شـود که 
اگـر مشـتری )مضمون عنه یا مدیون اصلی( طبق تعهدات و شـرایط منـدرج در قرارداد 
ایفـای تعهـد نکـرد معادل وجه الضمـان ذکر شـده در ضمانت نامـه، بدون نیاز بـه اقامه 
دلیـل و اثبـات مدعا بـه محض اولیـن مطالبه کتبی یا درخواسـت ذی نفـع )مضمون له( 
بپـردازد، حتـی بانـک نمی توانـد پرداخـت وجـه را موکول بـه پرداخت مدیـون اصلی 

کنـد )بهمند، همـان، ص 426؛ هدایتی، همـان، ص 251(.
بـه طـور کلـی ضمانت نامه  هـا بنـا بـه درخواسـت اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی 
به صـورت غیرقابـل انتقـال و بـه هـدف تخصیص منابع و کسـب سـود و ایجاد فضای 

امـن و تسـهیل امـور اقتصـادی صادر می شـود.
2-۱. انواع ضمانت نامه  های بانکی

مهم ترین ضمانت نامه  هایی را که بانک ها صادر می نمایند عبارتند از:
الف. ضمانت نامه جهت شرکت در مناقصه و مزایده

 مؤسسـه های حقوقـی اعـم از دولتـی و خصوصی، جهـت اجرای طرح هـا و خرید 
لـوازم و امـوال خـود بـا کمتریـن هزینـه و فروش لـوازم و امـوال مـازاد براحتیاج خود 
بـا بیشـترین قیمـت از طریـق داوطلبـان شـرکت در مناقصه یـا مزایده انجـام می دهند. 
به منظـور جلوگیـری از انصراف داوطلبان در قبول مناقصـه یا مزایده از آنان ضمانت نامه 
بانکـی مطالبـه می کنند. پـس از اعلام اسـامی برندگان فقـط ضمانت نامه صـادره به نام 

شـخص برنـده مورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و بقیـه ضمانت نامه  ها ابطال می شـود.
ب. ضمانت نامه حسن انجام کار

ایـن ضمانت نامه  هـا بـرای تضمیـن انجـام صحیـح و به موقـع تعهـدات پیمـان کار 
)ضمانـت خـواه( در مقابـل کارفرمـا )ذی نفـع( طبـق مفاد قـرارداد منعقده بیـن آن ها از 
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طـرف بانـک صـادر می شـود.
ج. ضمانت نامه پیش پرداخت

معمـولاً پـس از امضـای قـرارداد اصلـی بیـن کارفرمـا و پیمـان کار )برنـده مناقصه( 
مبلغـی به عنـوان پیش پرداخـت بـرای شـروع کار از سـوی کارفرمـا بـه پیمـان کار داده 
می شـود و در مقابـل ضمانت نامـه بانکـی معـادل وجـه پرداخت شـده از مجـری طرح 

مطالبـه می شـود.
د. ضمانت نامه حسن انجام تعهد

ایـن نـوع ضمانت نامـه به درخواسـت متقاضی )پیمـان کار( و بـه نفـع کارفرما برای 
تضمیـن انجام صحیـح و به موقع تعهدات مضمون عنه )پیمـان کار( در مقابل مضمون له 
)کارفرمـا( جهـت انعقـاد قرارداد صـادر می گردد؛ و مبلـغ آن در حال حاضـر %25 مبلغ 

است. پیمان 
ه . ضمانت نامه ترخیص کالا از گمرک

صاحبـان کالاهـای وارداتی برای ترخیص کالای خـود در صورتی که نتوانند حقوق 
گمرکـی مربوطـه را نقـداً بپردازنـد و یا در تعیین میـزان آن بین صاحـب کالا و مقامات 
گمرکـی اختـلاف نظـر باشـد و تـا زمـان حل اختـلاف در مراجـع قضایـی و گمرکی، 
صاحـب کالا به منظـور جلوگیـری از متروکـه شـدن آن و یـا رفـع نیازهـای جامعـه و 
فـروش سـریع کالا به منظور ترخیـص آن از گمرک مبادرت بـه تهیه ضمانت نامه بانکی 
بـه مبلـغ مـورد ادعـای گمـرک خواهد نمـود تا پس از تسـویه بدهی نسـبت بـه ابطال 
ضمانت نامـه اقـدام کند. )زنگباری، همـان، ص 100؛ بهمند، همـان، ص 428؛ هدایتی، 

همان، ص 251(.
و. ضمانت نامه تعهد پرداخت

ایـن نـوع ضمانت نامه  هـا به منظـور پرداخـت دیونـی در سررسـید معیـن از طـرف 
بانکهـا صـادر می گـردد؛ مثلًا بانک هـا می تواننـد پرداخت وجـوه براوات یا سـفته ها یا 

پرداخـت مالیات هـا را تضمیـن کننـد )زنگباری، همـان؛ بهمند، همـان، ص 429(.
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2-2. تضمیـن ضمانت نامه  هـای بانکـی )ضمانت نامه متقابل یـا ضمانت نامه در قبال 
ضمانت نامه  هـای بانک هـای خارجی(

گاه تعهـد بانـک صادرکننـده ضمانت نامـه بـه نوبـه خـود از یـک تضمیـن دیگر بر 
خـوردار می گـردد. تضمیـن ضمانت نامـه کـه گاه ازآن بـه ضمانت نامـه متقابـل تعبیـر 
می شـود در قراردادهـای بین المللـی بـه کار گرفتـه شـده اسـت. در صورتـی کـه یـک 
شـخص خارجـی )اعم از حقیقی یـا حقوقی( یا نماینده وی در ایـران بخواهد تعهداتی 
را طـی قـراردادی بـه عهده بگیـرد، طرف ایرانـی از وی انـواع ضمانت نامه  هـای بانکی 
مـورد نیـاز را مطالبه خواهد کـرد، بنابراین، بانک ایرانی در صورتـی برای یک پیمان کار 
خارجـی ضمانت نامـه صـادر می کنـد که یـک بانک خارجی معتبر و شـناخته شـده که 
بـا بانـک ایرانـی درارتبـاط اسـت ضمانت نامـه ای بـا ارز خارجی بـه نفع بانـک ایرانی 

صـادر کنـد )زنگباری، همـان، ص 102؛ کاشـانی، 1377، ص 54(.
الف. ضمانت نامه  های ارزی در قبال براوات وصولی اسنادی

فروشـندگان خارجـی کـه اجنـاس خـودرا به صـورت نسـیه یـا اقسـاطی از طریـق 
بـراوات وصولـی بـه فـروش می رسـانند، بـرای حصـول اطمینـان از وصـول بـه موقع 
اسـناد و پرداخـت وجـه براواتـی که توسـط خریدار مورد قبـول واقع شـده، از خریدار 

مطالبـه ضمانت نامـه بانکـی می نماینـد )همـان، ص 69(.
ب. ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

 در اجـرای پروژه هـا، معمـولاً بـه اسـتناد قـرارداد اصلـی، کارفرمـا مکلف اسـت به 
تناسـب پیشـرفت کار و براسـاس صورت وضعیت ارائه شـده در مقاطع مشـخص که 
در واقـع اقـلام هزینه هـای انجـام شـده اسـت، وجوهـی را بـه پیمـان کار پرداخت کند 
و نیـز کارفرمـا در هـر مرحله پرداخـت درصد مشـخصی از آن را به منظـور اطمینان از 
حُسـن اجـرای تعهدات کسـر و نگهـداری می کند تـا درصورت تحویل قطعـی و نبود 

نواقـص آن را بـه پیمان کار مسـترد کند.
 پـس از ایـن کـه کار پـروژه بـه پایان رسـید و طرح بـه طور موقت تحویـل کارفرما 



۱29ماهیت فقهی عقد ضمان و ضمانت نامه های بانکی

شـد، ممکـن اسـت کارفرمـا علاوه بـر مطالبـه ضمانت نامـه حُسـن اجـرای تعهـدات 
ناشـی از قـرارداد، از پیمـان کار یـک فقـره ضمانت نامه اسـترداد کسـورات انجام شـده 
را مطالبـه کنـد تـا بتوانـد وجـوه انباشـته شـده از محـل کسـوراتی کـه در هـر مرحله 
پرداخـت، نگهـداری کرده اسـت به پیمـان کار پرداخت کنـد. این گونـه ضمانت نامه  ها 

را ضمانت نامـه اسـترداد کسـور وجه الضمـان می گوینـد.
ج. ضمانت نامه  های متفرقه

علاوه بـر ضمانت نامه  هـای فـوق انـواع دیگـری ضمانت نامـه برای مقاصـد مختلف 
وجـود دارند؛ ماننـد ضمانت نامه تعهد خدمت، ضمانت نامه متهمیـن در مقابل دادگاه ها 
و یـا ضمانت نامـه مشـمولین خدمت وظیفه بـرای خروج از کشـور )زنگبـاری، همان، 

ص 100؛بهمنـد، همان، ص 429(.
2-3. ویژگی های ضمانت نامه  های بانکی
الف. شرایط صحت ضمانت نامه بانکی

در ضمانت نامـه بانکـی علاوه بـر شـرایط مقـرر قانونـی، موضـوع ضمانت نامـه، نام 
مضمون لـه و مضمون عنـه، مـدت اعتبار ضمانت نامـه و مبلغ ضمانت نامـه باید صریحاً 

قیـد شـود )بهمند، همـان، ص 433(.
ب. کاهش مبلغ ضمانت نامه

در صورتی کـه مضمون لـه تمایـل بـه کاهش مبلـغ ضمانت نامه صادرشـده را داشـته 
باشـد مـورد تقاضـا را کتبـی از ضامـن )بانک( درخواسـت می کنـد و بانک نسـبت به 
صـدور اسـناد تقلیـل اقـدام می کنـد و مراتـب را بـه ذی نفـع )مضمون لـه( و همچنیـن 

ضمانت خـواه )مضمون عنـه( اطـلاع می دهـد )همـان(.
ج. حد مجاز بانک برای صدور ضمانت نامه

و صـدور  ظهرنویسـی  از  ناشـی  بانـک  مشـتریان  از  یـک  هـر  تعهـدات  جمـع 
ضمانت نامه  هـای صـادره نبایـد از % 25 مجمـوع سـرمایه و اندوخته هـای بانک تجاوز 
کنـد مشـروط بـر اینکه جمع تعهـدات هر مشـتری از ضمانت نامه و ظهرنویسـی و وام 
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واعتبـار از %30 مجمـوع سـرمایه و اندوخته هـای بانـک تجـاوز نکنـد )همـان(.
د. پرداخت وجه الضمان

چنانچـه ذی نفـع در موعـد مقـرر بـا اظهارنامـه کتبـی مبنـی بـر عـدم انجـام تعهـد 
مضمون عنـه وجه الضمـان را مطالبـه کنـد بانـک بـا دریافـت عیـن ضمانت نامـه مبلـغ 
ضمانت نامـه را از محـل سـپرده ضمانت نامه  هـا )در مـورد وثایـق نقدی( و از حسـاب 

بدهـکاران )در مـورد وثایـق غیـر نقـدی( پرداخـت می کنـد )همـان(.
ه. استقلال ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامـه بانکـی دارای اسـتقلال اسـت و تعهـد بانـک ارتباطـی به قـرارداد پایه 
کـه ضمانت نامـه در زمینـه تعهدات ناشـی ازآن صادر شـده اسـت نـدارد و تعهد بانک 
یـک ضمـان مسـتقل اسـت در نتیجـه بانـک نمی تواند بـه ایراداتـی که بدهـکار اصلی 
می توانسـته اسـت در برابر بسـتانکار به آن ها اسـتناد کند. از جهت مبلغ نیز ضمانت نامه 
بانکی تابع سـقف دین اصلی نیسـت و از این جهت با مقررات ضمان عقدی یکسـان 

نیست.
همچنیـن بانـک صادرکننـده ضمانت نامـه نمی توانـد بـه اسـتناد اینکـه میـزان تعهد 
پیمـان کار کمتـر اسـت و یا چون بخشـی از آن انجام شـده اسـت، درخواسـت کاهش 
یافتـن میـزان و مبلـغ ضمانت نامه را بکنند و اصولاً ضمانت نامه بانکی به دلیل اسـتقلال 
آن از قـرارداد پایـه، بانـک را موظـف بـه تعهدی بالاتـر از حدود و ماهیـت تعهد مورد 

تضمیـن می کنند )کاشـانی، همـان، ص 54؛ زنگباری، همـان، ص 101(.
ز. سررسید ضمانت نامه  های بانکی

ضمانت نامه  هـای بانکـی برای مدت معین صادر می شـود که خاتمه مدت، سررسـید 
ضمانت نامـه محسـوب می شـود، اگر در سررسـید، تقاضـای تمدید به عمـل نیاید و یا 
درخواسـت پرداخـت وجـه آن نشـود، تعهدات بانک سـاقط شـده و ضمانت نامه باطل 

می گردد.
اگـر ضمانت نامـه عندالمطالبـه باشـد تـا قبـل از سررسـید، مضمون لـه می توانـد 
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تقاضـای پرداخـت وجـه آن را بنمایـد و در ایـن صـورت بانـک مکلـف بـه پرداخت 
اسـت، لکـن اگر شـرط پرداخـت عندالمطالبه نشـده باشـد وجـه ضمانت نامه توسـط 
بانـک در سررسـید پرداخـت خواهد شـد مشـروط بر اینکـه قبـل از آن مطالبه  صورت 

گرفتـه باشـد )موسـویان، جـزوه فقه معامـلات بانکـی، ص 69(.
۴-2. ابطال ضمانت نامه  های بانکی

ابطال ضمانت نامه در حالت های ذیل به عمل می آید:
انقضاء سررسید ضمانت نامه و عدم درخواست تمدید آن توسط مضمون له.. 1
ارائه لاشه ضمانت نامه به انضمام نامه کتبی مضمون له مبنی بر ابطال.. 2
پـس از ابطـال، موضـوع کتبـاً بـه اطـلاع طرفیـن ضمانت نامـه رسـیده و سـپرده . 3

نقـدی و وثایـق آن به مشـتری مسـترد می گـردد )هدایتی، همـان، 260(.
5-2. تمدید ضمانت نامه بانکی

بـا سـپری شـدن مـدت ضمانت نامـه، اعتبـار آن و تعهـد بانـک نیـز از بین مـی رود. 
درصورتی کـه در روزهـای پایانی عملیات مبنای ضمانت نامه حل و فصل نشـده باشـد 
و ذی نفع تمایل به دادن مهلت بیشـتری به طرف قرارداد یا متعهد داشـته باشـد در این 
صـورت ذی نفـع از بانـک درخواسـت تمدیـد کند و یـا آنکه طـرف قـرارداد به منظور 
جلـو گیـری از درخواسـت پرداخـت، موافقت بانک را بـا تمدید مهلت به دسـت آورد 
یـا در پـاره ای مـوارد، ذی نفـع از طریـق یـک فرمـول بـه بانـک اختیـار می دهـد که یا 

تمدیـد کنـد یا وجـه آن را پرداخت کنـد )زنگباری، همـان، ص 102(.
6-2. تضمین ضمانت نامه  های بانکی

بانک هـا بـرای جلوگیـری از خطـرات احتمالـی صـدور ضمانت نامه  هـای بانکـی 
و وصـول وجـه آن از مضمون عنـه )در صـورت پرداخـت وجـه بـه مضمون لـه( از 

مضمون عنـه وثایـق و تضمینـات کافـی اخـذ می نماینـد.

3. ماهیت فقهی و حقوقی ضمانت نامه  های بانکی
بـه تبـع دیدگاه هـای فقهـی و حقوقـی در مـورد ماهیـت ضمـان، بحـث در تعییـن 
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ماهیـت ضمانت نامه  هـای بانکی نیـز در دو مرحله قابل طرح اسـت. در مرحله اول این 
بحـث مطرح اسـت که اصـلًا ضمانت نامه  های بانکی ماهیـت عقدی دارند یـا ایقاعی؟ 
دو دیـدگاه در ایـن زمینـه وجـود دارد: دیـدگاه اول »تعهـد بانـک را ماهیتـاً تعهـد یک 
طرفـه یـا ایقـاع می دانـد و معتقد اسـت که الـزام آور بودن تعهـد مذکور صرفـاً از اعلام 
بانـک مبنـی بـر متعهـد کـردن خـود در مقابـل ذی نفع نشـأت می گیـرد« )شـهبازی نیا، 
1383، ص 112(؛ یعنـی »در صـدور ضمانت نامـه، بانک ضامـن به صورت یک جانبه در 
مقابـل مضمون لـه پرداخـت مبلـغ معینی وجه نقـد را از بابت موضـوع خاصی به عهده 
می گیـرد. در صـدور ضمانت نامـه رضـای مضمون لـه شـرط نیسـت و تعهـد ضامن به 

تنهایـی اورا ملتـزم می سـازد«. )اخلاقی همـان، ص 163(.
 به عـلاوه »میـان نوشـته های حقوقـی کشـور بلژیـک دیـدگاه غالـب اسـت و رویه 
قضایـی این کشـور نیـز آن را تأیید کرده اسـت و برخی نویسـندگان حقوقـی در هلند 

نیـز از آن حمایـت کـرده اسـت«. )شـهبازی نیا، 1383، ص 113(.
مبنـای نظریـه طرفـداران ایقاعی بـودن ضمانت نامه  های بانکی دیـدگاه برخی از فقها 
اسـت کـه برخلاف قـول مشـهور در انعقاد ضمان رضـای مضمون لـه را لارم نمی دانند 
و ضمـان راهماننـد پرداخـت بدهـی دیگـری به حسـاب می آورنـد که نیاز بـه رضایت 
نـدارد و از ایـن رو ضمـان را ایقاع دانسـته اند. )شـهبازی نیا، 1383،ص 114؛ طباطبایی، 
بی تـا، ج 2، ص 349( و نیـز نحـوه صـدور ضمانت نامه  هـای بانکـی و آثار ناشـی از آن 
در ارتبـاط بـا ضامـن، مضمون عنـه و مضمون لـه کـه تـا حدودی بـا این نظـر همراهی 

می کنـد منجـر به ابـراز این دیدگاه شـده اسـت.
دیـدگاه دیگـر، ضمانت نامه  هـا را عقـد و قـرارداد می دانـد. برخـی معتقـد اسـت که 
»ضمانت نامه  هـای بانکـی ماهیت قـراردادی دارند صدور آنها بـه تقاضای متعهد اصلی 
یـا مضمون عنـه و بـر مبنـای قرارادادی اسـت کـه میـان او و بانـک منعقد می گـردد«.« 

)غمامی، همـان، ص 128(. 
بخشـی دیگـر از دکتریـن بین المللـی، تعهـد بانک به موجـب ضمانت نامـه را تعهد 
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ناشـی از قـرارداد اجماعـی می دانـد کـه با ایجـاب و قبول محقـق می شـود. مطابق این 
دیـدگاه صـدور ضمانت نامـه صرفـاً به منزلـه ایجـاب از ناحیـه بانـک اسـت کـه برای 
الـزام آور شـدن بایـد قبـول ذی نفع نیز بدان ملحق شـود. رویه قضایـی و دکترین آلمان، 
معتقـد بـه دیدگاه قـراردادی بـودن ضمانت نامه اسـت. رویه قضایی فرانسـه نیز دیدگاه 
قـراردادی را پذیرفتـه اسـت. در حقـوق انگلیـس هـم تعهد بانـک یک تعهد ناشـی از 
ایجـاب و قبـول به حسـاب می آیـد. )شـهبازی نیا، 1383، ص 113( پـس از پذیـرش 
ماهیـت عقـدی بـرای ضمانت نامه  های بانکی توسـط اکثریـت، در بین آنـان، در تعیین 
نـوع عقد اختلاف ایجاد شـده اسـت. »برخـی آن را مصداق »ضمان عقـدی« موجود در 
قانـون مدنـی، پـاره ای »قرارداد مسـتقل« و گروهی آن را »تعهد به نفع شـخص ثالث« و 

یـا یک »تعهـد تبعی« معرفـی می کننـد«. )اخلاقی، همـان، ص 162(.
 طرفـداران نظریـه ضمـان عقـدی چنین اسـتدلال می کنند کـه »ضمانت نامـه اعم از 
بانکـی و غیـر بانکی سـندی اسـت حاکـی از قرارداد ضمـان؛ به این معنی که این سـند 
معـرف و دلیـل وجـود قـراردادی اسـت کـه قبـلًا منعقد شـده و پیـرو انعقاد آن، سـند 
ضمانت نامـه صـدور یافتـه اسـت. این نظر بسـیاری از مشـکلات نظری و عملـی وارد 
بـر نظریـه ایقـاع بـودن ضمانت نامه  هـا را رفـع می کنـد و ضمانت نامه  هـای بانکـی را 
بـدون توجـه به انواع آنها مشـمول آثـار واحکام ضمـان عقدی مذکـور در قانون مدنی 
می سـازد. از ایـن تحلیـل چنیـن بـر می آید که اوصـاف عقد ضمـان علی القاعـده باید 

شـامل ضمانت نامه  هـای بانکـی شـود«. )اخلاقی، همـان، ص 165(.
امـا مخالفیـن، این دیدگاه را نپسـندیده و چنین رد می کنند. »شـباهت این قـرارداد با 
ضمـان عقـدی باعث شـده اسـت که برخـی دادگاه هـا آن را تابـع قواعد ضمـان بدانند 
لیکـن بایـد دانسـت که این تشـبیه چنـدان دقیق نیسـت از دیـدگاه غالـب حقوق دانان 
ضمانت نامـه بانکـی را نباید با ضمان عقدی مقایسـه کـرد؛ زیرا در اکثـر موارد ضمانت 

از دینـی اسـت که سـبب آن به وجـود نیامده اسـت«. )غمامی، همـان، ص 128( 
سـید عباس موسـویان در این مورد می نویسـد: عقد ضمان تعریف و شـرایطی دارد 
کـه در غالـب موارد بـر ضمانت نامه  های بانکی صدق نمی کند. مقایسـه قـرارداد ضمان 
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کـه در فقـه و حقـوق مدنـی مطـرح اسـت بـا ضمانت نامه  هـای بانکـی نشـان می دهد 
کـه ضمانت نامه  هـای بانکـی از جهت اهـداف، ماهیت، شـرایط و احـکام، تفاوت های 
اساسـی بـا قرارداد ضمان دارنـد. در ضمانت نامه  های بانکی، هدف انتقال بدهی نیسـت 
بلکـه هـدف فراهم کـردن فضای امنیت و اطمینان اسـت. به همین جهت بایسـتی قبل 
از بـه وجـود آمـدن بدهـی و ثبـوت آن، محقق شـود و بـه همین جهت ناظـر به فرض 
تخلـف مدیـون اصلـی اسـت و قبـل از احـراز تخلف حـق مراجعـه به ضامـن وجود 
نـدارد. بـه ایـن جهـت می تـوان گفـت، ضمانت نامه  هـای بانکـی، تعهـد و قراردادهای 
مسـتقل و مسـتحدثی هسـتند کـه به مقتضای نیـاز جامعه به وجـود آمده انـد، در نتیجه 
اگـر شـرایط عمومـی معامـلات، چـون نفی اکل مـال به باطـل، نفی غرر، نفـی ضرر و 
نفـی ربـا در آنها رعایت شـود، مشـمول ادلـه صحت چون آیه شـریفه »اوفـوا بالعقود« 

خواهنـد بود«. »موسـویان، همان«
به نظـر می رسـد کـه هیچ کـدام از ایـن دیدگاه هـا نمی تواننـد حقیقـت و عملکـرد 
ضمانت نامه  هـا را توضیـح دهـد و بدین دلیل ناکارآمد اسـت. همانطورکـه قانون مدنی 
ضمـان ضـم ذمه به ذمـه را به صـورت تضامنـی پذیرفته اسـت، نـه تنهـا پذیرفتن ضمان 
ذمه به ذمـه به معنـای اشـتغال طولی )اشـتغال علی البدل یـا ترتبی( منع شـرعی و قانونی 
نـدارد کـه سـبب رفع بسـیاری از مشـکلات می شـود و در این صورت دیگـر نیازی به 
توجیهـات صعـب نیسـت بخصوص کـه ادله طرفیـن دعوا هیـچ مبنای شـرعی ندارد؛ 
می تـوان ضمانت نامه  هـا را مصـداق عقـد ضمـان به صـورت تضامنـی اعـلام کـرد. در 
ایـن صورت مشـکلات سـایر دیدگاه ها وارد نخواهـد بـود و ضمانت نامه  ها عملکرد و 

کارایـی خـود را بـدون محدودیت حفـظ خواهد کرد.
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جمع بندی و نتیجه گیری
ایـن مقالـه در بحـث ضمانت نامه  هـای بانکی یک رونـد مبنایی را درپیـش گرفت و 

ضمن بررسـی گسـترده بـه نتایج زیر دسـت یافت:
1. در سـطح ایـران و جهـان در تعییـن ماهیت ضمـان در حوزه فقهـی و حقوقی دو 
نظریـه مهـم مطـرح اسـت. یک نظریه معتقد اسـت که ضمـان، ملک جدیـدی برای 
مضمون لـه ایجـاد نمی کنـد و درحکم وثیقه اسـت؛ لذا رضایت مضمون له را شـرعی 
نمی داننـد. بـا این اسـتدلال، ضمان را ایقاع می دانند؛ اما مشـهور فقهـا و حقوق دانان، 
ضمـان را عقـد می دانند. این مقاله با مشـهور همراه بوده و معتقد اسـت کـه الزام آور 
بـود ضمـان بـه عقـد بودن آن اسـت که با ایجـاب از ناحیـه ضامن و قبـول از ناحیه 
مضمون لـه حاصـل می گـردد؛ در غیر ایـن صورت نقش خـود را ایفـا نخواهد کرد.

2. طرفـداران عقـد ضمـان، متحـد نمانده انـد؛ عـده ای آن را نقل ذمه به ذمـه می دانند؛ 
بـه ایـن معنـی که در صـورت صحت ضمـان، ذمه مضمون عنـه بری می گـردد. عده 
دیگـر ضمـان را ضـم ذمه به ذمـه دانسـته اند؛ بـه ایـن معنـی کـه ذمـه ضامن بـه ذمه 
مضمون عنـه در بدهـکاری ملحـق می گـردد. ایـن مقالـه بـا توجـه به این کـه دلایل 
هـردو گـرووه حقانیت شـرعی نـدارد و دلایل ضـم ذمه به ذمه قویتر به نظر می رسـد 
و بـه گفتـه سـید یـزدی عمومات، هم صحـت آن را تأییـد می کند و نیز ایـن دیدگاه 
بـه خوبـی می تواند ضمانت نامه  هـا را توضیـح داده و گره از مشـکلات اقتصادی در 

فضـای داخلـی و بین المللـی بـر آورد، نظریه ضـم ذمه به ذمـه را می پذیرد.
3. بـه تبـع مبانـی مختلـف فقهـی و حقوقـی در مـورد ضمـان، محققیـن در مـورد 
ماهیـت ضمانت نامه  هـا نیـز اختـلاف کرده انـد. دیدگاهـی کـه رضـای مضمون لـه 
را در انعقـاد ضمـان، شـرط ندانسـته و الـزام را از متعهـد کـردن یـک طرفـه بانـک 
می دانـد، ضمانت نامه  هـا را ایقـاع می دانـد. دیـدگاه دیگـر ضمانت نامه  هـا را مصداق 
عقـد می دانـد و بـرای الـزام آور شـدن ایجـاب از ناحیـه بانـک و قبـول از ناحیـه 
ذی نفـع را ضـروری می دانـد. طرفـداران ایـن نظریـه دیدگاه هـای مختلفـی دارنـد؛ 



دوفصلنامه یافته های اقتصادی * شماره ۱ * بهار  و  تابستان ۱۴۰۰ ۱36

برخـی ضمانت نامه  هـا را مصـداق ضمـان عقـدی می داننـد و اسـتدلال می کنـد 
کـه ضمانت نامه  هـا، معـرف قـرادادی اسـت کـه قبلًا منعقد شـده اسـت و پیـرو آن 
ضمانت نامه صادر می شـود. دسـته ای، ضمانت نامه  ها را قراداد مسـتقل و مسـتحدث 
می دانـد و چنیـن اسـتدلال می کنـد که ضمـان فقهـی و حقوقی بـا ضمانت نامه  های 
بانکـی از جهـت اهداف، ماهیت، شـرایط و احـکام تفاوتهای اساسـی دارد. گروهی 
آن را تعهـد بـه نفـع شـخص ثالـث و یـا یـک تعهـد تبعـی می دانـد. مسـتحق تر به 
نظـر می رسـد کـه تعریـف، شـرایط واحـکام ضمـان به معنـای نقـل ذمه به ذمـه، بـر 
ضمانت نامه  هـای بانکـی صـدق نمی کنـد؛ در نتیجـه ضمانت نامه  هـای بانکی ضمان 

شـرعی به معنـای نقـل ذمه به ذمـه نیسـت.
 از طرفـی اگـر ضمـان را ضـم ذمه به ذمـه به معنـای اشـتغال هـردو ذمـه به طـور هم 
زمـان بدانیـم بـه این معنی کـه اگر هـر دو پرداخت کرد ذمه شـان بری می شـود این 

امـر نیـز بعیـد به نظـر می رسـد و یـر ضمانت نامه  ها صـدق نمی کند.
 امـا اگـر ضمـان را ضـم ذمه به ذمـه به معنای اشـتغال طولـی بدانیم؛ به ایـن معنی که 
هـر کـدام بدهـی را بپـردازد، ذمه هـردو بـری می گردد، بـر ضمانت نامه  هـای بانکی 
صـدق می کنـد. عمـلًا در بانکهـا نیـز ایـن وضعیـت جریـان دارد؛ در ایـن صورت 

ضمانت نامه  هـا می توانـد بـدون محدویـت کارایـی خـود را نشـان دهد.
4. البتـه بایـد توجـه داشـت کـه بعضـی از ضمانت نامه  هـای بانکـی تحـت کفالـت 

می گنجـد ماننـد ضمانت نامه  هـای محکومیـن در دادگاه.
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درآمدی بر جایگاه اقتصاد حمل و نقل 
در تمدن اسلامی

)بخش اول(

سید طالب علوی1

1. ماستری اقتصاد





چکیده
در حیـات اجتماعـی انسـان ها، حمـل و نقـل، از الزامـات زندگی روزمره محسـوب 
می گـردد. در تمـدن اسـلامی نیـز، نظام حمـل و نقل یا جابجایـی انسـان ها و کالاها از 
نقطـه ای بـه نقطـه ای دیگر، به عنـوان یک عنصـر بی بدیل در توسـعه حیـات اجتماعی 
اسـلام نقش آفرینـی نموده اسـت. در این نوشـتار که درآمدی اسـت بر جایـگاه اقتصاد 
حمـل و نقل در تمدن اسـلامی، شـکل گیری نظـام اقتصاد حمل و نقل در صدر اسـلام 
مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. یافته هـا نشـان می دهد کـه در قـرآن کریـم از انواع 
حمـل و نقـل دریایی یادشـده اسـت و در برخی از رهیافت های تفسـیری، ایجـاد ابزار 
حمـل و نقل جلوه ای از تکریم الهی به انسـان قلمداد شـده اسـت. همچنیـن، در حوزه 
تمـدن اسـلامی، اصول و قواعد عمومـی حمل و نقل و تجارت در اسـلام، فضابندی و 
شـکل پذیری کردارهـای اقتصادی ماننـد رفتار بازاریان را شـدیداً تحت تأثیر قـرار داده 
اسـت و مناسـبات و فعالیت هـای اقتصادی مرتبط با حمل و نقل، پیوسـته بـا اعتقادات 

و باورهـای دینی پیوندی پرمعنا داشـته اسـت.
واژگان کلیدی: حمل و نقل، تمدن اسلامی، بازار، راه، تجارت، جزیرۀ العرب، کالا.
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مقدمه
»حمـل و نقـل« گـزاره ی تکوین یافته از اجزای گسسـته »حمل« و »نقـل« و متعلق به 
تبـار دانـش اقتصاد اسـت. اقتصاد حمل و نقل، عبارت اسـت از ارائـه خدمات مرتبط با 
انتقـال و جابجایـی منابـع و محصولات تولید. بـه تعبیر دیگر؛ حمل و نقـل را می توان، 
عرضـه مجموعـه خدماتی که سـبب جابجایی انسـان ها و کالاها از نقطـه ای به نقطه ای 

دیگـر می شـود، تعریف کرد.
از منظـر اهمیـت تاریخـی، حمل و نقل یا جابجایی انسـان ها و کالاهـا، از خصایص 
ذاتـی  و از الزامـات روزمره حیات اجتماعی انسان هاسـت. با توجـه به تحولات مرتبط 
بـا نظـام حمـل و نقـل، می تـوان گفت سـه پدیده مهـم با توسـعه تاریخی نظـام حمل 

و نقـل مربوط اند:
 1. توسعه اجتماعی )تمدن سازی(؛ 

2. توسعه اقتصادی )انقلاب صنعتی(؛
 3. توسعه سیاسی )مکتب سازی(.

 در بـاره پدیـده نخسـت، می تـوان بـه چگونگـی شـکل گیری تمدن هـای قدیمـی 
اشـاره نمـود. زمانـی که تحـولات این تمدن هـا را رصـد می کنیم، این حقیقت آشـکار 
می گـردد کـه پیدایـش و تکامـل تمدن ها وام دار توسـعه نظـام حمل و نقل بوده اسـت. 
به عنـوان مثـال، حمـل و نقـل دریایی بسـتر تمدن سـازی تلقی می گـردد و تقریبـاً کلیه 
تمدن هـای قدیمـی، به ویـژه آن هایـی کـه در سـرزمین های مدیترانـه ای اسـتقرار یافتـه 

بودنـد، توسـعه تجـارت و مدنیـت آن هـا مدیـون حمل و نقـل دریایی بوده  اسـت. 
در یـک نتیجه گیـری کلـی می تـوان گفـت، نظـام حمل و نقـل هم پای رشـد جوامع 
انسـانی توسـعه یافته و روند تکاملی خویش را پیموده و زمینه سـاز تمدن سـازی شـده 
اسـت. بسـیط ترین شـیوه حمل و نقل، باربری با تکیه بر منابع انسـانی بوده که امروزه 
به جـز در برخـی جوامع دارای اقتصاد بسـته و خودمعیشـتی، به ندرت می تـوان آثار آن 
را یافـت. بـا پیدایـش چرخ، انسـان از حـدود 2000 ق.م، حمـل و نقل را با اسـتفاده از 
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چهارپایـان و حیوانات رام شـده آغاز نمود.
 تکامـل چـرخ و پیدایـش نیـروی کشـش مجـزا از وسـیله نقلیـه ماننـد چرخ هـای 
دسـتی، سـورتمه ها و ارابه هـا، توسـعه نظـام حمـل و نقل را بـه طور اساسـی دگرگون 
و تحـولات اساسـی را در بافـت اجتماعـی جوامـع ایجاد نمـود. بهره بـرداری از نیروی 
بـاد و سـاخت کشـتی های بادبانـی با قـدرت حمل بار سـنگین تا مسـافت های دور، به 
توسـعه بیشـتر نظام حمل و نقل یاری رسـاند؛ بنابراین، توسـعه تدریجی وسایط حمل 
و نقـل زمینـی و دریایـی، ضرورت احداث سـازه های حمل و نقل از قبیل بنـادر، راه ها، 
کاروان سـراها، چاپارخانه هـا و آب انبارهـا و مانند آن را آشـکار سـاخت و این سـازه ها، 

نقـش بی بدیـل در تحـولات اجتماعی ایفا نموده اسـت.
 در تمـدن اسـلامی نیز از سـده های سـوم و چهـارم هجری، فعالیت هـای مربوط به 
احـداث تأسسیسـات زیربنایـی بخش حمل و نقل رشـد چشـم گیری یافـت و چنانکه 
در ادامـه مقالـه خواهـد آمد، جاده های بسـیاری از قبیل جاده طولانی سراسـری شـمال 

ایران و شـاه راه طَنجه در شـمال آفریقا سـاخته یا بهسـازی شـد.
در بـاره پدیـده دوم می تـوان گفت کـه به اعتقاد علمای اقتصـاد، انقلاب صنعتی قرن 
نوزدهـم را جـدا از توسـعه حمـل و نقل نمی توان بررسـی کرد. اختراع ماشـین بخار و 
کاربـرد آن در وسـایل حمل و نقـل دریایی و زمینی در طول مدت زمان نسـبتاً کوتاهی 
پیشـرفت فوق العـاده ای در سـرعت و عملیـات حمـل و نقل مناطق مختلـف به وجود 
آورد و زمانـی کـه حمل و نقل ریلی آغاز شـد، فتح سـرزمین های بکر بـا راه آهن آغاز 
و نفـوذ بـه مناطـق درونی قاره هـا ممکن گردیـد. با کشـف، اسـتحصال و کاربرد نفت 
به جـای ذغـال سـنگ، کارآیی نظام حمـل و نقل از پیمانـه فزون گردید و دسترسـی به 
منابـع مـواد خـام که از طریـق ظرفیت حمل و نقل خـط آهن مقدور گردیـده بود، توأم 
بـا افزایـش تراکم جمعیت، صنعت گرایی را توسـعه داد. بدین سـان نقـش حمل و نقل 

در صنعت گرایـی و بـروز انقلاب صنعتی قابل کتمان نیسـت.
در خصـوص پدیـده سـوم، منابـع بـه نقـش حمـل و نقل در رشـد مکاتـب فکری 
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اشـاره کـرده اسـت و گفته می شـود کـه حمل و نقـل حتی در رشـد و موفقیـت افکار 
مرکانتیلیسـم نقـش بی بدیل داشـته اسـت. چنانکـه از قرن 15 تا اواسـط قـرن 18 افکار 
مرکانتیلیسـتی اسـاس سیاسـت اقتصـادی دولت هـای مقتدر اروپا را تشـکیل مـی داد و 
مرکانتی لیسـت ها یـا سـوداگرایان فلـزات قیمتی، صرفاً بـه دلیل اعتقاد خـاص آن ها در 
ثروت انـدوزی کـه متکـی بر حمـل موادخام و برده از سـرزمین های بکر به کشـورهای 
متروپولیتـن اروپایـی بـود باعث توسـعه تجـارت و حمـل و نقل گردیـد و ناوگان های 
دریایـی، انبـوه کالاهـا و انسـان های خریداری شـده را از جایـی به جـای دیگر حرکت 
می دادنـد. بدیـن صـورت، ضرورت هـای اقتصـادی بـه توسـعه ناوگان هـای دریایـی 
کشـورهای قدرتمنـد اروپـا انجامیـد و بـه دنبـال آن سیاسـت های توسـعه اسـتعماری 

کشـورهای اسـتعمارگر متروپولیـن اروپایی نیز عملی گشـت.
در تمـدن اسـلامی نیـز حمـل و نقل جایـگاه مهمـی دارد و نقش نظـام حمل و نقل 
در توسـعه اجتماعـی و شـکوفایی تمـدن اسـلامی حائز اهمیـت اسـت. در آموزه های 
قرآنـی ضمـن اشـاره بـه انواع حمـل و نقل دریایـی، بر توسـعه ابزارهای حمـل و نقل 
تاکیـد شـده و ایجـاد ابـزار حمل و نقل جلـوه ای از تکریم الهی به انسـان قلمداد شـده 
اسـت. توسـعه اجتماعی و اقتصادی جامعه اسـلامی و شـکل گیری بازارها و کانون های 
معامـلات و مبـادلات تحـت تأثیر اصـول و قواعد عمومـی حمل و نقـل و تجارت در 
اسـلام قرار داشـته و مناسـبات و فعالیت های اقتصادی مرتبط با حمل و نقل، پیوسـته 
بـا اعتقـادات و باورهـای دینـی پیونـدی پرمعنـا داشـته اسـت. در ایـن نوشـتار تلاش 
می شـود، جایـگاه اقتصـاد حمـل و نقـل در توسـعه اجتماعـی و تمدنـی اسـلام مورد 
بررسـی قـرار گیـرد و نقـش حمل و نقـل در تجـارت، بـازار و مبادله در تمدن اسـلام 

بازگـو گردد.

۱. پیشینه حمل و نقل
حمـل و نقـل به مثابـه یک نظـام معین، مـورد رغبت پژوهنـدگان قرار نگرفته اسـت 
و دربـاره آن منبـع مسـتقلی وجـود ندارد، لیکن اطلاعـات و گزارش هـای مرتبط با این 
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نظـام در ضمـن موضوعاتی از قبیل توسـعه راه ها و نهادهای مرتبط بـا راه ها مانند بازار، 
قابل رصد و شناسـایی اسـت و دانش راه سـازی و ایجاد تأسیسـات زیربنایی مربوط به 

آن از منابـع عمـده کسـب اطلاعات درباره نظـام حمل و نقل در قدیم می باشـد.
جـاده زیربنایی تریـن سـازه بـرای بسـتر حمـل و نقـل می باشـد کـه به دسـت بشـر 
از قدیـم الایـام احـداث گردیـده اسـت و پیوسـته در حال توسـعه بوده اسـت. جادّه ی 
ابَرْیشَـم، از معروف تریـن سـازه بـرای جریان حمـل و نقل در قدیم می باشـد. این جاده 
مجموعـه ای از راه هـای بازرگانـی و کاروان رو قدیمی بوده اسـت کـه منطقه ی مدیترانه 
را بـا چیـن شـرقی مرتبـط می کرده و مـورد بهره بـرداری تجارتـی، زیارتی و سـیاحتی 
بـوده اسـت )حـداد عـادل، 1389، ج،1 ص 4318؛ دایـره المعـارف بزرگ اسـلامی، ج 

17، ص 250(. 
این راه بار حمل و نقل را در منطقه ای وسـیعی به دوش می کشـید و کالاهای بسـیاری 
از ایـن راه هـا میـان شـرق و غـرب آسـیا و حوضـه ی دریـای مدیترانه مبادله می شـد که 
ابریشـم مهم تریـن و گران بهاتریـن آن بـود؛ از ایـن رو، به جاده ی ابریشـم شـهرت یافت. 
راه هـای فرعـی دیگـری نیز از هند و جنوب ایران به جاده یادشـده می پیوسـته که به دلیل 
اهمیـت نـوع کالاهایی کـه در آن ها حمل می شـده، نام های دیگـری، مثـل »راه ادویه«، به 
آن داده شـده اسـت. نخسـتین شـهر در ابتدای جاده ابریشم در مشرق، شـهر چانگ ـ آن، 

نزدیک به شـهر کنونی شـیان، بود. )پیرنیا، افسـر، 1370، ص 85( 
پـس از آن جـاده در درۀ رود ویِ امتـداد می یافـت. چینی هـا بخشـی از ایـن راه را که 
بیشـتر نقـاط آن سـنگ فرش بـود، »شـاه راه سـلطنتی« می نامیدنـد و مأمـوران چینـی با 
گرفتـن عـوارض از مسـافران ایـن راه، امنیـت و رفـاه کاروانیـان را فراهـم می آوردنـد. 
)جادۀ ابریشـم، ص 22( جادۀ ابریشـم در علیای رود ویِ، به سـمت شـمال غربی تغییر 
مسـیر می داد و پس از طی مسـافتی طولانی دو شـعبه می شـد: یک راه به سـوی شـمال 
غربـی می رفـت و از شـمال حوضۀ تاریم می گذشـت، راه دیگر به سـوی جنوب غربی 
امتـداد می یافـت و از جنـوب ایـن حوضـه عبور می کـرد. راه جنوبـی از گـذرگاه میان 
رشـته کوه هـای کونلـون که در اسـطوره های چینی جایـگاه ایزدان اسـت و از صحرای 
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تاکلاماکان رد می شـد. امتداد این راه پس از گذشـتن از پامیر شـرقی، در آخرین بخش 
کوهسـتان پامیـر کـه دو رود جیحون )آمودریا( و سـیحون )سـیردریا( از آن سرچشـمه 
می گیرنـد، بـه منطقـه ای می رسـید که امـروزه عمومـاً ترکسـتان غربی نامیده می شـود.

)همـان، ص 31، 32، 36( جـادۀ شـمالی بـه حوضـۀ پهنـاور و پـرآب شـهر تورفان که 
قریـب بـه صـد متـر پایین تر از سـطح دریـا قـرار دارد می رسـید و عبـور از آن، به کوه 
تینشـان یـا سـرزمین هفـت جویبار می رسـید. شـهر کنونـی تورفـان و آثار بازمانـده از 
شـهر چهارگوشـۀ مخروبه کنونی گوچن / گائوچانگ، به وسـعت 5 ر 1 کیلومترمربع، 
سـاخته شـده در 640 میـلادی )کـه از قرن سـوم / نهم پایتخـت اویغورها بوده اسـت( 

در نزدیکـی شـرق تورفـان، بیان کنندۀ قدمـت ناحیه و جاده اسـت.
 ایـن جـاده پـس از گـذر از دامنه های تینشـان و پشـت سـر گذاشـتن دروازۀ یشـم 
)یومـن گـوان( و یـک صحـرای شـنی و پس از گذشـتن از کوهسـتان پامیر به کاشـغر 
می رسـید کـه غربی تریـن نقطـۀ حوضـۀ تاریم بـود. از کاشـغر راه شـمالی و جنوبی به 
هـم می پیوسـتند. پس از کاشـغر مکانی به نام برج سـنگی قرار داشـت کـه محل تلاقی 
کاروان  هـای تجـاری چیـن بـا کاروان  هایی بود که از طـرف مغرب می آمدنـد. مکان آن 
را خُلْـم )تاشـقرغان( کنونی در سـاحل علیـای رود یارکند می دانند. شـاخه ای از جاده، 
از کاشـغر و از راه کوهسـتانی پامیـر، به بلـخ می رفت. بلخ تقریباً در میانۀ جادۀ ابریشـم 

قـرار داشـت و پایانـۀ جادۀ بـزرگ هند بود. 
راه دیگـری نیـز از طریـق کوهسـتان، از کاشـغر بـه فرغانـه می رفـت و از فرغانـه 
بـه مـوازات خطـی کـه از غـرب به سـوی فـلات ایـران کشـیده می شـد، از شـهرهای 
سـمرقند و بخارا می گذشـت و از آنجا به مرو می رسـید. شـعبۀ دیگری از راه به سـوی 
شـمال می پیچیـد و بـه کرانۀ شـرقی دریای خزر متصل می شـد. سـپس بـا قطع عرض 
دریـای خـزر، بـه باکـو می رفـت و در امتـداد درۀ رود ارس ادامه می یافت و با گذشـتن 
از جنـوب شـرقی دریـای سـیاه به قسـطنطنیه )اسـتانبول( می رسـید. )همـان، ص 17، 
37،38، 41،86( راه دیگری نیز به سـوی شـمال غربی می رفت و از شـمال دریای خزر 

می گذشـت تـا به کرانۀ شـمالی دریای سـیاه برسـد. 
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امتـداد جـاده از بلـخ بـه طـرف مرو و ناحیـۀ جنوبی دریـای خزر می آمد، شـهرهای 
طـوس و صـد دروازه )نزدیـک دامغـان امروزی( را پشـت سـر می گذاشـت، سـپس به 
ری می رسـید و به سـوی اکباتـان )همـدان کنونـی( امتـداد می یافـت و بـا قطـع رشـته 
کـوه زاگـرس بـه طرف بیـن النهرین و انطاکیـه می رفت. شـاخه ای از جادۀ ابریشـم در 
مغـرب ایران به سـمت جنوب و سـرزمین های پسـت بیـن النهرین )جایی کـه دجله و 
فرات کاملًا به هم نزدیک می شـدند و شـهرهای بزرگی چون بابل، سـلوکیه، تیسـفون 
و بغـداد بـه ترتیـب در آنجا شـکل گرفته بودنـد( امتـداد می یافت. راه شـاهی داریوش 
بزرگ در قرن پنجم پیش از میلاد که شـوش را به سـاردیس / سـارد در آسـیای صغیر 
متصـل می کـرد، بخشـی از راه ابریشـم بـود که از شـوش به سـمت شـمال، کوهسـتان 

زاگـرس را قطـع می کـرد و بـه اکباتان می رسـید )همـان، ص 42، 87.) 
منابع، طول جاده شـاهی را 450 فرسـنگ با 111 ایسـتگاه و مهمان سـرا نوشته اند که 
بنابـر معمـول، گـذر از آن 93 روز ادامـه می یافت. توسـعه دیگـر راه ها در داخـل ایران 
بـه ایـن شـرح یـاد شـده اند: 1. از تخت جمشـید 5 راه به شـوش کشـیده شـده بود که 
از پـری تـکان )فریـدن(، کرمان، بنـدر دیلم و هرمـز در کنار خلیج فارس می گذشـت؛ 
2. از هگمتانـه )همـدان(، شـوش، بابل، ری، گنـزک و آذربایجان؛ 3. از شـوش به بابل، 
هگمتانـه، تخـت جمشـید که شـاخه های آن تـا اصفهان و بنـدر دیلـم در خلیج فارس 
امتـداد داشـت؛ 4. پنـج راه از رگا )ری( بـه آذربایجـان، همـدان، هکاتـوم پلیـس )صد 
دروازه در جنـوب غربـی دامغـان(، مازنـدران و پـری تـکان؛ 5. از دامغـان و کومـش 
)قومـس( 3 راه بـه اسـتراباد )زادراکـرت( ری و خراسـان؛ 6. از باختـر 3 راه بـه دامغان، 
سـند و سـغد که با رود سـیحون اسـتراباد نیز مرتبط می شـد؛ 7. از کرمان 5 راه تا تخت 
جمشـید، پاسـارگارد، هرمـز، پتالـه تـا رود سـند و باختر )باکتریـا: بلخ( امتداد داشـت. 

)دایـره المعـارف بزرگ اسـلامی، ج 17، ص 250(
 شـاخۀ دیگر جادۀ ابریشـم از اکباتان شـروع می شـد و به نینوا )موصل امروزی( که 
هاتـرا/ الحضـر )دژ پارتیـان در قـرن اول و دوم میلادی( در جنوب آن بود، می رسـید و 
بـا گذر از حاشـیۀ فلات آسـیای صغیـر )آناتولی(، بـه حلب و انطاکیه ختم می شـد. در 



دوفصلنامه یافته های اقتصادی * شماره ۱ * بهار  و  تابستان ۱۴۰۰ ۱5۰

بین النهرین جاده به چند شـعبه تقسـیم می شـد: یک شـعبۀ آن راه بیابانی شـمال غرب 
به سـمت شـهرهای حلب و انطاکیه در منطقۀ شـامات بود؛ یک شـاخۀ آن از شـهر دورا 
ـ ائوروپـوس در کرانـۀ فـرات آغـاز می شـد و بـه پالمیرا )شـهر نخل ها، در هـزارۀ دوم 

پیـش از میلاد معـروف به تدَْمُر( می رسـید.
 شـاخۀ دیگـری از بابـل شـروع می شـد و از بیابـان می گذشـت و بـه شـهر پتِـْرا 
می رسـید کـه علاوه بـر قـرار گرفتـن در مسـیر یـک راه بیابانـی، از طریـق دهانۀ خلیج 
عقبـه بـا دریـای احمـر نیز ارتبـاط داشـت و با راه بـزرگ ادویـه که به شـرق می رفت، 
پیونـد می خـورد. جـاده از پتـرا به سـوی سـاحل مدیترانـه، بـه غزه، مصـر )به ویـژه به 
اسـکندریه( و بـه شـهرهای صـور، صیـدا، جُبیَـْل و بیـروت می رفـت. پترا کنـار جادۀ 
عطریـات نیـز قـرار داشـت کـه از عربسـتان جنوبی بـه شـمال و از راه دمشـق و قوس 

غربـی داخلـی هـلال خصیـب به حلـب و انطاکیه کشـیده می شـد.
 شـهرهای حلـب و انطاکیه نه تنها پایانۀ جادۀ ابریشـم بلکه پایانـۀ جادۀ عطریات نیز 
بودنـد. شـعبۀ دیگر آن از بابل شـروع می شـد و قـوس درونی رود دجلـه را می پیمود و 
از بسـیاری شـهرها مثل آشـور و نینوا می گذشـت. راهی نیز از شـهرهای بالای دجله و 
فـرات به سـمت پاییـن ایـن رودخانه ها و بندرهـای خلیج فارس، بـه راه دریایـی ادویه 
می پیوسـت. منابـع پژوهشـی بـا ذکر ایـن راه هـا، نتیجه گرفته اسـت که راه هـای فرعی 
یادشـده بـا مجموعـه بـزرگ و اصلی راه ابریشـم پیوند داشـته اسـت. )دایـره المعارف 

بزرگ اسـلامی، ج 17، ص 250( 
از قدیـم الایـام، برقـراری روابـط بازرگانی در آسـیای مرکزی و هند سـبب توسـعه 
حمـل و نقـل جـاده گردید و مسـیر حمـل و نقـل کالاها و خدمـات از قبادیـان بلخ تا 
راولپیندی در شـبه قاره ی هند گشـوده شـد. گنجینه های مکشـوفه در قبادیان مؤید این 
نکتـه اسـت. محققـان برآن اند کـه راه مذکور بخـارا را بـه راولپیندی پیوند مـی داد و از 
تخـت قبـاد، وخش و مسـیر علیـای آمودریا می گذشـت. وجود این راه بـزرگ موجب 
احـداث راه هـای کوچک دیگری شـد. به عنـوان نمونه می تـوان از جاده ی سـنگ فرش 
شـوش ـ تخـت جمشـید نـام بـرد کـه نمونـه ی آن در ناحیه ی بهبهـان موجود اسـت. 
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هنـوز آگاهـی وسـیعی دربـاره ی راه هـای فرعی عهد هخامنشـی در دسـت نیسـت؛ با 
ایـن وصـف در یـک نکتـه نمی تـوان تردید داشـت و آن پیوسـتگی راه هـای فرعی در 
مجموعـه ای بـزرگ و اصلـی راه ابریشـم اسـت.)دایره المعارف بزرگ اسـلامی، ج 17، 

ص 250؛ حدادعـادل، 1389، ج 1، ص 4318(
جاده بخور، راه دریایی قدیمی اسـت که از سـواحل چین و هند تا جنوب عربسـتان 
امتداد داشـت، از سـواحل غربی و شـرقی می گذشـت و از یک سـو به سـرزمین های 
اطـراف دریـای مدیترانـه و دریـای سـرخ ختـم می شـد و از سـوی دیگـر به عـراق و 
سـواحل دجلـه و فـرات منتهـی می شـد. )حدادعـادل، 1389، ج 14، ص 205؛ دایـره 

المعـارف بزرگ اسـلامی، ج 17، ص 258(
 ایـن جـاده مسـیر طولانـی بـرای نظـام حمـل و نقـل را شـکل مـی داد. آگاهی های 
مربـوط بـه مبادلـه انـواع کالا در ایـن محـدوده، موجبات آشـنایی با مناطـق جغرافیایی 
مبـدأ و مسـیر و مراکـز حمل و نقل و مبادلـه کالا در این محدوده را فراهم می سـازد. از 
فهرسـت کالاهایـی کـه از اقیانوس هنـد به خلیج فارس و دریای سـرخ حمل می شـد، 
می تـوان دریافـت که مبدأ ارسـال کالا از یک سـو هند و چین و از سـوی دیگـر، ایران، 
عربسـتان، سـواحل آفریقا، شـام، فلسـطین، مصر و نواحی دیگر اطراف دریای مدیترانه 
بـوده اسـت؛ بنابرایـن ایـن مسـیر، یـک شـبکه گسـترده ای از نظام حمـل و نقـل را به 

وجـود مـی آورد که سـه قاره را بـه هم پیونـد می داد. 
هرچنـد کـه ایـن راه بازرگانی پیش از سـده 3 و 4 م دایر بود، اما از نیمه دوم سـده 3 
م و پس از آن امپراتوری روم و سـپس روم شـرقی خواسـتار گسـترش روابط بازرگانی 
بـا چیـن و هنـد شـدند. از آنجا که همـه راه های بازرگانـی از طریق خشـکی در اختیار 
دولـت ساسـانی بـود و آن دولت مانـع بزرگی بر سـر راه نظام حمل و نقـل و مبادلات 
بازرگانـی روم شـرقی بـا هنـد و چین به شـمار می رفت، روم شـرقی بـرای خودکفایی 
نظـام حمـل و نقـل خویش و عدم وابسـتگی آن به رقیت دیرینه اش، ناگزیـر به راه های 
دریایی روی آرود؛ از این رو سـواحل دریای سـرخ در سیاسـت / در نظام حمل و نقل 
روم شـرقی اهمیـت یافـت. در ایـن زمـان چون دولت اکسـوم کـه در سـواحل دریای 
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سـرخ نیرو گرفته بود، روم شـرقی کوشـید با آن دولت روابط گسـترده ای برقرار سـازد 
تـا از طریـق بندرهای اکسـوم، در سـواحل دریای سـرخ به سـواحل جنوبی عربسـتان 
و از آن جـا بـه سـرزمین های شـرقی و اقیانـوس هند دسـت یابـد. پروکوپیـوس مورخ 
رومـی از اقـدام امپراتـور یوسـتی نیانـوس در اتحـاد بـا حبشـیان و حمیریـان به قصد 
تسـلط بـر راه بازرگانـی و در نتیجـه تهدیـد قـدرت دولـت ایران ساسـانی یـاد کرده و 
دریای سـرخ را وسـیله ای برای اجرای مقاصد امپراتور روم شـرقی نامیده اسـت. )دایره 

المعـارف برزگ اسـلامی، ج 17، ص 258(
بـه نوشـته یوسـتی نیانوس بهشـاه حبشـه و فرمانروای حمیر پیشـنهاد اتحـاد کرد و 
وعـده داد کـه هـرگاه بتواننـد از هنـد ابریشـم بخرند و بـا رومیـان در پیکار بـا ایرانیان 
متحـد شـوند، از ایـن کار سـود فراوان خواهنـد برد و مانـع از آن خواهند شـد که پول 
رومیـان نصیب دشمنان شـان، یعنی ایرانیان شـود. افـزون بر آن راه هـای دریایی دیگری 
نیز وجود داشـت که از فلسـطین به سـوریه و پترا )حتره( و سـواحل غربی شـبه جزیره 

عربسـتان می گذشت. 
در فهرسـت کالاهایـی که از این راه حمل می شـد، از فولاد، عطـر، الیاف، انواع فلفل 
بـا نام هـای فلفـل بلنـد، فلفـل سـفید و ماده مخـدر هنـدی و نیـز سـنگ های گران بها 
چـون المـاس، لعـل، مروارید، زمـرد و عاج دیده می شـود که بعضـی از آفریقا و برخی 
از خلیـج فـارس صـادر می شـدند. در ایـن فهرسـت از ابریشـم و کالاهـای ابریشـمی 
چینـی، پوسـت تـدارک شـده از بابل برای پوشـاک و بسـیاری کالاهای دیگر یاد شـده 
اسـت. نـاوگان رومـی بنابـر معمول به بنـدر عدن، در دریای سـرخ و جنوب عربسـتان 
می آمدند. در این بندر کلیسـایی وجود داشـت و کلیسـای دیگری هم از سـوی رومیان 
در ظفـار، مرکز حمیر احداث شـده بود. سـومین کلیسـا نیـز در دهانه خلیـج فارس در 

مکانـی احـداث شـده بود کـه آن را بازار پارسـی یا پرسپلیسـکن می نامیدند.
 ابریشـم را با کشـتی های حبشـی از هند به آدولیس )عدولیه( می بردند و از از آنجا 
از راه دریای سـرخ و سـپس از راه خشـکی به روم شـرقی می فرسـتادند. آدولیس مهم 
بنـدر دریـای سـرخ در حبشـه بود. ایـن بندر به داشـتن راه هـای بازرگانـی، مبادله کالا، 
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خریـد و فـروش برده و عاج و نیز به سـبب تدارک گونه ای زورق مشـهور بوده اسـت. 
راه بنـدری آدولیـس از جنگل هـای درخـت بخـور، مجـاور حضرمـوت آغـاز می شـد 
)دایـره المعـارف بـزرگ اسـلامی، ج 17، ص 259(، بـه مـارب می رسـید و از آن جا به 
موازات دریای سـرخ از مکه و پترا می گذشـت و پس از آن به سـه راه تقسـیم می شـد: 
یکـی از آن راه هـا بـه فلسـطین، دیگـری بـه میـان رودان و راه دیگر به مصر می رسـید. 
ایـن جـاده که به بخور مشـهور بـود، با رواج کشـتی رانی در دریای سـرخ اهمیت خود 

را از دسـت داد. )دایـرۀ المعارف بزرگ اسـلامی، ج 17، ص 260(

2. حمل و نقل در حوزه تمدنی اسلام
در حـوزه تمدنـی اسـلام، مـواردی گفتنـی اسـت که عبارت اسـت از: حمـل و نقل 
در جزیرۀ العـرب پیـش از اسـلام، حمـل و نقل در صدر اسـلام، حمل و نقـل در قرآن، 
نقـش حمـل و نقـل در تجـارت، نقش حمل و نقـل در بازارها، و کالاهـای مورد مبادله 

در نظـام حمـل و نقـل. در ادامـه، به مباحث یادشـده پرداخته می شـود:
۱-2. حمل و نقل در جزیرۀ العرب پیش از اسلام

 حمـل و نقـل در جزیرۀ العـرب که خاسـتگاه آیین اسـلام می باشـد، از قدیم و پیش 
از اسـلام بـه خاطـر ویژگی جغرافیای طبیعی اش، نقش و کارکرد مهمی در شـکل گیری 
زندگـی اجتماعـی و اوضـاع اقتصـادی ایـن منطقه داشـته اسـت. به خاطـر جغرافیایی 
طبیعـی گـرم و خشـک جزیرۀ  العـرب و طبیعـت تهـی از مواهـب و منابع طبیعـی آن، 
نظـام معیشـت و درآمـد سـاکنان ایـن جزیره وابسـته به نظام بـه حمل و نقـل کالاهای 
تجـاری بـود. مورخـان می گوینـد بزرگ ترین امتیـاز جزیرۀ العـرب از نظـر جغرافیایی، 
واقـع شـدن بیـن سـه قـاره و برقـراری ارتباطـات حمـل و نقـل تجـاری با آن هـا بود. 

)فیـاض، 1335، ص 10-12؛ صـدر، 1387، ص 4(
 جزیرۀ العـرب بـه دلیـل همجـواری بـا سـرحدات قلمـرو امپراتوری هـای ایـران و 
روم، از طریـق راه هـای خشـکی بـا ایـن مناطق مـراودات اقتصادی داشـت کـه بار این 
معامـلات اقتصـادی را نظـام حمل و نقل به دوش می کشـید. علاوه بـر آن، حمل و نقل 
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دریایـی نیـز شـبه جزیـره را از طریـق دریای سـرخ یا بحـر قلزم به سـرزمین های مصر 
و حبشـه در آفریقـا و نیـز از مسـیر دریای عمـان به هندوسـتان پیوند مـی داد. )فیاض، 

1335، ص 35-36؛ صـدر، 1387، ص 6(
 در آسـتانه ظهور اسـلام، سـه دولت دسـت نشـانده در شـمال جزیرۀ العرب حاکم 
بودنـد. در شـمال شـرقی جزیـره دولـت آل لخـم بـا پایتختی شـهر حیره مسـتقر بود. 
لخمیـان از دولـت ایران تمکیـن می کردند )فیـاض، 1335، ص 35-36؛ صـدر، 1387، 
ص 6(، منبـع اصلـی درآمـد آنان تجارت بود و بر سـر راه تجاری شـمال قرار داشـت. 
سـرآغاز ایـن راه عمـان و کالاهـای وارداتی هند بـود. نظام حمل و نقل بـه گونه ای بود 
کـه کاروان  هـا از شـمال جزیـره حرکـت کرده و ضمـن عبـور از حیره، دومـه الجندل، 
بصـری و مکان هـای دیگـر بـه مقاصـد غـزَه، صـور و ایلـه یعنی نقـاط مرتبط بـا روم، 

مصـر و فلسـطین حرکت می کردنـد. )فیـاض، 1335، 11(
 در شـمال جزیـره دولت آل غسـان به پایتختی بصُری مسـتقر بود کـه از دولت روم 
تبعیـت می کردنـد ایـن دولت نیز در مسـیر راه تجاری شـمال جزیرۀ العرب قرارداشـت 
و سـکنه آن از طریق برقراری نظام حمل و نقل و پیشـه سـاختن تجارت کسـب درآمد 
می کردنـد. دولـت سـوم، آل کنِـده بود و پایتخـت آن دومـه الجندل بر سـر راه تجاری 
شـمال قرار داشـت. منبـع درآمد آنان نیز وابسـته به نظـام حمل و نقل و دادوسـتدهای 
بازرگانـی بـود. آل کنـده تحت نفوذ دولت های مسـتقر در جنـوب جزیرۀ العرب بودند. 

)فیاض، 1335، 41-27( 
بـه هـر صـورت، هم جـواری جزیرۀ العرب بـا امپراتوری هـای ایـران و روم و و واقع 
شـدن بیـن سـه قـاره، موقعیـت جغرافیایی ممتاز بـه آن بخشـید و باعث گردیـد که از 
مزایـای نسـبی در زمینـه نظـام حمـل و نقـل برخـوردار باشـد. این مهم باعث توسـعه 
نظـام حمـل و نقـل در جزیرۀ العـرب و منشـاء اصلـی کسـب درآمد اقتصادی سـاکنان 
آن گردیـد. بـه علـت سـتیز دائم ایـران و روم، بخش عمـده کالاهای تجـاری از هند به 
مقصـد روم، از راه دریـا و از طریق شـمال و جنوب جزیره صـورت می گرفت. عبور از 
جزیـره علـی رغم سـختی و ناامنی راه، امتیازاتی دربرداشـت. خود اهالـی جزیرۀ العرب 
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در شـمال و جنـوب فـن تجـارت را از نیـاکان خـود بـه ارث بـرده بودنـد و بازارهای 
محلـی و فصلـی را در مسـیر ایـن دو راه تشـکیل می دادنـد. دادوسـتد در ایـن بازارهـا 
بـرای کاروان  هـا سـود بخـش بود. عـلاوه براین از زمان هاشـم جـد پیامبر و بـه ابتکار 
وی مجـدداً تجـارت میـان شـام و یمـن توسـط قبیلـه قریش از سـر گرفته شـد)تاریخ 
یعقوبـی، 1967، ج 1،، ص 312؛ فیـاض، 1335، 57؛ آیتـی، 1359، ص 24 و ص 40؛ 

صـدر، 1387، ص 7(
 ایـن امـر تـا حـدی نظام حمـل و نقـل را در جنـوب احیا کـرد. در واقـع بازرگانان 
عـرب با ایجاد ارتباط تجاری با کشـورهای همسـایه در گسـترش حمـل و نقل تجاری 
نقـش بسـزایی داشـتند. از ایـن رو، پیـش از ظهور اسـلام و حتی پـس از ولادت پیامبر 
اسـلام و پیـش از هجـرت آن حضـرت، بـازار عکاظ کـه در نزدیکی مکه قرار داشـت 
از امنیتـی کـه در ایـن شـهر به علـت حرم بـودن برقرار بـود، رونق گرفت. حـرام بودن 
جنـگ و سـتیز در تمـام جزیرۀ العـرب در طـول ماه هـای حرام کـه زمان آمـدن قبایل و 
کاروان  هـا را کـه از اسـباب مهـم حمـل و نقـل در آن زمان بـود به مکه چه بـرای انجام 
مراسـم حـج و چـه برای دادوسـتدهای بازرگانی تسـهیل می نمـود، به رونق و توسـعه 
حمـل و نقـل و دادو سـتدهای بازرگانـی در عـکاظ، ذوالمجاز، مجنـه و حتی خود مکه 
و منازلـی کـه در امتداد مسـیرهای تجاری قرار داشـت می افزود.)صـدر، 1387، ص 7(

2-2. حمل و نقل در صدر اسلام
در صـدر اسـلام، سیاسـت های تشـویقی پیامبـر اسـلام )ص(، نقـش مهمـی در 
شـکل گیری و تجدیـد بنای سـاختارها از جمله سـاختار حمـل و نقل داشـت. به یمُن 
سیاسـت هایی مانند تشـویق کسـب و تجارت، بالابردن تمکن مالی مسـلمانان و نیز با 
از میـان برداشـتن انحصارات، حمل و نقل در صدر اسـلام گسـترش یافـت. )مرتضی، 

1989، ص 93-95؛ صـدر، 1387، ص 170(
 بازرگانـی از فعالیت هـای مهـم صدر اسـلام بود که توسـعه آن بدون برقـراری نظام 
حمـل و نقـل ممکـن نبـود. یکـی از فعالیت هایی کـه به رونـق فعالیت هـای مرتبط به 
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حمـل و نقـل در صدر اسـلام کمک کرد، اقدامات پیامبر اسـلام بـود. پیامبر )ص( تهیه 
سـرمایه لازم بـرای تجـارت را از طریـق عقـد مضاربه برای مسـلمانان تسـهیل نمودند 
و نیـز وسـیله حمـل و نقـل کالا را تأمیـن کردنـد. ایـن وسـیله در آن هنگام شـتر بود. 
بـا تقسـیم شـترهایی که در جنگ هـای متعدد بـه غنیمت گرفته می شـد و تعـداد آن ها 
به تدریـج رو بـه افزایـش می رفـت، بـه طـوری که تنهـا در نبـرد حنین 24000 شـتر به 
غنیمـت گرفته شـد، پیامبـر موفق گردیدنـد که انحصـارات قریش را بشـکنند. )صدر، 

1387، ص 67(
پیامبـر اکـرم حتی بازرگانان غیر مسـلمان را تشـویق به توسـعه تجـارت می کردند و 
در مقابـل تضمیـن می فرمودنـد که اگـر چیزی از آنان ضایع شـود جبـران خواهند کرد 
و تـا وقتـی کـه در مدینه هسـتند مهمان حضرتش خواهنـد بود: »من حمـل الینا طعاما، 
فهـو فـی ضیافتنا حتی یخـرج و من ضاع له شـی فانا له ضامن«. )مرتضـی، 1989، ص 

96؛ صدر، 1387، ص 170(
 ایـن اقدامـات در مجمـوع سـبب گسـترش فعالیـت تجاری میـان مسـلمانان و غیر 
مسـلمانان شـد. نمونه هـای زیادی از فعالیـت بازرگانان اهـل ذمه در زمان رسـول اکرم 
دیـده می شـود. )مرتضـی، 1989، ص 93-95؛ صـدر، 1387، ص 170( بـرای نمونـه 
بازرگانـان نبطـی روغـن و آرد سـفید بـه مدینـه حمـل می کردنـد. )آیتـی، 1359، ص 
578؛ صـدر، 1387، ص 170( بنابرایـن دیـده می شـود که توسـعه برخـی فعالیت ها در 
صـدر اسـلام بـه رونق نظام حمـل و نقل کمک نمـود. یکی از مناطقی کـه فعالیت های 
مرتبـط بـا نظـام حمـل و نقـل در آن رواج داشـت، مدینه بـود. واقع بودن این شـهر بر 
سـر راه تجـاری موقعیـت ممتـازی بـرای سـاکنان آن ایجاد کـرده بود. پـس از هجرت 
پیامبـر اسـلام بـه مدینـه و بـه رغم بـروز جنگ هـای مسـلمانان سـاکن مدینـه و کفار 
سـاکن مکـه، فعالیت هـای یاد شـده تداوم داشـت. زیـد بن حارثـه از افرادی بـود که با 
سـرمایه های اهـل مدینـه بـرای تجارت بـه شـام می رفـت. )آیتـی، 1359، 418، صدر، 

1387، ص 7(
 بـه زعـم مسـعودی، علـت غـزوه دومـه الجنـدل زمامـدار مسـیحی ایـن ناحیـه و 
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دست نشـانده هرقل، قیصر روم، بود. او سـر راه مسـافران و بازرگانان مدینه را می گرفت 
و بـر ایشـان سـتم می کـرد. پیامبر اسـلام بـرای دفع شـر او و برقـراری امنیـت حمل و 
نقـل عـازم دومـه الجنـدل شـدند. )آیتـی، 1359، 348( در دوران حکومـت جانشـینان 
پیامبـر اسـلام، سـرمایه گذاری  های زیربنایـی در نظـام حمـل و نقـل مـورد توجـه قرار 
گرفـت و مبالـغ شـایانی صـرف این امر شـد. به منظور تسـریع حمل و نقـل دریایی و 
کالارسـانی از مصـر بـه مدینه ترعـه ای از فسـطاط پایتخت وقت مصر بـه دریای احمر 

کشـیده شـد. )کتانـی، بی تـا، ج 2، ص 53-54؛ صـدر، 1387، ص 157( 
مسـلمانان در دهه هـای نخسـتینِ قـرن اول هجـری بر بخشـی از شـاه راه مهم حمل 
و نقـل بین المللـی، به نام جاده ابریشـم، مسـلط شـدند. آن هـا بلافاصله پس از سـقوط 
مدایـن در سـال شـانزدهم هجـرت، بر کرانۀ دجله و سـپس با سـقوط نهاوند در سـال 
نوزدهـم یـا بیسـتم هجـرت، بر بخـش دیگـری از این راه اسـتیلا پیـدا کردنـد. )حداد 
عـادل، 1389، ج 1، ص،  4318( همچنیـن برای توسـعه مناطق و سـهولت رفت و آمد 
با ایران دو شـهر بصره و کوفه سـاخته شـد.)نظام الحکومه النبویه، ج 2، ص 382-383؛ 
صـدر، 1387، ص 157( احَْنـَف بن قیس، در زمان عثمـان )23 ـ 35( و در زمان ولایت 
عبـدالّله بـن عامـر در خراسـان تا بلخ پیش رفـت و آن را گشـود و راهی طولانـی را از 
ری و بیهـق و طـوس و مرو و سـمرقند کاملًا در اختیار گرفت.)حداد عـادل، 1389، ج 

1، ص، 4318(
 در عهـد خلافـت امیرالمؤمنیـن، علـی )ع( نیـز سیاسـت های تشـویقی مربـوط بـه 
فعالیت هـای مرتبـط بـه نظـام حمـل و نقـل ادامه یافـت. حضرت امیـر در نامـه اش به 
مالـک اشـتر او را بـه بذل توجه نسـبت بـه بازرگانان و تسـهیل فعالیت هـای بازرگانان 
و پیشـه ورران توصیـه می نماینـد و فعالیت هـای مرتبـط بـا حمـل و نقـل را مایه جلب 
منفعـت و توسـعه زندگـی مـردم قلمـداد می نماینـد: »در بـاره بازرگانان و پیشـه وران 
سـفارش مـرا بپذیـر و به دیگران بسـپار که با آنـان نیک رفتاری کنند. ایـن صنف مردم، 
چـه آنـان کـه در شـهرها نشسـته اند، چه آنـان که بین شـهرها با مـال خـود در رفت و 
آمدنـد و بعضـی کـه کارگرند و بـا تلاش بدن کسـب روزی می کنند، مایه های سـودند 
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و ابـزار آلات زندگانـی فراهـم می آورنـد و از دیار دور و نزدیک کشـور تو، خشـکی و 
دریـا و سـرزمین های همانـار و کوهسـاران صعب العبـور را می پیماینـد و آن کالاها که 
در دسـترس مردم نیسـت فراهـم می آورند و جلب منفعت می کنند«.)نهـج البلاغه، نامه 

53، صـدر، 1387، ص 88(
 در پـی فتوحات گسـترده مسـلمانان و ایجـاد حکومت بزرگ اسـلامی، به ویژه پس 
از سـاخته شـدن و توسـعه بغـداد و رونق گسـترده تعاملات تجـاری، ایجاد و توسـعه 
شـبکه های ارتباطـی ضرورتـی روزافـزون یافـت. حفظ امنیـت این قلمرو گسـترده نیز 
محتاج شـبکه های ارتباطی بود. از این رو جاده های بسـیاری سـاخته یا بهسـازی شـد. 

)حـداد عـادل، 1389، ج 14، ص 206-205( 
معروف تریـن شـاه راه دورۀ عباسـیان )132 ـ 656(، دوره ای کـه حـوزۀ فرمانروایـی 
مسـلمانان بـه بیشـترین وسـعت خود رسـید، جـادۀ بـزرگ خراسـان بود که به شـرق 
می رفـت و بغـداد را به شـهرهای ماوراءالنهر در حدود چین متصل می سـاخت. مسـیر 
ایـن جـاده تـا حـد زیـادی منطبـق بـا راهی اسـت کـه جـادۀ ابریشـم نامیده می شـود. 
ایـن شـاه راه از دروازۀ خراسـان در مشـرق بغداد شـروع می شـد و از دجلـه و صحراها 
می گذشـت تـا بـه حلـوان می رسـید، در حلـوان وارد ایالـت جبـال می شـد و آن را به 
صـورت مورب طی می کرد و به سـمت مشـرق می رفـت و پس از عبور از کرمانشـاه و 
همدان به ری می رسـید. آنگاه به سـمت مشـرق ادامه می یافت و از قومس می گذشـت.

 ایـن شـاه راه کـه کوه هـای طبرسـتان در سـمت چـپ آن و کویـر نمـک در سـمت 
راسـت آن قرار داشـت، نزدیک بسـطام به ایالت خراسـان وارد می شـد، از نیشـابور و 
طـوس می گذشـت و بـه مـرو می رسـید. از آنجـا وارد کویـر می شـد و در حـدود آمل 
به سـاحل رود جیحون می آمد. از آنجا بخارا و سـمرقند را پشـت سـر می گذاشـت و 
به زامین در مشـرق سـمرقند می رسـید. در این محل راه دو شـعبه می شـد: راه سـمت 
چـپ بـه چاچ )تاشـکند( می رفـت و از آنجا به اتُرار در سـاحل سـیحون سـفلا منتهی 
می شـد. راه دیگـر از زامیـن به سـمت راسـت منحـرف می گردیـد، بـه ایالـت فرغانه و 
سـیحون علیـا می رفت و پـس از عبور از کرسـی آن ناحیه، به اوزکَنـْد در مرز صحرای 
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چیـن منتهـی می گردید. 
اسـلام به تدریـج از طریـق مبلّغـان و فقیهان از طریق همین راه به سـوی شـرق پیش 
رفت. در دورۀ اسـلامی، شـهر بلخ تقریباً نقطۀ پایانی جادۀ بزرگ چین به سـمت غرب 
و همچنیـن آخریـن نقطـۀ تسـلط اسـلام بـر این بخـش از جهـان بـود. ابـن خرداذبه، 
جغرافیـدان مسـلمان قـرن سـوم، طول فواصـل شـهرها را در جاده های غرب به شـرق 
تـا بلـخ، به فرسـخ به دقت تعیین کرده و بقیۀ فواصل را تا شـهرهای چین و مغولسـتان 
و غیـره بـه مقیـاس روز ذکر کرده اسـت )جاهای متعـدد(. ناصرخسـرو قبادیانی نیز در 
سـفر هفـت سـالۀ خـود )437 تا 444( قسـمتی از جـادۀ ابریشـم را از مرو تـا حلب و 
طرابـزون و حتـی تـا صـور و صیدا پیمود و در بازگشـت، از مرو تا بلـخ را نیز طی کرد 

و در 444 بـه بلـخ رسـید. )حداد عـادل، 1389، ج 1، ص، 4318(
 شـاه راه دیگر از طَنجه در شـمال آفریقا شـروع می شـد و پس از عبور از شـهرهای 
اندلـس، بـه جنـوب فرانسـه و آلمان می رسـید و سـپس وارد ممالک اسـلاو می شـد و 
پـس از عبـور از ترکسـتان و ماوراءالنهـر و بلخ، به کشـمیر می رفت. راه دیگر از شـمال 
اندلـس شـروع می شـد و پـس از گذشـت از خلیج سـبته، از شـمال آفریقـا )الجزایر و 
تونـس و طرابلـس و مصـر( می گذشـت و بـه جـاده شـام و وادی فـرات و سـپس بـه 
بغداد و بصره می رسـید و یک شـاخه آن از خوزسـتان و فارس و کرمان و بلوچسـتان 
می گذشـت و داخل سـند و هند می شـد. )حـداد عـادل، 1389، ج 14، ص 206-205(
 در دورۀ اسـلامی، حکومت هـای محلـیِ ایـران می کوشـیدند بر بخش هـای از جادۀ 
اصلـی ابریشـم که در قلمرو آنها بود تسـلط یابند. طاهریان در 207 بـر جاده های ری و 
خراسـان )نیشـابور(، صفاریان در 260 بر جاده های نیشـابور و ری، سـامانیان در حدود 
290 بـر جاده هـای ری و زنجـان، آل بویـه )دیلمیـان( در 357 بـر ری، غزنویان در نیمۀ 
دوم قـرن سـوم بـر کابـل و در 420 بر ری، سـلجوقیان در 429 بر نیشـابور و سـپس بر 
ری و همدان و غُزها در 584 بر آذربایجان و راه های آن اسـتیلا داشـتند. جادۀ ابریشـم، 
پـس از اسـتقرار مغـول در 603، بـه دلیل گسـتردگی قلمـرو و وحـدت اداری و نظامی 

آن هـا کـه امنیـت و آزادی تجـارت بین شـرق و غـرب را تضمین می کـرد، دایر بود.
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ایلخانـان مغـول در 616 بر خراسـان و سـپس بر آذربایجان مسـلط شـدند و نظارت 
بـر ایـن بخش از جـاده را در اختیار گرفتند... مارکوپولو در سـفر تجـاری خود به چین 
کـه از 670 تـا 695/ 1271 ـ 1295 بـه طـول انجامیـد، از ونیـز و از راه دریـای مدیترانه 
بـه اورشـلیم و سـپس از راه خشـکی بـه طرابـزون رفت و با عبـور از ایران، شـهرهای 
بلخ و کاشـغر و یارکند و ختن و شـاچو و سـوچو و کانسـو را پشـت سـر گذاشـت و 
بـه خانبالـق / خانبالیغ پایتخـت قوبیلای قاآن، امپراتـور مغول، رسـید و از راه دریا به و 

بازگشت.  نیز 
در زمـان مارکوپولـو کـه مسـیرهای کـم ارتفـاع جـادۀ ابریشـم دسـتخوش جنگ و 
درگیـری شـده بـود، راه هـای عمدۀ جـادۀ ابریشـم از سـرزمین های بلند عبـور می کرد 
و از شـهر اکباتـان کـه جنبـۀ چهارراهـی داشـت، به سـمت شـمال غربی می رفـت و از 
تبریز می گذشـت. سـپس از بلندی های ارمنسـتان، نزدیـک دریاچۀ وان و کـوه آرارات، 
از طرابـزون رد می شـد و از طریـق دریـای سـیاه و مدیترانـه به اروپا می رسـید. گاه این 
راه را »جـادۀ طلایـی سـمرقند« می نامیدند. سـربداران نیـز در حدود 737 بر قسـمتی از 
جاده، بین حوالی سـبزوار و قسـمتی از مازندران، تسـلط داشـتند. با از بین رفتن سـلطۀ 
سراسـری قوبیـلای قـاآن و بـا شکسـت طغاتیمـور، آخریـن امپراتـور مغول، به دسـت 
چینی هـا و مـرگ او در 754، یکپارچگـی جـادۀ ابریشـم به تدریـج از میـان رفت و هر 
کـدام از حکومت هـای محلـی در دوره هـای مختلـف تاریخی بر بخشـی از آن اسـتیلا 
داشـتند. تیموریـان در 792 بـر جـادۀ ری و سـپس از 796 تا 807 بـر جاده های تبریز و 

موصـل و شـام و حلب مسـلط بودند. 
کلاویخـو در آغـاز قـرن نهـم )1403/805( از قادس در اسـپانیا به راه افتـاد و پس از 
گذشـتن از شـهرهای رم و رودس از راه دریایی، به خشـکی رسید و قسطنطنیه و تبریز 
و سـلطانیه )پنـج مـاه توقـف( و ری و جاجـرم و بلخ را پشـت سـر گذاشـت و پس از 
پانـزده مـاه وارد سـمرقند پایتخـت هولاکـو شـد. او در بـازار تبریـز بیش از هـر کالای 
دیگـری پارچه هـای ابریشـمی و تافتـه و ابریشـم خام دید و در سـلطانیه انواع ابریشـم 
ایرانـی، از جملـه ابریشـم شـماخی شـیروان و تافتۀ شـیراز، نظرش را جلب کـرد که از 
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گیـلان و شـیروان و ایـالات اطراف شـیراز به این شـهر حمل می شـد. بازرگانـان ایران 
و جنـووا و ونیـز بـه آنجـا می آمدنـد و کالاهـای ابریشـمی از آنجـا بـه دمشـق و دیگر 
قسـمتهای سـوریه و ترکیـه و کَفَـه )در کریمـه( صادر می شـد. او همچنیـن از کارخانۀ 
ابریشـم سـمرقند کـه پرند زیتونـی و زربفت و کرپ و تافته و غیـره تولید می کرد و نیز 
از بـازار سـمرقند کـه مملو از پرنیان بسـیار مرغـوب و عالی و مخصوصـاً حریر چینی 

بوده سـخن گفته اسـت.
 در 857/ 1453 جادۀ ابریشـم از رونق افتاد زیرا ترکان عثمانی قسـطنطنیه را تسـخیر 
کردند و بر سـواحل شـرقی و جنوب شـرقیِ مدیترانه و نیز بر راه های زمینی و دریایی 
قدیمـی بین آسـیا و اروپا مسـلط شـدند. به ایـن ترتیب، راه هـای دریایی جدیـدِ بدون 
خطـر جانشـین جادۀ ابریشـم شـد. پـس از تشـکیل دولت صفـوی )ح 906( و بسـته 
شـدن راه ماوراءالنهـر به دسـت ازبـکان و راه آسـیای صغیـر به دسـت عثمانیـان، موانع 
بزرگـی بـر سـر این راه هـای تجاری پدیـد آمد و جادۀ ابریشـم دیگر به صورت سـابق 
وجـود نداشـت. بـا این همه تولید و صدور ابریشـم متوقف نشـد زیـرا دولت صفوی، 
بـا تولیـد ابریشـم و بافته های ابریشـمی در ایـران، رقیب چینیان شـده بـود. صفویان از 
907 تا 1134 از هرات تا بغداد را تحت سـلطه داشـتند. پس از آن بر اثر تغییر شـرایط 
جهانـی در امـور دادو سـتد و حمـل و نقـل، وضـع راه ها نیز بـه کلی تغییر کـرد. )حداد 

عـادل، 1389، ج 1، ص، 4318(
 چنانچه در ادامه خواهد آمد، با گسـترش تمدن اسـلامی، شـبکه ای گسترده ای از بستر 
حمـل و نقل شـامل راه هـای مواصلاتی و ارتباطـی به وجود آمد. ضرورت شـناخت این 
شـبکه های گسـترده ای از راه هـا، پـاره ای از اندیشـمندان جغرافـی دان اسـلامی مانند ابن 

خرداذبـه و اصطخـری را بـه تألیف آثار جغرافیایـی با رویکرد راه شناسـی وادار نمود.
2-3. حمل و نقل در قرآن

در قـرآن کریـم انـواع حمـل و نقـل دریایـی ذکـر شـده اسـت )اسـراء، 70(. بربنیاد 
برخـی تفسـیرها، ایجـاد ابزار حمـل و نقل جلوه ای تکریم الهی به انسـان قلمداد شـده 
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مْنا بنَـِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فیِ البْرَِّ وَ البْحَْرِ« )اسـراء، 70(. در این رویکرد  اسـت: »وَ لقََـدْ کرَّ
واو در »وحملنا« تفسـیر گزاره »کرمنا« عنوان شـده اسـت )هاشـمی رفسـنجانی، بی تا، 

ج 12، ص 179(.
 همچنیـن در رهیافـت قرآنـی، خداونـد منابع خدمات حمـل و نقل زمینـی را برای 
ذِی خَلَـقَ الْزَْواجَ کلَّهـا وَ جَعَـلَ لکَـمْ مـِنَ الفُْلْـک وَ الْنَعْامِ ما  بشـر مهیـا نمـوده: »وَ الّـَ
ترَْکبـُونَ« )زخـرف، 12(، کشـتی هایی را در دریا به سـود مردم به حرکـت در آورده: »وَ 
الفُْلْـک الَّتـِی تجَْـریِ فـِی البْحَْـرِ بمِا ینفَْـعُ النَّاسَ« )بقره، 164( و دانش سـاخت کشـتی 
را بـه حضـرت نـوح تعلیـم داد: »وَ اصْنعَِ الفُْلْـک بأِعَْیننِـَا وَ وَحْیناَ« )هـود، 37(. حرکت 
کشـتی ها بـر پهنـه عرش دریاهـا از آیات الهی قلمداد شـده اسـت: »أَ لـَمْ تـَرَ أنََّ الفُْلْک 
ِ لیِریِکـمْ منِْ آیاتـِهِ إنَِّ فیِ ذلـِک لَیاتٍ لکِلِّ صَبَّارٍ شَـکورٍ«  تجَْـریِ فـِی البْحَْـرِ بنِعِْمَـۀِ اللهَّ
)لقمـان، 31( همچنیـن به نقش بادها در حرکت کشـتی ها و حمل و نقل دریایی اشـاره 
ذِی یسَـیرُکمْ فیِ البْـَرِّ وَ البْحَْرِ حَتَّـی إذِا کنتْـُمْ فیِ الفُْلْـک وَ جَرَینَ به  می نمایـد: »هُـوَ الّـَ

هـم برِیِحٍ طَیبـَۀٍ وَ فَرحُِوا بهِـا« )یونس، 22(
۴-2. راه ها و جاده ها

در پـی فتوحـات گسـترده مسـلمانان و ایجاد حکومـت بزرگ اسـلامی، به ویژه پس 
از سـاخته شـدن و توسـعه بغـداد و رونق گسـترده تعاملات تجـاری، ایجاد و توسـعه 
شـبکه های ارتباطـی ضرورتـی روزافـزون یافـت. حفظ امنیـت این قلمرو گسـترده نیز 
محتاج شـبکه های ارتباطی بود. از این رو جاده های بسـیاری سـاخته یا بهسـازی شـد. 

)حـداد عـادل، 1389، ج 14، ص 206-205( 
در عصر عباسـیان )132 - 656( که حوزۀ فرمانروایی مسـلمانان به بیشـترین وسعت 
خـود رسـید، جـادۀ بزرگ خراسـان توسـعه یافت کـه به شـرق می رفت و بغـداد را به 
شـهرهای ماوراءالنهـر در حـدود چیـن متصل می سـاخت. )حـداد عـادل، 1389، ج 1، 
ص 4318( شـاه راه دیگـر از طَنجـه در شـمال آفریقا شـروع می شـد و پـس از عبور از 
شـهرهای اندلـس، بـه جنـوب فرانسـه و آلمان می رسـید و سـپس وارد ممالک اسـلاو 
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می شـد و پـس از عبـور از ترکسـتان و ماوراءالنهـر و بلـخ، بـه کشـمیر می رفـت. راه 
دیگر از شـمال اندلس شـروع می شـد و پس از گذشـت از خلیج سـبته، از شـمال آفریقا 
)الجزایر و تونس و طرابلس و مصر( می گذشـت و به جاده شـام و وادی فرات و سـپس 
به بغداد و بصره می رسـید و یک شـاخه آن از خوزسـتان و فارس و کرمان و بلوچسـتان 

می گذشـت و داخل سـند و هنـد می شـد.)حداد عـادل، 1389، ج 14، ص 206-205(
 به هرصورت، با گسـترش تمدن اسـلامی، شـبکه ای گسـترده ای از بسترحمل و نقل 
شـامل راه هـای مواصلاتـی و ارتباطی به وجود آمد. شـناخت این شـبکه های گسـترده 
- کـه از مبرم تریـن نیازهـای حاکمـان، تاجـران، زائـران و حتـی عالمـان و محدّثان بود 
- پـاره ای از جغرافی دانـان را بـه تألیف آثار جغرافیایی با رویکرد راه شناسـی واداشـت. 
وجـود واژه »مسـالک« )راه هـا( در عنـوان برخی از ایـن کتاب ها مانند کتاب المسـالک 
و الممالـک ابن خرداذبـه و کتـاب مسـالک الممالک اصطخری، گویـای همین ضرورت 

و رویکرد اسـت.
 همچنیـن ارتبـاط و تـداوم این جاده های طولانی در بسـیاری از جاها مسـتلزم غلبه 
بـر موانـع طبیعی و سـاخت و تعمیر پـل و کاروان سـرا و هر چه به بهره گیری آسـان تر 
از راه هـا کمـک می کـرد، بـود. از این رو نظـام راه سـازی و ایجاد تأسیسـات مربوط به 
نظـام حمـل و نقـل در سـرزمین های اسـلامی توسـعه یافت. در این راسـتا مسـلمانان 
شـرایط محیطـی و طبیعـی جغرافیایـی را بـرای ایجاد تأسیسـات حمل و نقـل در نظر 
می گرفتنـد و بـه فراخور امکانات و اوضاع روزگار گذشـته، ناگزیر بودند در راه سـازی 
ملاحظاتـی بکننـد. از جملـه آنکه الزاماً مسـیرهای کوتاه تـر و نزدیک تـر در نظر گرفته 
نمی شـد، بلکـه ملاحظاتـی چـون عوامـل و موانع طبیعـی، به ویـژه عامل دسترسـی به 
آب و چشـمه و چـاه، در میـان بـود. ضرورت دسترسـی به آب و اتراق موجب می شـد 
جاده هـا احیانـاً مسـیر نامسـتقیم و پیچاپیچی را طی کننـد و گاه بیش از انـدازه طولانی 
شـوند. نمونـه آن، شـبکه راه های منتهی به طرابلس غرب در شـمال آفریقـا و نیز راهی 

بـود کـه از کویـر مرکزی ایران می گذشـت. 
راه هـای بسـیاری از مناطـق، ماننـد نواحی کویری، خواه به سـبب کم اسـتفاده بودن و 
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خـواه به سـبب بـه زیر طوفانِ ماسـه و خـاک رفتن، گاه کامـلًا محو می شـدند، ازاین رو 
ایـن مسـیرها بیش از مسـیرهای دیگـر نیازمنـد علامت گـذاری بودند. در ایـن مناطق، 
در کنـار چاههـای آب و برکه هـا یـا برفراز آن هـا، گنبدهای کوچکی نصب می شـد که 
علاوه بـر راهنمایی مسـافران به سـوی چاه آب، آنان را در مسـیر جاده پیـش می برد. گاه 
نیـز نشـانه ای طبیعـی راهنمای مسـافران بود. لیون انگلیسـی، در سـفرش از طرابلس به 
فَـزّان، از وجـود تک درختـی در کویـر و نیـز از وجود چاه هـا به منزله علائـم راهنمای 
مسـافران یاد کرده اسـت. همچنین وی به تل ها و پشـته های سـنگی که خود مسـافران 

در مناطـق صحرایـی ایجـاد کرده و آن هـا را »عَلَم« نامیده بودند، اشـاره کرده اسـت. 
در مـواردی کـه ایـن علائـم وجود نداشـتند یا راه ها چند شـاخه می شـدند، انتخاب 
مسـیر مناسـب با راهنمایانی بود که همـراه کاروان  ها بودنـد و راه و چاه و کمینگاههای 
راهزنان و انتسـابات قبیله ای آنان را نیک می شـناختند. گاه صاحبان شـتران خود از این 
کار آگاهـی داشـتند. اساسـاً مهم ترین عامـل اعتبار و رونق حمـل و نقل، تضمین امنیت 
آن از مخاطـرات انسـانی و طبیعـی بـوده اسـت. مهم ترین تهدید امنیـت جاده ها در همه 
دوره هـا، حتـی در زمان هـای رونق تجارت، راهزنـان بودند. برای مثال، به نوشـته طبری، 
در محـرّم 269 بادیه نشـینان یکـی از قافله هـای حاجیـان را که متشـکل از پانصد شـتر و 
مسـافران بسـیار بـود، بین توُز و سَـمیراء در نزدیکی مکه غارت کردنـد. برای پیش گیری 
از خطـر راهزنـان دسـت کم دوگونـه چاره اندیشـی می شـد: یکـی اعزام نگهبانان مسـلح 
همـراه کاروان  هـا و دیگـر گماشـتن نگهبانـان در برخـی گلوگاه هـا و مکان هـای مهـم. 
حـوادث طبیعـی از قبیـل سـیل، بارش سـنگین و مـداوم برف و بـاران، ریـزش بهمن از 
کوه هـا و لغزندگی و مسـدود شـدن جاده ها و گاه حمله حیوانات نیـز موجب اختلال در 

حمـل و نقل می شـده اسـت. )حـداد عـادل، 1389، ج 14، ص 206-205(

3. نقش حمل و نقل در رونق تجارت
در قدیم، کاروان  های تجاری نقش مهمی در سـازمان دهی نظام حمل و نقل داشـتند. 
کاروان  هـای تجـاری محصـولات کشـورهای حبشـه، یمن و هنـد را از طریـق راه های 
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بازرگانـی کـه از جنـوب به شـمال عربسـتان امتداد داشـت، بـه بازارهای شـام، لبنان و 
نهایتـاً یونان می رسـاندند. یکـی از بزرگ ترین راه هـای بازرگانی در کرانه دریای سـرخ 
امتداد داشـت و به فلسـطین، اردن و شـبه جزیره سـینا منتهی می شـد و در سر راه خود 
از شـهرهای مکـه، یثـرب، فـدک، مدایـن، پتـرا، تدمـر و غـزه می گذشـت. آبادانی این 
شـهرها بـه سـبب قرارگرفتن بر سـر راه کاروان  هـای بازرگانـی و وجود بازارهـا )دایره 
المعـارف بـزرگ اسـلامی، ج 11، ص 115( و برقـراری نظـام حمل و نقـل زمینی بود. 
در عهـد عتیـق به وجود کاروان  هایی از قوم سـبا که کالاها را به فلسـطین می برده اند، 
اشـاره شـده اسـت. از دیرباز تجارت عربستان به دسـت یمنی ها و به خصوص معینی ها 
بـود. حـدود یـک قـرن قبـل از ظهور اسـلام با تسـلط حبشـه و سـپس ایـران بر یمن 
دسـت یمنی ها از حاشـیه دریای سـرخ کوتاه شـد و مردم حجاز و به یژه قرشـیان مکه 
تجـارت شـبه جزیـره عربسـتان و راه هـای تجاری را به دسـت گرفتنـد و بـر بازارهای 
منطقـه اشـراف یافتنـد و از آن پـس مکـه و سـپس مدینـه بـه صـورت دو مرکـز مهـم 
تجـاری درآمدند. بازرگانان قریش در سـال دو سـفر بازرگانی بزرگ داشـتند. نخسـت 
»رحلـه الشـتاء« در زمسـتان کـه کاروان  هـای تجـاری خود را بـه یمن روانـه می کردند 
و دیگـری »رحلـه الصیـف« کـه راهی شـمال می شـدند تا کالاهـای خـود در بازارهای 
شـما، غـزه و سـواحل مدیترانـه به فروش رسـانند. )دایـره المعارف بزرگ اسـلامی، ج 

11، ص 115(
 افـزون برایـن، روابـط بازرگانـی عرب ها بـا ایرانیان به خصـوص زمانی کـه ایرانیان 
در یمـن نفـوذ داشـتند، درخـور اهمیـت اسـت. کاروان  هـای ایرانـی از راه حجـاز و یا 
بحریـن کالاهـای خـود را بـه یمـن می بردنـد و در آن جـا بـا بازرگانـان یمـن، حبشـه 
و هنـد دادو سـتد داشـتند. )همـان، ج 11، ص 115( بازرگانـان و دریانـوردان ایرانـی از 
بنـادر خلیـج فارس به سـواحل دریـای سـرخ، جزایر بوگاتـه، اقیانوس هند، سـیلان و 
سـواحل غربـی هندوسـتان می رفتند و)هـم ج 11، ص 119( کالاهایـی را از ایران به آن 
سـرزمین ها می بردنـد و از آن کشـورها نیز کالاهایی بـه ایران می آوردنـد و در بازارهای 
کشـور عرضـه می کردنـد. از سـیراف کشـتی ها همـه سـاله ده هـا هـزار رأس اسـب به 
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بنـادر جنوب شـرقی هند حمـل و در بازارهای آن کشـور عرضه می کردنـد. از ایران به 
سـیلان اسـب صادر می شـد که بهای خوبـی داشـت و صادرکننـدگان از پرداخت حق 

گمـرک معاف بودنـد. )همـان، ج 11، ص 120(

۴. نقش حمل و نقل در رونق بازارها
کانـون  به عنـوان  بـازار  تکویـن  و  شـکل پذیری  اقتصـادی  شـالوده  پژوهنـدگان، 
فعالیت هـای اقتصـادی- مالی را عمدتاً عبارت از نوعی سـازمان بنـدی مبتنی بر اقتصاد 
خصوصـی تجـارت، حمـل و نقل آزادانه کالا و تأمین نیازهـا و عرضه خدمات می دانند 
و می افزاینـد: بـازار در شـهرهای اسـلامی کانـون مرکـزی تجاری-اقتصـادی و هدایت 
مالـی- اعتباری به شـمار می رود.)همـان، ج 11، ص 122( بنابراین، بـازار به عنوان مرکز 
ثقـل تجـارت و حمـل و نقـل کالاهـا و خدمـات، از اهمیـت اساسـی برخـوردار بوده 
اسـت. در حوزه تمدن اسـلامی، فضابندی و شـکل پذیری بازار در گذر زمان، شـدیداً 
تحـت تأثیـر اصـول و قواعـد عمومـی حمـل و نقل و تجـارت در اسـلام و بـر مبنای 
آزادی فعالیت هـای اقتصادی-تجـاری قرارداشـته اسـت؛ بـه عبارت دیگر مناسـبات و 
فعالیت هـای اقتصـادی و نیز سیاسـی و فرهنگی در خاورمیانه و شـمال آفریقا پیوسـته 
بـا اعتقـادات و احـکام مذهبـی پیونـدی پرمعنا داشـته اسـت. )دایـره المعـارف بزرگ 

اسـلامی، ج 11، ص 123(
 در بـازار شـهرهای اسـلامی، وجـود مسـاجد، مـدارس، بیمارسـتان ها و تأسیسـات 
تجـاری از جملـه انبارهـا، دکان هـا و دفترها در مجاورت هم کلیتی متمرکز را می سـازد 
که از یک سـو مبتنی بر اندیشـه وحدت اسـلامی اسـت و از دیگر سـو متضمن منافع 
شهرنشـینان به شـمار مـی رود. )همـان، ج 11، ص 120( لـذا گفته اند که بازار شـاخص 
اصلـی شـهرهای اسـلامی و در عین حـال برجسـته ترین ویژگی آن ها به شـمار می رود. 
این در حالی اسـت که در شـهرهای شـرق باسـتان و در شـهرهای کهن غربی، تجارت 
و مبادلـه کالایـی اغلـب در جلـو دروازه هـای شـهر، در بازارگاهـای مجـاور شـهر، در 
بنـادر و ماننـد آن صورت می گرفت. لیکن در شـهرهای اسـلامی سـده های میانه بازار، 
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به عنـوان کانـون اصلـی فعالیت های تجـاری در مکانی ویـژه، یعنی در مرکـز و در قلب 
و شـهر جای گرفته اسـت. )همـان، ج 11، ص 120( 

اجـزاء گوناگـون بـازار عبـارت بودند از راسـته ها، به عنـوان اصلی ترین عنصـر که از 
تقاطع آن ها چهار سـو )چهارسـوق( پدید می آمد. رسـته )محل اسـتقرار صنف(، دالان، 
سـرا )خانـه یـا تجارت خانـه(، خانیار )کالسـار( به عنوان محل انبـار و یا پـردازش کالا، 
تیـم یـا تیمچه به عنـوان محل تجمـع چندیـن تجارت خانه همسـان، قیصریـه به عنوان 
محـل کار صنعتگـران ظریـف کار و دکان هـای مختلف که هر دسـته از آن هـا به عرضه 

کالای معینـی می پرداختند. )همـان، ج 11، ص 122(
 می تـوان بـه الگـوی حمـل و نقـل بـا توجـه بـه نـوع بازارهـا پی بـرد؛ زیـرا کلیت 
بـازار از لحـاظ عملکـرد، بـر مبنـای نوعـی تمرکـز و مرکزیت بناهـا و فضاها اسـتوار 
بـوده اسـت. بازارهای سـرزمین های اسـلامی از مراکش تا افغانسـتان و از ترکمنسـتان 
تـا یمـن را می تـوان از لحـاظ الگـو و عملکـرد به چنـد گـروه طبقه بندی نمـود. الف. 
بازارهـای خطـی، متشـکل از یک کوچه-بـازار ممتد و منفرد که نمونـه جالب این نوع، 
بـازار تهـران در 1266 ق بـوده اسـت. ب. بازارهـای به همه ای )صفحه ای( متشـکل از 
مجموعـه ای بـزرگ و سـته از کوچـه - بازارهای مـوازی که مجموعه سـراها و خان ها 
را در میـان می گرفتنـد؛ ماننـد بـازار تبریـز. ج. بازارهـای مرکـزی تـک فروشـی کـه با 
عملکرد خرده فروشـی، از مجموعه متراکم و نسـبتاً بزرگ سـراها و کوچه ها تشـکیل 
می شـد؛ ماننـد بـازار اسـتانبول. د. بازارهـای متقاطع کـه از دو بازار خطـی که یکدیگر 
را قطـع می کردند، تشـکیل می شـد مانند بـازار هـرات. ه. بازارچه ها کـه مختص تأمین 
نیازهـای روزمـره سـاکنان محله هـای معیـن شـهری به شـمار می رفتنـد؛ و. بازارهـای 
حاشـیه شـهره یـا بازارگاههـای که معمولاً به شـکل خطـی در کنار دروازه شـهرها برپا 
می شـدند و مختـص کالاهـا و تولیـدات روسـتائیان بودند. نمونـه این گونـه بازارها از 
جملـه در بغـداد و دمشـق مشـاهده می شـوند. بازارهـای زیارتگاهـی مانند بـازار قم و 
بـازار صنایـع دسـتی در ترکیـه و مراکـش از دیگر نمونه هـای بازاراند. )دایـره المعارف 

بـزرگ اسـلامی، ج 11، ص 122(
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 در بافـت بـازار، خان هـا، قیصریه ها، سـراها و تیمچه هـا به دلیل محـدود بودن فضا 
و امـکان بسـتن درها پس از تعطیـل، از امنیتی افـزون برخوردار بوده انـد؛ در این اماکن 
معمـولاً شـخص یـا اشـخاصی نیز به عنـوان سـرایدار حضـور داشـته اند که افـزون بر 
محافظـت از کالاهـا در برابـر سـرقت، ملزم بـه هشـیاری در برابر اتفاقاتـی چون آتش 
سـوزی نیـز بوده انـد. )همـان، ج 11، ص 126(. دروازه هـای هر شـهر نقـش بزرگی در 
محل فعالیت های تجاری داشـته اند. بسـیاری از تجمعهای دادو سـتد در کنـار )بیرون یا 
داخـل( دروازه هـا شـکل گرفته اند. از ایـن رو، محورهای کاروانی درون شـهری بسـتر 

مناسـبی بـرای گسـترش بازارهای خطی بوده انـد. )همـان، ج 11، ص 136(
 در بازارهـای اسـلامی، طیـف مختلـف کالاهـا و خدمـات حمل ونقـل می گردیده 
اسـت؛ چنانچـه بازارهـای ایران محـل عرضه محصـولات داخلی و نیـز خارجی مانند 
مرواریـد، طـلا و عـاج بـوده اسـت. در مآخـذ بارهـا از بازارهـای شـهرها و حومه های 
آن ها یاد شـده اسـت. بازار کاه فروشـان تیسـفون و بازار عمومی محصولات کشاورزی 
شـهر آمد در مآخذ سـریانی سـده های 5 و 6 م شـهرت بسـزا داشـتند. در مآخذ چینی 
مطالبـی در بـاره کالاهایـی که از سـوی ایرانیان به فروش می رسـید، ارائه شـده اسـت. 

)همـان، ج 11، ص 120(
 گفتـه می شـود روابـط بازرگانـی اعـراب بـا دیگـر ملـل بـه ویـژه ایرانی هـا، باعث 
پیدایـش بازارهایی در شـهرهای مختلف شـبه جزیره عربسـتان شـده بود. بـازار عکاظ 
بزرگ تریـن بـازار موسـمی در عصر جاهلـی و بزرگ ترین مرکـز بازرگانی جهان عرب 
بـود کـه قبـل از اغاز مراسـم حج کاروان  های تجاری از سراسـر شـبه جزیره عربسـتان 
و نیـز کشـورهای مجـاور کالاهـا و اجنـاس خـود را در آنجـا عرضـه می کردند.)دایره 
المعـارف بـزرگ اسـلامی، ج 11، ص 115( در همیـن بـازار بـود کـه پیامبر اسـلام در 
آغـاز رسـالت خـود قبایل را به دین اسـلام دعوت کرد. ایـن بازار تا اواخـر دوره اموی 

رونق داشـت. )همـان، ج 11، ص 116(
 در کتـاب پنجـم از مجموعـه بختشـوع انـواع ممکـن قراردادهـا و معامـلات میـان 
خریـدار و فروشـنده و حـل معضـلات مربـوط بـه معامـلات طبق شـرایط متعـدد، از 
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جملـه شـرط رسـیدن کشـتی بـه لنگرگاه، وجـود کالا در کشـتی و حمـل آن به بـازار، 
دکان و محـل فـروش درج گردیـده اسـت. بازرگانی بـه میزان قابل ملاحظه ای توسـط 
سـازمان های تجـاری، مجامـع، اتحادهـا و شـرکت ها انجـام می گرفـت. شـرکت ها 

)همسـایه( سـازمان هایی آزاد بودنـد. )همـان، ج 11، ص 120(
 گذشـته از اهمیت بازارها در سـاخت شـهرها که پژوهندگان از آن یاد می کنند، یکی 
از عناصـر کالبدی بسـیاری از شـهرهای کوچـک و بـزرگ، بازارگاههـا و بازارچه های 
شـهری اسـت. بازارگاه هـا معمـولاً بـه صـورت فضای بـاز و سـاخته نشـده و به عنوان 
محل عرضه کلاهای گوناگون توسـط دسـت فروشـان مطـرح بود. اینگونـه بازارگاه ها 
کـه در مـوارد بـه صـورت فصلـی بودند، از جملـه در بسـیاری از شـهرهای کوچک و 
بـزرگ وجـود داشـتند. ایـن احتمـال وجـود داشـت که ایـن بازارگاه هـا به تدریـج و با 
گسـترش بیشـتر بـه بازارهـای دائمـی تبدیل شـوند. برخی از ایـن بازارگاه هـا در برون 
شـهرها و معمـولاً در مجـاورت دروازه هـا قرار داشـتند. کالاهایی که در ایـن بازارگاه ها 
عرضـه می شـد، کالاهـای روزمـره و ارزان قیمـت و عمدتـاً محصـولات کشـاورزی 
بـود. در دهه هـای اخیـر، بـه واسـطه تحولات همـه جانبه، نقـش عمـده و کارکردهای 
اقتصـادی پیشـین بازارهـا نیـز بـا دگرگونی های همراه شـده اسـت. از جمله به سـبب 
تحـول وسـایل حمـل و نقـل، سـراها و کاروان سـراهای درون بازارها کـه زمانی کانون 
اصلـی ورود و خـرج کالایـی به حسـاب می آمد، بـه مکان هایی برای صنایع دسـتی و یا 
فعالیت هـای دیگـر تبدیل شـده اند. بـر اثر تجددگرایـی در بخش تجـاری و پدید آمدن 
راسـته خیابان هـای امروزیـن، مکان هـای خریـد و فـروش یـا الگوی غربی در شـهرها 
به عنوان رقیب بازارهای سـنتی مطرح شـده اند و شـهرهای شـرق اسـلامی را با نوعی 

دوگانگـی رو بـه رو سـاخته اند. )دایـره المعارف بـزرگ اسـلامی، ج 11، ص 122(

5. کالاهای مورد مبادله در نظام حمل و نقل
ابریشـم مهم تریـن و گران بهاتریـن متاعی بود که از قدیم در ناحیه وسـیعی از شـرق 
چیـن تـا حوضـه دریـای مدیترانـه حمل و نقـل می گردیـد. با وجـود آن کـه کالاهای 
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بسـیاری در بسـامدی از راه هـای بازرگانـی و کاروان رو قدیمـی که منطقـه مدیترانه را 
بـا چیـن شـرقی مرتبـط می کـرده اسـت، حمـل و نقـل می گردیـد، امـا چون ابریشـم 
گران بهاتریـن و برجسـته ترین متاعـی بـود کـه از ایـن مسـیرها حمـل و نقل می شـد، 
شـهرت ایـن راه هـا، بـه خاطـر حمـل و نقل ابریشـم بـوده اسـت کـه بعدها بـه جاده 
ابریشـم زبانـزد گردیـد. از این رو، این سـخن گزافه نیسـت که رونق دادوسـتد ابریشـم 
باعـث توسـعه نظام حمل و نقـل و احداث راه های ارتباطی متعدد تلقی گردید. خراسـان 
بزرگ از مراکز مهم حمل و نقل ابریشـم بوده اسـت. اصطخری آورده که سـمرقند یکی 

از مراکـز مبادلـه ی کالا در جاده ی ابریشـم بـود. )اصطخـری، 1287، ص 317، 318(
 بازارهـای اشـتیخن، کرمینـه، کـش و جـز آن هـا از جملـه بازارهایـی بودنـد که در 
آن هـا مبادلـه ی کالا و خریـد و فـروش صـورت می گرفـت. اصطخـری به بـازار کش 
اشـاره کرده و محل آن را در ربض نوشـته اسـت.)اصطخری، 1287، ص 388( پس از 
تسـلط تـرکان آن بـر آسـیای مرکزی، مراکـز فرهنگی این سـرزمین پیشـرفته در اختیار 
فاتحـان قـرار گرفـت. تـرکان مقادیر معتنابهی ابریشـم از چین به غنیمـت گرفته بودند. 
خاقـان تـرک تجمـلات، از جملـه خرگاه عظیم خـود را از ابریشـم چین تـدارک کرده 
بـود. سـغدیانا )سـغد( پس از انهدام هپتالیان، توسـط تـرکان به صورت سـرزمینی تابع 

خاقانـات ترک درآمـد. )مظاهـری، 1372، ج 2، 764(
 سـغدیان در شـرق و غرب به عنوان واسـطه و بازرگانانی چیره دسـت شـناخته شده 
بودنـد. اینـان در سـایه ی نیـروی تـرکان، بدون احسـاس خطر در آسـیای مرکزی رفت 
و آمـد داشـتند و بـه مبادلـه ی کالا می پرداختنـد. گسـترش بازرگانـی ابریشـم به سـود 
سـغدیان و تـرکان بـود که در جسـت و جـوی خریداران غنایـم خود بودند. سـغدیان 
بـر سـر راه بزرگـی می زیسـتند که به حـق نام »ابریشـم« بـر آن نهاده شـد. هنگامی که 
سـغدیان به صورت واسـطه ای برای تجارت ابریشـم درآمدند، کوشـیدند تـا به تدارک 
پارچه هـای ابریشـمین بپردازنـد. آثـاری کـه در حفریـات لوبنـور )لـولان(، در جنوب 
تورفـان به دسـت آمـد، نشـانه ای از تصاویـر یونانـی ـ بودایـی اسـت. ایـن پارچه ها به 
چین نیز ارسـال می شـد. در حفریات آسـتانه )تورفان(، سکــه های نقره ی عهد خسـرو 
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انوشـیروان و هرمزد چهارم )579-590 م( و نیز سـکه های مسـین دوران شـاهان سوی 
1 )581-618 م( به دسـت آمـد کـه نشـانه ای از مبـادلات بازرگانی در ایـن نواحی واقع 
بر سـر راه ابریشـم اسـت. در جریان حفریات باستان شناسـی معلوم شـده اسـت که در 
سـغد، سـمرقند، فرغانـه، بخـارا و حوضـه ی رود تاریم )طـارم( پارچه های ابریشـمین 
تولیـد می شـد. پارچه های ابریشـم سـغدی تـا دون ـ هـوآن نزدیک دیوار بـزرگ چین 

معامله می شـد. )دایـره المعارف بـزرگ اسـلامی، ج 17، ص 255(
مسـلمانان پـس از سـلطه بـر فـرارود )ماوراءالنهر( کوشـیدند تـا نظارت بـر راه های 
کاروانـی سـغد را در اختیـار گیرند. در دوره اسـلامی، کاروانیـان و بازرگانـان از آزادی 
بیشـتری برخـوردار بودنـد. ابن فضـلان در سـفرنامه ی خـود از وجـود تـرکان، غـزان، 
پچناکها، باشـگردها )باشـقیر(، خزران و بلغارها در محدوده ی وسـیعی از ماوراءالنهر تا 
سواحل رودهــای ولگا و دُن خبر داده است. )ابن فضلان، 1379، ص 69، 107-100(
 هجـوم مغـولان و تاتارهـا که تا مجارسـتان و قلـب اروپا پیش تاخته بودند، آسـیای 
مرکـزی را به سـرزمینی ناامن برای حمـل کالا بدل کرده بـود. در آن روزگار راه دریایی 
کانتـن ـ بنـدر سـیراف که از سـواحل چینی، سـوماترا، مالابار و هند تا خلیـج فارس و 
دریـای سـرخ امتـداد داشـت، بهتریـن راه حمل و نقـل کالا به شـمار می رفـت. این راه 
دریایـی به جاده ی ارومیه و راه »زیربادات« نیز شـهرت داشـت. )مظاهـری، 1372، ج 2، 

ص 900؛ دایـره المعارف بزرگ اسـلامی، ج 17، ص 258(
 افـزون بـر ابریشـم، در قلمـرو وسـیع اسـلامی، طیـف گسـترده ای از کالاهـا و 
خدمـات توسـط نظـام حمـل و نقـل، عرضـه می گردیـد، چنانچـه بازرگانـان ایرانی از 
شـمال مرواریـد و از جزایر فیلیپین طـلا و عاج وارد می نمودنـد. همچنین، محصولات 
جماعات روسـتایی و املاک شـخصی در بازارهـای داخلی ایران عرضـه می گردید. در 
ایـن بازارهـا محصولاتـی چـون کاه و محصولاتی کشـاورزی عرضه می گردیـد. )دایره 

المعـارف بـزرگ اسـلامی، ج 11، ص 120(.
 همچنیـن ابن حوقـل در »صـوره الارض، ص 464« بـه وجـود سـتوران بسـیار 



دوفصلنامه یافته های اقتصادی * شماره ۱ * بهار  و  تابستان ۱۴۰۰ ۱72

ماوراءالنهـر کـه بـه قارلـوق، غز و چین ارسـال می شـده، اشـاره کـرده اسـت؛ بنابراین، 
یکـی از کالاهـای عمده ای که به چین صادر می شـد، اسـب بود. در سـالهای 162-145 
ق/762-779 م اویغـوران سـالانه 100 هـزار رأس اسـب به چین صـادر می کردند و در 
برابـر هـر یک رأس اسـب 10 قواره پارچه ی ابریشـمین می گرفتنـد. در 607 م، 3 هزار 
رأس اسـب در برابـر 13 هـزار قـواره پارچـه ی ابریشـم به چین فروخته شـد. در سـند 
A5 از مجموعـه ی اسـناد به دسـت آمده در کـوه مغ معلوم شـد که بهای هر رأس اسـب 
200 درهـم و بهـای یـک قواره پارچه ی ابریشـم 20 درهم بوده اسـت. بدین سـان بهای 
هر رأس اسـب معادل 10 قواره پارچه ی ابریشـم محاسـبه می شـد. طبق پیمان سمرقند 
نیـز بهـای یک قـواره پارچه ی ابریشـم 28 درهم محاسـبه شـده بـود. )دایـره المعارف 

بزرگ اسـلامی، ج 17، ص 252(
 از دیگـر کالاهـای بازرگانـی که فعالیت های مرتبط به حمل و نقل آن از مسـیر جاده 
ابریشـم چشـم گیر بـود می تـوان به کافور اشـاره کـرد که در عطرسـازی و داروسـازی 
کاربـرد داشـته اسـت. هنگامـی که تازیـان تیسـفون را غارت کردنـد، ذخایـر مهمی از 
کافـور در انبارهـای ساسـانیان یافتنـد. ایـن واقعیـت کـه آنان کافـور را به جـای نمک 
گرفتنـد، می نمایانـد کـه در اوایل سـده ی 7 م ایـن فراورده هنـوز برای تازیان شـناخته 
نبـود. دارچیـن کـه عربهـا به آن نـام دارصینـی داده انـد، از نـام دارچینی عهد ساسـانی 
گرفتـه شـده کـه بـه معنـای داروی چینـی اسـت. واژه ی دار بـه جـز معنـای درخت و 
گیـاه، به معنـای دارو نیز بوده اسـت. )مظاهـری، 1372، ج 2، ص 778-779( زرچوبه، 
زنجبیـل و ریونـد چینی از دیگر کالاهایی بود که دادو سـتد می شـد. )مظاهـری، 1372، 

ج 2، ص 832،850 و 890( 
همچنیـن چینی ها به خرید وسـمه بسـیار علاقمند بودند که وسـیله ای بـرای آرایش 
زنـان دربـاری و اشـراف بـود. ملکه ی چین همه سـاله مقادیـر قابل ملاحظـه ای از این 
کالای گران بهـا را می خریـد. از دیگـر کالاهایـی کـه بـه چیـن صـادر می شـد، رنـگ، 
قالـی و قالیچه هـای آسـیای مرکـزی، ایرانی و بابلی، سـنگ های قیمتـی و مروارید بود. 
منسـوجات شـام و مصـر و مـواد مخدر آسـیای مقـدم از ایـران به چین صادر می شـد. 
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از سـمرقند طـلا، نوشـادر، مرواریـد، قالی و پارچه های پشـمینه به چین صادر می شـد 
و پارچه هـای نخـی آسـیای میانـه که پنبه یکـی از محصولات عمده ی آن بـود، به چین 
فرسـتاده می شـد. پای کنـد یکـی از واحه هـای بخـارا از مراکـز مهـم حمـل ونقـل بود. 
یکـی از دروازه هـای متعدد بخارا، دروازه ی مشک فروشـان بـود که محصول آن به چین 

صـادر می شـد. )دایره المعارف بـزرگ اسـلامی، ج 17، ص 252(

نتیجه گیری
در صـدر اسـلام، سیاسـت های تشـویقی، نقـش مهمـی در شـکل گیری و توسـعه 
سـاختار حمـل و نقـل داشـت. بـرای اجـرای سیاسـت های تشـویقی در حـوزه حمل 
و نقـل در تمـدن اسـلام از ابزارهـای مختلفی اسـتفاده شـده اسـت. یکـی از مهم ترین 
ابزارهـای توسـعه حمـل و نقل در صدر اسـلام، تشـویق تجارت و بازرگانی می باشـد. 
بازرگانـی از فعالیت هـای مهـم صـدر اسـلام بـود که توسـعه آن بـدون برقـراری نظام 
حمـل و نقـل ممکـن نبـود. ازایـن رو، توسـعه نظام حمـل و نقـل در تمدن اسـلام در 

نتیجـه تشـویق کسـب کار و تجـارت بوده اسـت. 
مسـلمانان بـرای رونـق کسـب و کار و افزایـش تجـارت به تأسـیس نظـام حمل و 
نقـل و توسـعه راه هـای مبادلاتی و مواصلاتی اهمیـت زیادی نشـان می دادند. همچنین 
بالابـردن تمکـن مالـی مسـلمانان و نیـز بـا از میـان برداشـتن انحصارات، به گسـترش 
اقتصـاد حمـل و نقـل بـه پیمانـه زیـادی کمک نمـود. یکـی دیگـر از ابزارهایـی که به 
رونـق فعالیت هـای مرتبـط بـه حمـل و نقل در صدر اسـلام کمـک کـرد، فعالیت های 
مالـی پیامبر اسـلام )ص( از قبیل تهیه سـرمایه لازم برای تجـارت از طریق عقد مضاربه 
و نیـز تهیـه وسـیله حمل و نقـل کالا بود. مجموع اقداماتی که سـبب گسـترش فعالیت 
تجاری مسـلمانان شـد نقش بی بدیلی در توسـعه اقتصاد حمل و نقل در تمدن اسلامی 
داشـته اسـت. افـزون بر ایـن، سـرمایه گذاری  های زیربنایی مسـلمانان در نظـام حمل و 
نقل و توسـعه شـبکه ای از راه ها و تأسیسـات مرتبط با آن باعث توسـعه بیشتر این نظام 

در گسـتره تمدن اسـلامی گردید.
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